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تولد حضرت مهدی (عج) 


۴ سال پیش درجنین روزی در ۱۵ شعبان‌سال ۵ هجری قمری «حضرت امام مھدی (عج)» 
آخرین امام و پیش وای مسلمانان جهان در شهر سامراقدم به عرصه حیات گذاشتند. پدر بز ر گوار آن وجود 
پاک ونورانی حضرت امام حسن عسگری(ع)ومادر محتر م ایشان‌نر جس خاتون ازبانوان گر امی اسلام 
بودند .ازالقاب مبار کشان نیز حجت. قائم , منتظر. مهدی و صاحب الزمان مشهور تراز بقیه‌اند. دوران زند گی 
امام عصر مقارن با حکومت معتمد عباسی بود که وی پیوسته در جهت محو اسلام وازبین بردن خاندان 
علوی توطئه می کرد .پس از شهادت امام یازدهم. جعفر کذاب درصدد کسب هو قعیت وجانشینی آن‌امام 
بر آمد و درهمین هنگام حضرت مهدی (عج) به امرپرورد گارمتعال ازدید گان عموم غایب و پنهان شدند و 
فقط از طریق واب خاصه موسوم به توب اربعه با پیر وان خاص خود ار تباط داشتند. این چهار تن «عثمان بن 
سعید. ابوجعفر عمری حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن شُمّری » بودند. این دوره از غیبت امام عصرغیبت 
صغری نام گر فته و شیعیان امامیه براین عقیده‌اند که با وفات چھارمین فر د از نواب ار بعه دوره مذ کور خاتمه 
یافته و دوران غیبت کبری از آن پس آغاز گشته است وتا کنون همچنان ادامه‌دارد. مسلمانان جهان ضمن 
گرامیداشت این روزمبارک همواره در انتظار ظھور هستند تاایشان باوجود پاک ومقدس خود قسط وعدل 
رادرسراس رگیتی برقرار سازند. روز میلاد حضرت مهدی(عج) «روز جھانی مستضعفان» هم نامگذاری 


شده است. 
ولادت باسعادت حضرت على اکبر(ع) 

حضرت على اکبر(ع)فر ز ند برومند ونازنین امام حسین(ع) در یازدهم شعبان المعظم سال ۳ ۲هجری 
قمری‌دیدهبه جهان گش ود ومنشاء خیر وبر کات کثیر شد.ایشان در خاندان امامت. تحت تر بیت پدری 
بزر گوار چون حسین بن علی(ع) و مادر گرامیشان قرار گرفت و از فضایل سومین پیشوای شیعیان بهره‌مند 
شد وپادرر کاب امام خویش نهاد تادر روزعاشورادر کر بلابالبی عطشان به شهادت رسید. سالر وز میلاد 
سبط اکبر امام حسین(ع) در ایران اسلامی به عنوان روز جوان نامگذاری شده است. 

شهادت مصطفی جمران 

در ۲۱ خردادسال ۱۳۶۰ هجری شمسی د کتر مصطفی چمران 
از برجسته ترین چهر ه‌های پس از انقلاب اسلامی و ازمبارزان مؤمن 
ومتعهد سالهای قبل از پر وزی انقلاب اسلامی درجریان جنگ 
تحمیلی رژیم بعثی عراق د ر منطقه دهلاویه خوزستان به در جه 
رفیع شهادت نائل آمد.اودر سال ۱۳۱۱ شمسی در تهران‌متولد شد 
وپس از تحصیل در رشته فنی در دانشگاه‌تهرآن‌مقارن با کودتای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ به نهضت مقاومت ملی پیوست. این مبارز جوان برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در 
آن کش ور انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آمریکا راتسیس کرد. بعد از واقعه تاریخی ۱۵ خر داد ۱۳۴۲ 
راهی مصر شد و به مدت ۲سال‌دوره‌های آموزش چریکی را گذراند.د کتر چمران دراین کشور باهمکاری 
امام موسی صدر.سازمان امل. بخش نظامی حر کبُ المحرومین لبنان را پایه گذاری کرد. این عارف مجاهد 
همچنین با تشکیل ستاد جنگهای نامنظم نقش موفری در دفاع مقدس بر علیه هچوم ار تش بعث داشت. 


به توپ بستن مجلس 
در ۲ تیر ماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی مجلس شورای ملی ایران به دستور محمد علیشاه‌قاجار به توپ 
بسته شد.به دنبال اعلام مخالفت محمد علیش اه پا مجلس شورای‌ملی, دسته های قزاق.سوارەنظام و پیاده 
نظام به فر ماند هی صاحب منصبان روسی اطر اف مدر سه سپهسللار سابق و مجلس رامحاصره کر دند.در 
نتیجه بین قوای قزاق و مشروطه خواهان جنگ در گرفت. ابتدامشروطه خواهان به پیروزی سید ند. ام به 
دستور کلنل لیا خوف روسی فرمانده‌بریگاد مر کزی:قوای قزاق, مجلس رابه توپ بستند وسپس آنجارا 
تخریب وغارت کر دند. دراثر این حادثه تعداد زیادی از مجاهدان به شهادت ر سید ند . 
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ماع زمان(عج) 


بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


لبیروامیك 


جمعه‌ای که گذشت مر دم ایران حماسه باشکوهی 
خلق کردند و در همان دور اول. رییس جمهور منتخب 
خویش رابه پاستور فرستادند. انتخابات امسال از هر 
نظر یک ب رگ برنده‌برای کشسور ملت و نظام بود. 
هم رقابتهای انتخاباتی در فضای اخلاقی تری صورت 
گرفت و هم امکان انتخاب متعدد وجود داشت وهم 
صدا و سیما رفتار مناسبی در دادن فرصت عادلانه به 
همه کاندیداهانشان داد و هم مبارزات انتخاباتی از 
تنش کمتری برخوردار بود. 

پس از اعلام نتای ج انتخابات نیز جامعه به یکباره 
شور ونشاط وامید تازه‌ای پیدا کر د وهمه‌اینها می تواند 
نويد دهنده آینده‌ای روشن برای کشور باشد. 

زا ار 
با خویش داشت. مر دم نشان دادند از افراط گرایی و 
بداخلاقی خسته شدند. از دروغ گویی, تهمت زدن 
به این و آن, نفرت پر اکنی و دشمن تراشی بیزارند. 
عدالت و اعتدال رادوست دارند و از تندروی پرهیز 
می کنند. از طرف دیگر نوع انتخاب مردم نشان داد از 
روند اداره موجود کشور ناراضی اند و مشتاق سیاست 
دیگری‌هستند.سیاستی که بر پایه عقلانیت.اخلاق و 
دوری از تنش وافراط باشد. 

اما شاید مهم ترین پیام مردم سلامی باشد که به 
زند گی گفتند. جامعه ایران روزهای سختی راپشت سر 
گذاشته وامید بسیاری از آحاد جامعه روبه خاموشی 
می رفت. جامعه ای که امید نداشته باشد. یعنی هیچ 
چیز ندارد. مر دم بازبان ارای کاغذی که به صندوق 
انداختند به مسوولان گفتند که خواهان اميد و آینده 
ان د.باید به زند گی آنها توجه کرد. ایرانیان این روزها 
سخت تر زند گی می کنند ولذا باید راههای‌روشن 
رسیدن به زند گی مطلوب را فرارویشان قرار داد. 

دراین راه گم ان‌می کنم‌شعاری را که‌رییس 
جمهور منتخب انتخاب کر د بسیارهوش مندانه بود. 
تدبیر وامید.یعنی دو حلقه مفقوده‌ای که‌می تواند 
باعث انسسجام پیوندهای گسسته اقتصاد فرهنگ و 
اخلاق جامعه شود. اما نکته ای که از آن نباید غافل 
بوداین است که ما نیز باید به رییس جمهور منتخب 
را ار را رت 
وتورم‌دست از سر جامعه بردارد تنظیم توقعاتمان 
بسیار مهم است.اقتصاد ایران مانند ادم معتادی است 
که به مورفین نفت ودر آمدھای نفتی عادت کردهو 
فقط وقتی سر خوش می شود که مورفین بیشتری به او 
تزریق شود و هر گاه مواد به او نرسد خمار می شود.اگر 
می خواھیم این بدن سالم شود واین اعتیاداز بین برود 
بدون تردیدبایداند کی درد کشید.اگر حاضر نشویم 
کی را مم 
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بدون تعارف باید گفت نبایدانتظاراز بین رفتن تورم 
75 کوتاهی راد اشت در حال یئ" 
فراوانی بر عهده دولت مانده‌است. اولویت اول آن 
است که دولت بدهی هایش راپر داخته واز کسری 
بودجه جل و گیری کند و برای این کار نیازمند در آمد 
واقعی است.دولت تدبیر و امید باید بتواند اولاً به داد 
سیستم مالیاتی کهنه و عقب مانده کشور بر سد و از 
در آمده ای واقعی مالیات بگیرد. نکته دوم اینکه به 
شدت مقابل اتلاف منابع مالی وملی ایستاد گی کند. 
برای کسب در مد واقعی جدای‌مالیات. اصلاح مجدد 
قیمت حاملهای انرژی ضروری است. نکته دیگر آنکه 
پروژه عمرآنی جدیدی تعر یف نکند تاهزینه‌هایش بالا 
برود. بلکه به فکر اتمام پروژه های نیمه تمامی باشد که 
هنوز تو جیه اقتصادی خویش رااز دست نداده‌اند.از 
دادن وعده‌های مالی و ایجاد هزینه های اضافی برای 
دولت به شدت پر هیز کند و صادقانه به مر دم بگوید که 
اگر می خواهیم با تورم و بیکاری مقابله کنیم. چاره‌ای 
نیست جز آنکه یک د ولت بد هکار تبدیل به یک دولت 
ثروتمند شود.دولت بدهکار نمی تواند به‌درستی به 
وظایف ذاتی خویش عمل کند. مجموعه تعهدات مالی 
نراف رس عل عار رگ ان کات 
تازمانی که این بدهی‌هاوجود دارد.ایجاد هر هزینه 
اضافی برای دولت. کسری بودجه آشکار یا پنهان به 

٦‏ ی را 
اجازه داده شده که شر کتهای دولتی. موسسات و 
شهرداریها بالغ بر سی هزار میلیارد تومان اوراق قر ضه 
منتشر کنند تابتوانند بدهی‌هایشان رابیر دازند. انها 
که اند کی باعلم اقتصاد آ شنایی دارند به خوبی می 
دانند که افزايش حجم فروش اوراق قرضه وصرف آن 
در پروژه‌هایی که اکثر انها سود اوری به دنبال ندارند 
یعنی چه! به زبان ساده یعنی افزايش حجم بدهی ها. 

در دولت تدبیر وامید بر خلاف سالهای گذشته 
باید بیش از ھمیشے کار کرد و در کوتاه‌مدت کمتر 
خرج و هزینه ایجاد کرد تا بتوان به آینده امید داشت. 
این نکته بسیار مهم است. گمان نکنیم با تغییر دولت در 
صورت ادامه هز ينه و روند مصر ف گذ شته معجزه ای 
اتفاق خواهد افتاد. از این بس دولت باید از یک دولت 
هزینه زابه دولتی در آمدزا تبدیل شود ومر دم‌هم باید 
بپذیرند که تنها در صورت خلق ثروت است که یک 
کشور ثروتمند می شود و متاسفانه بسیار بیش از آن 
چیزی که ثروت خلق می کنیم به مصرف می رسانیم. 
باید بیش از گذشته کار کنیم و کمتر از گذشته مصرف 
تا بتوانیم با افزایش تولید ملی و با عقلانی شدن بودجه 
وهزینه کرد ان در عرض چند سال هم به نرخ رشد 
مناسبی دست پیدا کنیم و هم بتوانیم در مقابل تورم و 
بیکاری کشور را وا کسینه نماییم. 

ماضمن تبریک به جناب اقای د کتر روحانی 
امیدواریم به پشتوانه کسب رای اکثر یت ملت ایران.با 
تدبیر خویش امید را چون خورشیدی حیات بخش به 
کاو ےکی ارا ۶" 
گذشته بتاباند. 
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نامه‌های‌بی واسطه 


تقدیم به صاحب الزمان 

ای شمس مطلق.ای ماہ پنھان,ای همه امید 
مستضعفان و محرومان!مادر انتظار ماند گان بیش 
از این تاب انتظار نداریم. مشتاق دیدار روی یاریم. 
از خدا می‌خواهیم لیاقتی به ما بدهد که شایان دیدار 
شویم و از خدامی‌خواهیم که روز موعود راپیش اندازد 
واذن ظه ور دهد که دنیا پر از ظلم است و جور...و 
فریاد دادخواهی از هر کوی و برزن بلند و مستضعفان 
پای در زنجیر و سر در گریبانند.ای همه امید و آمال 
منتظران. از پس پرده غیب د رآی و قیامتی از عدل به 
پا کن تا سیاهی بر ود وبا شمس وجودت دلنشین‌ترین 
آفت اب بهار رابتابان تاز مین را پر از عطر وطراوت 
وسبزی وسرزند گی کند.ای منتقم عالم هستی.ای 
ماه پنهان:اۍ شس الش موس ای آقا یاحجت ابن 
لسن اشوک 


مریم شیرانی - تهران 
«سنگ صبور> 
(۱) تو چشم و دل و بال و پر جانبازی 

هر لحظه, همیشه یاور جانبازی 
چون سایه هميشه بر سر جانبازی 
تو سنگ صبور و همسر جانبازی 


«گذر نامه» 
(۲)بی‌شک به بهشت عاشقان جا داری 
تو رایحه باغ خدا راداری 
چون سنگ صبور و همسر جانبازی 
در دست گذرنامه‌ی زهرا(س) داری 
قنبر یوسفی آمل 


باداش باری نمودن مسلمان 
حضرت رسول خدا(ص )فر مودند: هر کس به 
فریاد برادر مسلمانش برسد تااو را از غم و اندوه و 
گرفتاری بر هاند خدا برایش ده حسنه می نویسد واو 
راده درجه بالا می‌برد و ثواب آزادسازی دہ برده رابه 
وی عطا می کند و ده بلا را از او دور می کند وبرای او ده 
شفاعت در قیامت آماده‌می کند وهمواره‌می‌فر مودند: 
یاری مسلمان خیر است و اجر آن از یک ماەروزەو 
اعتکاف در مسجد الحرام بیشتر است ودربارہ پیامد 
یاری نکردن به مومن نیز فرمودند: هر کس صبح کند 
و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست و هر 
کس بشنود مردی فریاد می‌زند: ای مسلمانان! ( کمکم 
کنید) و پاسخش ندهد مسلمان نیست. 
حضرت امام زین‌العابدین(ع) فر مودند:هر کس 
برادرش را در برابر ستمکاری یاری کند خدااورادر 
عب ورازصراط هنگامی که قدم‌هااز آن بلغز ند یاری 
می‌د هد. 
حضرت امام صادق(ع) فر مودند: یکی از حقوق 
واجب مسلمان بر برادرش این است که دعوتش را 
ماخذ: کتاب مفا تیح الحیات حضرت آیذاللّه جوادی آملی 
فرستنده: علی پور محبی -شهرری 


قبل از عید در بیمارسستان بستری بودم بعداز 
استفاده کنم که اونجا بر گه شرایط و تسهیلات رو هم 
دادن دستم و شماره حساب گرفتن که پولهایی که 
خودمان خرج کرده‌ايم رابعد از تائید نسخه‌های آزاد 
پیج به حساب واریز نمایند. 

باری از سر بیکاری در سالن بیمه نشستم ومشغول 
خواندن‌بر گه شدم که یه مر تبه باخواندن‌ یکی از ردیفها 
به خودم گفتم,چه نشسته‌ای که د راین شادی بايد عیال 
رانیزشریک کنی!! !پس دوان دوان وسر ودخوانان خود 
رابه خانه رسانده و به سبک فیلمهای هندی دورعیال 
گشته وگفتم عیال اینم از آخرین غصه‌ام!بعد از فوتم 
بیمه برای کفن ودفن سے میلی ون تومان میده!! منم 

در حالی که هنوز حرفم کاملا به پایان نرسیده بود 
وشیرینی راحت مردن زیر زبانم بود عیال با تشر و کمی 
تا قسمتی صدای بلند فر مود: تو چی گفتی ؟ همش سه 
میلیون!مگه‌می‌خواهیم به مردم آ بگوشست بدیم!تازہ 
بااین پول باید مقروض گور کن وحجار وهزارتای 
دیگه بشیم... همون بهتر که فکر مردن رواز کله‌ات 
بیرون کنی...راستم می گفت مردن‌هم به ما آدمای 
فقیر نیومده! 

بهروز مباشر بهروز-از تبریز 
کمک به یک مستاصل 

قبل از انقلاب کار و بار خیلی خوبی داشتم. زمین 
زراعی, ترا کتور. گاوو گوس فند و جاه‌عمیق شراکتی. 
حساب بانکی بنده خوب بود و برای خودم یک کشاورز 
نمونه بودم. همه روی من و کارم حساب می کر دند و 
مبتلا شدم ودائم در خانه یا بیمارستان بستری بودم. 
تاجایی که یک کلیه‌ام را از دست داده و دیگری بیمار 
است. هر دو کلیه‌ام را چهار بار عمل کرده‌ام. به همین 
دلیل داثم تحت نظر د کتر کلیه هستم و هر سے ماه 
یکبار باید به د کتر مراجعه کردہ و ازمایش و عکس و 
سونو گرافی انجام دهم. 

در حال حاضرهم بیماری انسداد ادراری سخت 
عذابم می‌دهد. تمام دار ون دارم رابه همین دلیل از 
دست دادم به جز یک خانه کوچک قدیمی که‌در آن 
حال حاضر هر ماه باید آمپولی تزریق کنم که دویست 
هزار تومان قیمتش است. هزینه‌های درمانی دیگر 
امانم رابریدہاسست ومن ماندم و اداره یک خانوادہ ۹ 
نفره و مشکلات عدیده‌ای که هر روز بیشتر وبیشتر 
می‌شود. 
بکنی د.بهخاطر مسائل اقتصادی و خجالتی که‌از 
خانواده‌می کشم. درد بیماری خودم راهم از یاد برده‌ام 
از همه افرادی که می خواهند به یک مسلمان کمک 
کنند خواهش می کنم برای رضای خدا دست مرا 
بگیرند. 


م کس - قوچان 


برای آنها که دوستشان داریم... 

سلام مامان بز رگ عزیزم.منم نوەات. من هر گز تو 
راندیدم یا بهتر بگویم تورابه یاد ندارم وقتی از پیشم 
رفتی خیلی کوچک بودم وبرایت گریه نکر دم تا بدانی 
جقدر دوستت دارم. 

ننه‌ی عزیزم می دانم به قول خودت سوات نداری و 
نمی توانی این کلمات را بخوانی ولی می دانم همین قدر 
که قر آن راخیلی دوست داشتی جای همه کتابهای 
نخواندهرابرایت پر کردحتما آنجا به توسواد یاد 
می‌دهند. سلام مرابه همه آدم‌های خوبی که با آنها 
هستی برسان. 

-سلام زن‌دایی عزیزم. خیلی تورادوست دارم 
امیدوارم در دنیای جدیدت راحت باشی وقتی مریض 
بودی‌به من گفتی که برایت دعا کنم اون وقت توهم 
می‌خواستی برای جشن تکلیف من برایم چادر بخری. 
معلم مهربان و خوب. از زبان یک دانش موز برایت 
نامه می‌نویسم می دانم نامه مرامی خوانی تورا از تمام 
کسانی که می‌شناسی بیشتر دوست دارم. چرامراو 
شاگردهایت را که تو رادوست داشتند تنها گذاشتی. 
دلم برایت تنگ شد. شبی به خوابم پیا و بگو که نامەام 
راخواندی. وقتی مریض بودی مادرم دربیمارستان 
بر بالین تو بود دلم برای مادرم تنگ می‌شد ولی چون 
می دانستم پیش تواست واز یک بیمار مواظبت می کند 
صبر و تحمل می کردم بلکه در ثوابش شریک شوم 
فراموشت نمی کنم راستی اگر هنوز انشایم خوب 
خوب نش دهاز من ایراد نگیراگر شا گرد خوبی نبودم 
ببخش هر گز از یادم نمی روی حالا که نماز می‌خوانم 
یاد آن روز می‌افتم که‌قرار بود برایم چادرنماز بخری 
برای ھمین دعایت می کنم چون می دانم هیچ وقت 
بدقول نبودی بلکه پیش خدارفتی. معلم مهربان این 
جا دخترها و بچه‌های زیادی به بادت هستند. 

مبینا یوسفی (۱۳ساله ) کانون پرورش فکری آمل 


برای خداعبادت کنیم 
در تمامی مذاهب‌الهی اعمال و مناسکی وجود دارد 
که قوام دهندهار تباط انسان با خداست. اصطلاحا به 
آنها عبادت گفته می شود. 
قاعد تاعبادت هر چه در خلوت باشد بهتر است. 
اما وقتی اعمال عبادی شکل تظاهر به خود بگیر ند اثر 
تبلیغی خود رااز دست می دهند.در حالیکه بیشترین 
اباط انسانهابایکدیگر از طریق رفتار عملی صورت 
می گیرد. یعنی تاثیر عمل به روح عبادت و آموزه 
های‌دینی بسیار بیشتر از تظاهر به آ ن‌است وارزش 
وجایگاهانسانهابهمیزان تفکر واندیشه وباورهای 
تھا ار تباط دارد. 
فردی که بند گی خدارامی کند واز عبادت ریایی 
به دور است. ار تباط بین خالق و مخلوق را خوب درک 
کرده و از آن برای امور دنیایی خود استفاده نمی کند. 
لذا همه ما باید تلاش کنیم که دین رادر باور خود 
پذیر فته و بااعمال خود دین باوری را گسترش داده‌و 
از عبادت لسانی به عبادت قلبی بر سیم. 
اصغر صباغکار -تبریز 


نامه به‌سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
3% 3 %8 

٭ غلامرضا عبدیان-حسن آباد فشافویه 

مطلب ارسالی شمارابه بخش تحریر یه سپر دم تا 
بررسی شود. در انتظار کارهای دیگری از شما هستم. 

٭ ابراهیم بهبهانی-ابادان 

نامه شمارابه قسمت مر بوطه تحویل دادم.ضمنا 
صفحه در قلمر و داستان تعطیل نشده است بلکه با 
توجه به وجود صفحه مسابقه بز رگ داستانی, به تناوب 
چاپ می شود. 

٭ ذکریا آقابابایی -گر گان 

از شما خواننده فعال مجله تابه حال مطالب فراوانی 
به چاپ رسیده و قاعد تا شما با توجه به سابقه دیرینه 
همراهی با مجله خود خوب می دانید که برای رعایت 
عدالت ناگزبریم که برخی مطالب رادر نوبت چاپ 
قسرار دھیم و این دلیل بی توجهی ویسا کم توجهی ما 
تست شاد باسید. 

٭ حبیب کریمی-تهران 

نامه شمارا به مسوول صفحه ترازو دادم تادر آن 
بخش مورد استفاده قرار گیرد. فکر می کنم موضوعی 
اکر اسان تخت جار الا رح 
بھتری دارد. سرافراز باشید. 

٭ مسعود ذوالفقاری -قائم شھر 

اگر در رابطه با تهیه مجله مشکلی دارید می توانید 
بابخش توزیع به شماره ۲۹۹۹۹ تماس حاصل کنید تا 
نسبت به افزایش تیراڑ اقدام شود. سربلند باشید. 

٭ افشین سهمانی - آبادان 

ان شاالّه که‌اين دفعه نام شمارادرست نوشته 
باشسم.از اطف شماسپاسگزارم. پيشنهادهاوانتقادات 
شمارابادوستان تحریریه‌درمیان‌می گذارم تاان شاالله 
بتوانیم تغییرات کیفی مطلوبی در مجله ایجاد کنیم. 
متاسفانه بامحدودیتی که در کاغذ و چاپ مجله داریم 
نمی توان برای رنگ ولعاب صفحات کار زیادی کرد 
اکا با کردیه قول تما مجله را مد ردیر و 
خواندنی تر کنیم. سرافراز باشید. 

٭ عباس عابد -انديشه 

مطالب خوب و زیبای شما به دستمان می رسد و 
آثار شما در زمینه‌ها مختلف در مجله منتشر می‌شود. 
ضمناسعی خواهیم کرد در آینده نزدیک صفحه در 
قلمرو داستان را راه اندازی کنیم. سر فراز باشید. 

٭ علی پورمحبی -شهرری 

نامه جدید شما به دستم رسید. از مطالعه ان متاثر 
شدم. سعی می کنم بخشی از مضمون این نامه در یکی 
از شماره‌های | یندہ به چاپ بر سد. امید تان رااز دست 
ندهید. در ضمن مطلبی را که در ضمیمه نامه برایم 
فر ستاده‌بودید در بخش نامه‌های بی‌واسطه همین 
شماره چاپ کردم سرافراز باشید. ۱ 


۹ لا ات لئ .- ۵ 


شستن دست ها قبل از طعام قفر و تنگدستی رامی ر 


۵مد 


و بعد از ان ذار احتی هاو اقات راز سن می د د 


امام حسن (ع ) 


۶ حماسه بز رگ ملت ایران خلق شد 


است 


د کت روحانی رییس‌جمهور منتخب ملت: خود را 
پاسدار حقوق‌همه ملت ایران می دانم 


۶ قیمت طلا وارز در بازار کاهش یافت 

٭ د کتر ولایتی: پیروز اصلی این میدان همانامردم فهیم 
ماهستند 

چند تن از علمای‌عظام.ر وسای‌قوای‌سه گانه.مقامات 
مختلف کش ور واز جمله کاندیداهای‌این دوره‌از جمله 
دکتر قالیباف. دکتر جلیلی, د کتر رضایی, د کتر ولایتی. 
مهندس غرضی.د کتر حدادعادل ود کتر عارف انتخاب 
د کترروحانی‌راتبریک گفتند 

٭شمارش معکوس افتتاح طرح عظیم بنزین ایران آغاز 
شد 

بازار به انتخاب د کتر روحانی واکنش مثبت نشان داد 
۶ اختصاص ۲۰۰ ۱ میلیارد توماناعتبار به‌اولویت‌تولید 
گوشت‌قرمز 

٭ بنابه اعلام شسورای نگهبان هیچگونه تخلفی در روند 
انتخابات ایران صورت نگرفته است 

۴ ۷قلم کالای اساسی برای تنظیم بازار در ماه‌مبارک 
رمضان توزیع می شود 

باید ورزش رااز دست سیاسیون خارج کنیم 

2.2 الهام سخنگوی دولت: ظر فیت احمدی‌نزاد جهانی 
است‌درونی نیست. 

وزیر اقتصاد: برخی نان خودراازمحنت دیگران 
درمی آورند 

٭ ایران از نظر شدت تورم درجھان سوم شد 

٭ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: ایران دموکراتیک‌ترین 
انتخابات دنیاراب رگزار کرد 

٭ وزیر دفاع انگلیس:افغانستان ویتنام ماست 

+ هشدار جهانی به آمریکادر مورد تسلیح تروریست 
های‌سوری 

۶ آردوغان مقابل‌معترضان عقب‌نشینی تا کتیکی کرد 

٭ مردم‌اردن‌تظاهرات گستر ده‌ضددولتی بر پا کردند 
بان کی مون حملات سودان رامحکوم کرد 

تل آویوتلاش‌های آمر یکابرای‌ازسر گیری‌مذا کرات 
صلح شکست خورد 

۶ آرتش‌سوریه کنترل‌منطقه«ال رضافه» رادردست 
گرفت 

تظاهر آت بز رگ مخالفان پوتین در مسکوبر گزارشد 
+ حماس از جامعه جهانی برای توقف شهر ک‌سازی 
درخواست کمک کرد 

٣٦‏ جمعت که ورهای فرب سر 
افزایش‌می‌یابد 

۶ وام مس‌کن‌بنیاد ش هید تاسقف ۰ ۶میلیون تومان 
افزایش‌یافت 

پا کسستان عزم خودرابرای تکمیل پر وژه‌نتقال گازاز 
ایران جزم کرد 


رضا کیان 


وتان مار حاور اند 


وضعیت جسمانی رهبران کشورهای منطقه 
خاورمیانه تاثیر بسزایی در معادلات منطقه‌ای 
و جهانی داشته است. نحوه انتقال قدرت. ثبات و 
امنیت کشور و وضعیت بازار جهانی نفت از جمله 
مهم ترین مواردی است که با شرایط جسمانی 
رهبران منطقه پیوند خورده است. 

جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق, ملک عبدالله 
پادشاه عربستان و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمھور 
الجزایر. هر سه وضعیت جسمانی مناسبی ندار ند. در 
مقاطعی شایعه مرگ آنها منتشر شده که بلافاصله 
از سوی مقام‌های دولتی تکذیب شداند . 

دولت‌ها و تحلیلگران با نگرانی به تحولات احتمالی 
که در پی مرگ این رهبران رخ خواهد داد. 
می‌نگرند . 

اما بیماری یام رگ یک رهبر سیاسی چرا تااين حد 
باید روی سرنوشت یک کشور و معادلات منطقه‌ای 
و جهانی تاثیر گذار باشد؟ 

تفاوت کشورهایی مانند الجزایر:عراق وعربستان 
با کشورهای توسعه یافته در نبود یا ضعیف بودن 
احزاب وتشکلات سیاسی و مدنی است. این 
نقصان باعث می شود افراد و از جمله رهبران» نقش 
مھمتری از نهادهای سیاسی و مدنی داشته باشند. 
به همین دلیل مرگ و فقدان رهبرانی که در یک 
برهه از تاریخ نقش بر جسته‌ای برای کشورشان ایفا 
کرده اند ممکن است این کشورها راحتی دچار بی 
ثباتی کند. 

به همین دلیل مردم این کشورها وحتی مردم 
خاورمیانه و جهان چشم به این کشورها و کشورهای 
مشابه دوخته‌اند که ببینند پس از رھبران فعلی‌شان. 
چه,آینده‌ای در انتظارشان خواهد بود؟ 

رهبری تعدیل کننده 

جلال طالبانی. رئیس‌جمه وری کرد عراق و رهبر 
حزب اتحاد میهنی کردستان که بین کردها به «مام 
جلال» مشهور است. در دی ماه سال گذشته, در 
پی سکته مغر ی در بیمارستانی در آلمان بستری 
شد. پس از آن شایعه مرگ او در برخی جراید. به 
چاپ رسید.شایعه ای که همان زمان توسط هوشیار 
زیباری, وزير خارجه عراق تکذیب شد. 

عملکرد جلال طالبانی در دوران ریاست 
جمھوری اش از سال ۲۰۰۵ به این سو نشان از 
روحیه انعطاف پذیر او در بعد داخلی و بین‌المللی 


۱ رس 
اطلاعات عم حا رر ۳۵۲۱۳ 


ںی 


دارد. در سطح داخلی فارغ از گرایشات قومی و حزبی 
خود. به عنوان یک کرد.در صدد ایجاد یک دولت 
در سطح بین‌المللی نیز مانند یک دیپلمات کار کشته 
تلاش کرد تابا بسیاری از کشورها رابطه خوبی برقرار 
کند.نمونه آن روابط حسنه جلال طالبانی با ایران و 
آمریکاء دو قدرت ذی نفوذ و در گیر در معادلات 
عراق بوده است. 

در همین چارچوب, جمهوری اسلامی ایران همواره 
بر نقش طالبانی در ایجاد همدلی میان دو کشور تاکید 
کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز از دیگر سو 
به رئیس‌جمهور عراق بے عنوان فردی منعطف و با 
تدبیر که در موقعیتهای خاص مواضع متعادلی گر فته 
است: نگاه می‌کند ۰ 

اما نبود رهبری با این ویژگی‌ها چه لطمه‌ای به روند 
شکننده ثبات و دمو کراسی نویای عراق خواهد زد؟ 
به گمان برخی کارشناسان مسایل عراق, بام رگ 
طالبانی و تلاش‌ها برای انتخاب جانشینی برای او 
همراه با اختلافاتی در درون کادر رهبری اتحادیه 
میهنی کردستان عراق و سپس ميان دو حزب 
اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به 
رهبری مسعود بارزانی خواهد بود. 

بر اساس توافقی که با حضور آمریکا میان دو حزب 
در سال ۰۳ ۰ صورت گرفت. پست ریاست اقلیم 
کردستان و وزارت امور خار جه به حزب دمو کراتیک 
کردستان رسید و ریاست جمهوری نیز از آن حزب 
اتحاد میهنی کردستان شد. 

آمریکااصرار دارد که بر اساس این توافق ونیز توافقات 
شیعیان, کر دها و سنی‌هاء رئیس‌جمهور بعدی عراق 
تعیین شود. از سویی تنش میان دولت مر کزی عراق و 
اقلیم کر دستان. موجب شده که عرب زبانها تمایلی به 
داشتن یک رئیس جمھور کرد نشان ندهند و ترجیح 
دهند که یک عرب سنی ریاست جمهوری آینده 
عراق رابه دست گیرد. 

در عراق پس از صدام. پست ریاست‌جمهوری به 
کردھاء نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست مجلس 
به اعراب اهل سنت واگذار شده است. در گذشت 
جلال طالبانی به عنوان یک وزنه سیاسی تعادل بخش 
و ثبات دهنده در معادلات عراق. چه در بعد داخلی 
و چه در سطح بین‌المللی می تواند به کشوری که در 


گرایشات متضادی که تاکنون یکدیگر را فقط تحمل 
می کردند. با نبود او می توانند در فضایی پر از سو 
ظرهای تلنبار شدہ به جان هم بیفتند . 


پادشاهی با مساله جانشینی 

ملک عبدالله ۸۸ ساله از ۲۰۰۵ تا کنون و بعد از مرگ 
ملک فهد. در مقام پادشاهی عربستان بز ر گترین 
صادر کننده نفت جهان قرار دارد. بیماری ملک 
عبدالله تا حدی است که این اواخر امیر سلمان به 
عنوان ولیعهد عربستان به جای او در مراسم رسمی 
حضور می یابد. در نوامبر ۲۰۱۲ نیز شایعه مرگ 
او منتشر شد اما دیوان پادشاهی عربستان آن را 
بلافاصله تکذیب کرد. 

درحال‌حاضر جانشینی از برادر به برادر در میان 
پسران ملک عبدالعزیز بنیان گذار عربستان, جریان 
دارد. ولی این نسل همگی سالمند و بسیاری از آنها 
که در قید حیات هستند. فاقد صلاحیت یا تجر به 
لازم برای کشورداری می‌باشند. ملک عبداللّه در 
سال ۲۰۰۶ برای حل این مسئله شورای جد یدی را 
با نام «شورای بیعت» با هدف اعطای نقشی بالقوه به 
گروهی از شاهزاد گان ارشد سعودی در انتخاب شاه 
و ولیعهدهای آتی تشکیل داد. اما تأسیس این شورا 
چه پیامدهایی خواهد داشت و آیا این شورا خواهد 
توانست معضل جانشینی در خاندان سعودی رابه 
خوبی حل‌وفصل کند؟ 

ملک عبدالّه امسال ۸۸سال دارد و برادر ناتنی و 
ولیعھد او شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ۸۰سال 
داشت که زودتر از او در گذشت. کسی که بعد از 
شاهزاده سلطان توانست به ولیعهدی برسد. شاهزاده 
نايف بن عبدالعزیز بود که ۲ سال از شاهزاده سلطان 
جوان‌تر بود. اما شاهزاده نایف: دومین ولیعھد عبدالله 
نیز در شانزدھم ژوئن ۲ ممیلادی در گذشت. 
پس از مرگ نایف برادرش, سلمان بن عبدالعزیز به 
عنوان ولیعھد پادشاهی سعودی انتخاب شد. 

طبق وصیت ملک عبدالعزیز برادر بزرگتر ولیعهد 


خواهد بود و در صورت استنکاف نوبت 
به برادر بزرگتر بعدی می‌رسد. این شیوه 
گزینش سنتی در زمان ملک عبدالله پس 
از مرگ سلطان بن عبدالعزیسز برادر و 
اولین ولیعهد وی باایجاد «هیاأت بیعت» به هم خورد و 
عبدالّه بر اساس رایزنی شورایی نایف بن عبدالعزیز و 
پس از مر گ نایف. سلمان بن عبدالعزیز راحتی بدون 
رایزنی به ولیعهدی بر گزید. 

مرگ ملک عبدالله به نظر می رسد با بروز اختلافاتی 
عموما در سطح درون خاندانی در ال سعود همراه 
باشد. در حال حاضر زمزمه‌هایی میتی بر انتقال 
پادشاهی به نسل جوانتر به گوش می‌رسد. گروهی از 
کارشناسان پیش بینی می کنند که این انتقال قدرت از 
فرزندان ملک عبدالعزیز مو سس عربستان به نوه‌ها 
و نسل دوم باعث بروز جبهه گیری‌هایی در درون 
خاندان پادشاهی خواهد شد. 

با این وجود درگذشت احتمالی پادشاه کهنسال 
عربستان, اگر چه می تواند باعث تغییراتی در راس 
ساختار قدرت عربستان شود امااین تغییرات نه 
آن قدر اساسی است که باعث تغییرات ماهوی در 
راس ساختار قدرت شود ونه این قدر کم اهمیت که 
تشریفاتی باشد. 


رهبر مھا رکنندہ 

عبد العزیز بوتفلیقه. رئیس‌جمهور ۷۶ ساله الجزایر 
نیز این روزها با بیماری دست و پنجه نرم می کند. 
بیمارستانی در پاریس کرد. شبهاتی را نیز مبنی بر 
ناتوانواش در اداره امور کشور به وجود آورد . شایعه 
مرگ بوتفلیقه نیز تابستان سال گذشته در جراید به 
را تکذیب کرد. 

بونلیقه از مقامات سیاسی ارش آزادی‌یخش میهتی 
الجزایر و از افراد نزدیک به هواری بومدین دردوران 
جنگ استقلال الجزایر بود. با استقلال الجزایر در 
۲ به وزارت ورزشجوانان و گردشگری‌منصوب 
شد وسال بعد با به قدرت رسیدن احمد بن بلا به 
وزارت امور خار جه رسید و به یکی از سخنگویان مهم 
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۰ کک 
۹ف ردا ٩۷۲‏ اطاعات یی 


جنبش عدم تعهد تبدیل شد. او در پست وزير خارجه 


سیاست عدم تعهد الجزایر و حمایت از جنبش‌های 


انقلابی را ادامه داد و به قهر مان حمایت از حقوق 
به‌ویژه در نشست فوقالعاده مجمع عمومی 
سازمان ملل در مورد روابط شمال-جنوب 
در سال ۴ به چشم آمد که او ریاست 
آن را بر عهده داشت. 
پس از مرگ رئیس جمصور بومدین در 
دسامبر ۱۹۷۸ بیشتر ناظران بوتفلیقه راجایگزین 
احتمالی او می‌دانستند. اما ارتش و جبهه آزادی‌بخش 
میهنی بر روی شاذلی بن جدید توافق کردند و آنگاه 
جایگاه بوتفلیقه در حد مشاور رئیس‌جمهور تنزل 
کرد. در ۱۹۸۱ اواز کمیته مر کزی و شورای سیاسی 
جبهه آزادی‌بخش میهنی اخراج شد و از سال بعد 
به تبعید خود خواسته رفت. در حالیکه در ۱۹۸۳ به 
فساد مالی و اختلاس نیز متهم شد. 
با زگشت او به الجزایر در ۱۹۸۷ به تلاش برای آشتی 
در جبهه آزادی‌بخش میهنی تعبیر شد و سال ۱۹۸۹ 
در سومین کنگره فوق‌العاده جبهه آزادی‌بخش 
میهنی پس از تظاهرات اکتبر ۹۸۸ ۱ دوباره به 
عضویت کمیته مر کزی حزب در آمد. 
رئیس‌جمهور الجزایر بودہ بعید به نظر می رسد 
که بتواند برای چهارمین بار در انتخابات ریاست 
جمه وری آوریل ۲۰۱۴ الجزایر شر کت کند. 
انتخاباتی که خود او نیز تمایل چندانی به حضور در 
آن نشان نداده است. بوتفلیقه رئیس‌جمهور بر آمده 
از یک دهه آ شوب داخلی میان جبهه نجات اسلامی 
جان ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر را گرفت. او تلاش فراوانی 
در جهت پایان دادن جنگ و اختلاف با اسلام گرایان 
تندرو انجام داد. 
اما در حال حاضر و با پیشرفت بیماری‌اش, این ارتش 
است. طی سالهایی که بوتفلیقه رئیس‌جمهور الجزایر 
بود به سختی جلوی نفوذ ارتش در مسایل سیاسی را 
می گرفت و اکنون الجزایر شاهد نزاع پنهانی دولت و 
مقامات نظامی و امنیتی است. 
ارتش با وجود اینکه قصد دارد نشان دهد خود رااز 
سیاست کنار کشیده اما نهادهای امنیتی همچنان 
سیاسی داخلی کشور حفظ کرده‌اند. 
اداره امور کشور. الجزایر را با کودتای غیر علنی و یا 
حتی علنی از سوی نظامیان مواجه خواهد کرد. 
این خلا سیاسی همچنین می‌تواند موجب تشدید 
جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی شود. جنبش‌هایی 
که بخصوص در جنوب و مناطق بربر نشین حضور 
چشمگیری دارند. 


۰ 
۰ 


۰ هی و اخبالر ستبار می اور د 


۵ ده سه نه 


کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 
ي ڪڪ ي ي ي و جڪ ي يي‎ r 
یک انتخاب لذت‌بخش‎ 


تجربه انتخابات ۸۸ آگاهی سرشار 
مردم و اعتدال سیاستمداران انتخابات 


ریاست جمهوری ۱٩رابه‏ خاطره‌ای 
لذت بخش تبدیل کرد 


یک تجربه‌لذت بخش سیاسی در بیست و چهارم 

8 خردادماهاتفاق‌افتاد.انتخابات‌ریاست‌جمهوری 
ای ران در کم ال نظم و آرامش بر گزار شد.نیمی از 
رأی‌دهند گان در انتخاب ات به‌همان‌نتیجه‌ای که 
می‌خواستند رسیدند و دیگر رقبای شر کت کننده هم 
بلافاصله به پیر وز انتخابات تبریک گفتند و آرزوی 
موفقیت کردند و بقیه شر کت کنند گان نیز می‌توانند 

هم چنین احساسی داشته باشند واین نتیجه اشتیاق 
همگان به‌اعتدال, آ گاهی‌و تجر به است.تجر به‌اندوزی 


© ایران گاز: 

در روزهایی که خوش ترین خبرهای سیاسی در 
ایران شنیده می شود و نز دیک به چهل میلیون ایرانی با 
شر کت در انتخابات باعث شدند رئیس دولت جدید با 
نزدیک به بیست میلیون رای جانشین دولت قبل باشد, 
خبره ای خوش اقتصادی نیز کام شیرین مردم ایران 
راباز هم خوش طعم کر ده. روسیه که چند هفته قبل با 
)توجه به بز ر گی سرزمین ووسعتش,بزر گترین دارنده 


نشان قهر مان گاز جهان, هفته گذشته 
از روسیه گرفته شد و به ایران اعطا 


شا خر جر 
کشورمان خواهد دوخت 


يد دگر جنگلی کشف نخواهد شد: 
گاز تنهابخشی از ثروتهای رایگانی است که در 
اختیار ایرانیان و البته بیشتر در جنوب ایران به ودیعه 
گذاشته شد ه» در حالی که در شمال ایر ان جنگلهای سبز 
وانبو طلای سبزی است که نوید آرامش و آسایش به 
٤ی۶۶‏ ۰۹۹" 
موریانه‌هایی شده که دیدہ می شوند ولی معلوم نیست 
پرندگان در‌جنگلهای‌شمال,باطلوع 
افتاب به صدادرمی‌ایند و تا فتاب در 
آسمان است این صدای دلنشین ادامه 
دارد. صدای دیگری هم همزمان به گوش 


می رسد و صدای اره‌های برقی! 


از زشتی‌های انتخابات سال ۸ آگاهی رای‌دهند گان 
و اعتدال و عقلانیت در روشهای سیاسی به عملکرد 
اران امان سرا او لعفت 
پس از اعلامنتایج شمارش آر نشان می‌داد که امید در 
57200 اس 6ا م ناد مانی را 
همیشگی کند. دراین روزهای دلنشین پس از بر گزاری 
انتخاباتی پرشکوه و غر ور | فرین ایرانی, البته باید به یاد 


ذخایر گاز جهان است با توجه به استخراجهای اخیر گاز 
*70 کش ور اعت ش +١‏ یئ 
ازبز رگترین شر کتهای نفتی جهان نشان نخست رااز 
روسیه گر فته و آن رابه ایران بد هد نا از خر داد ماه‌امسال 


چرا شناخته نمی‌شوند. 
اگر برای تفریح یااز 
سر کنجکاوی یکی از 
جاده‌های شمال کشور 
را که به جنگلهای شمال 
می‌رسد طی کنید, هر 
چه به جنگل نزدیک تر 
می‌شوید از یک سو ۱ ۲ ہم 
شوت واا کل وی 

رااحساس خواهید کرد و همزمان از سوی دیگر به 
چیزی پی خواهید برد که‌از فاصله‌ای دور در حال بر 
هم زدن این سکوت است. صدای اره‌های بر قی که از 
صبح شروع به کار می کنند و تا زمانی که خور شید 
در آسمان است این اره‌های برقی هم بر روی زمین 


داشت که دولت آینده دولتی امیدوار کننده وبا تدبیر 
خواهد بود اما مشکلات فراوانی که در دوره رقابتهای 
ریاست جمهوری از سوی نامز دها به طور کامل برای 
مردم تشریح شد.ماراباواقعیت مشکلاتی روبرو کر ده 
که حل کردن آنها طی چند هفته و چند ماه‌به ساد گی 
ممکن نیست. گام بعدی ایرانیان برای رسیدن به 
آرامش واعتدال, پس از خلق حماسه جمعی صبوری 


به‌بعد ایران‌بزر گترین ذخایر جهان راهم در اختیار 
داشته‌باشد. به طوری که حدود ۲۰ درصد کل گاز 
580 ار 
عظیم‌هم هد یه خداوندبەفر دی است که بر ای رسیدن 


فعالند ودر کمال تاسف و با تمام قدرت در حال 
بریدن درختان بی‌پناه در عمق جنگلهای شسمال. 
عجیب این که این صدابا این وضوح و بااین سابقه 
به گوش مسافران ورھگذران می رسدولی ظاھ رآ 
به گوش‌های سنگین مسٹولان حفظ محیط زیست 


وبردباری است که سرانجامی لذت بخش 
به دنبال خواهد داشت. هر چند همراهی 
نمایند گان مر دم در قوه‌مقننه بادولت جدید 
هم عامل بسیار مهمی در هر چه بیشتر شدن 
لذت‌انتخابات‌خواهدبود.نمایند گان‌مجلس 
هر چند مطابق سلیقه و آ زادی‌سیاسی ممکن 
است.پیش از انتخابات از نامزدهایی حمایت 
کر ده‌باشند که درانتخابات شکست خوردند 
اما تجربه واعتدال حکم می کند اگر صادقانه 
به دنبال باز گشت آرامش به زند گی معمول 
خوددر شهرهاور وستاهاوحوزه‌های‌انتخابیه 
خودهستند. چاره‌ای جزھمراھی بانظر نیمی 
ازرآی دھند گان انتخابات ریاست جمھوری 
7 نامای 
انتخاباتی دولت منتخب در کوتاهترین‌زمان 
ممکن در عمل‌هم تجر به شده ومجلسی که با 
رفتارهای عجیب رئیس‌جمهور قبلی ایران. 
تا انجا که امکان داشت همراهی کرد بدون 
تردیدمی‌توان دبارئیس جمه ور جدیدو 
معتدل ایران هم. همگام و همراه باشد. ۰ 


به قله‌های اوج تصمیم تازه‌ای در عرصه 
سیاست گرفته و با این پشتوانه. به سراغ 
بهترین استفاده‌هاازاین ثروتهای اقتصادی 
کشورش ان خواهد رفت. نمی‌توان ف راموش 
کرد که سرزمینی که بز ر گترین ذخایر گاز 
جهان را زیر زمینهای حاصلخیزش می‌بیند 
و چاههای نفتش در جهان شهرت واعتبار 
فراوان‌دارد.مثل گذشته در آینده‌هم طعم 
طمعکاران جھان ر ابر خواهد انگیخت وهمین 
است که ایرانیان برای رسیدن به سعادت 
درجه ان امروز علاوه‌بر اتحاد وتلاش‌باید 
برای همیشه تاریخ مراقب آنچه دارند هم 
ا ری تحت 
سال گذشته رادر تاریخ ایران وجھان زنده 


خواهد کرد. 
خواهد کر : 


ومنابع طبیعی ونیر وهای امنیتی وانتظامی 
نمی‌رسد. منابع گاز ایران اگر استفاده شوند 
وهر روزازمقدارشان کاسته شود باز هم 
این امید هست که در جای دیگری از این 
خاک زرخیز, چاه نفت و گاز دیگری یافته و 
ذخایز از کف رفته باز هم جایگزین شوند. 
جنگلهای شمال اما هر متر مربع از آن که از 
دست بر ود. مطمئن هستیم که دیگر چیزی 
E‏ و 
از ای ران جنگلی به نا گهان کشف نخواهد 
شد. در دولت جدید همچنان امیدواریم که 
ذخیره‌های ایران در شمال و جنوب و شرق 
و غرب. از هجوم غارتگران چهره پوشیده 


حفظ شود. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
عرفان در شعر معاصر 

ادامه قطره پیش : 

دراین قطره می‌خواهم در شعر شاعر تهرانی دنبال 
عرفان‌بگردم. ایادر شهری که دودو آهن وسیمان و 
کار داریم. شاعری‌هم هست که خودنویسش رابا جوهر 
عرفان پر کند؟ گفتند: نگرد نیست. گشتیم نبود. یکی دیگر 
گفت: بگر د. جوینده یابنده است. اما عارف دنبال یافتن 
نیست. اوعاشق سیر و سلو ک است وبه اين که چیزی پیدا 
کند یا نکند. نمی‌اندیشد.بر خی از بزر گان عر فان ایر انی. از 
وصال نیز گریزانند زیرامی‌دانند آنچه که به وصال آید. به 
زوال آید.وصال.خاموش کننده‌اشتیاق است پس عارف 
می‌خواهد وصالی در کار نباشد تاهميیشه در راه‌رسیدن 
به معشوق, هر وله کند. عارف تهرانی کجا می‌تواند هر وله 
کند؟ پشت چراغ قر مز؟ در صف آتوبوس ؟ در شلوغی‌های 
مترووهروله بین این قطار و آن قطار برای پیدا کردن 

«ببخش مرااگر گاهی کنار خودم صندلی‌ای برایت 
نگذاشتم» این محمد رضا مهدیزاده است که از محبوب 
بخشش می‌خواهد که از بس گرفتارش کرده‌اند. حتی 
نمی تواند در جلسات اداریش برای او صندلی خالی بگذارد. 
اوعکس حوارا کنارعکس عاطفه‌اش می گذارد: حوادر 
بهشت است وسیبی نیم‌خورده‌دارد. او کجاست ؟ «کنار 
درختی در تهران /بایک زنبیل آرزوهای‌مرده/پس آدم 
کجاست؟/من در کدام خیابان محو شده‌ام ؟» 

مهدیزاده گرامی ناگھان دراین جنجال وغوغا که کسی را 
به کسی کاری نیست. به دامان صبر جمیل دست می آویزد 
ولطافت همان عر فان‌های قدیمی, گریبان شعرش را 
می گیرد: 

«صبر می کنم. /هنوز دیر نشده است /بعد از گنجشک 
و کبوتر /پس ازس نجاقک و سنجاب /نوح کشتی رانگاه 
می دارد/و به من می گوید بشتاب!» 
زیر آنهااصل غریزه‌اند.واگر غریزه نبود. سنجاقک چشم 
شیشهای نیز نبود. غر يزه است که به هر زنده‌ای ياد داده 
گلیم خودش را از آب زند گی پر فراز ونشیب بیرون بکشد. 
عارف تهرانی یاد گرفته اگر می‌خواهد شفاف شود باید 
به‌اصل‌غریزه‌خودش بر گردد. آیااین‌همان‌نیست که 


دنبال سنجاقک‌ها راه افتادم و به کشتی نجات راه‌یافتم.. تا 
باد. چنین بادا!واینها همه‌اجر همان صبریست کزان شاخ 
نباتش دادند. 

«حالا که تهران پیر شده‌است آمده‌ای‌و در خیابان‌ها 
ایستاده‌ای/حالا که گرد و غبارها شلوار پوشیده‌اند آمده‌ای 
و/در کافه نشسته‌ای/حالا که لب‌هایم را گم کرده‌ام / 


آمده‌ای و...» این شعر دو بعد دارد: یکی شاید مخاطب او در 


۳ 


عکسی بز رگ وسط چهار راه‌ایستاده وبه تهر ان پیر نگاه 
می کندوشاعر حس می کندلب‌ھایش راکەسرشاراز 
سخن بودند. گم کر ده و نمی‌تواند حرف دلش راباصاحب 
آن‌عکس بزند.او کیست؟امام«ره»؟ یک شهید؟ 
چشم‌هایی که او رابه یاد کسی می‌اندازد؟ نمی‌دانم.بعد 
دیگر عر فانی تر است زیر اعاشقانه است. این تهران جوان 
بود که منتظرت بودم. حالا پیر شده و تو آمده‌ای. من نیز 
هم‌احالالب‌های‌من... آه که‌چه دير امدی! مهدیزاده 
می‌گوید من آنم که خورشید دورم می گر دد و خودم 
سیاره‌ای سرد می‌شوم و دور تو می گردم.«تبارک الله 
ازاین فتنه‌ها که درس راوست.»از تقس فر شتگان ملول 
می‌شد و قال و مقال عالمی برای او می‌زند. پیمانه هر دواز 
یک کوزه واز خمخانه یک عشق پر شده. 

حالا به شعر شاعر تھرانی دیگری نگاه کنید و عرفان 
او را بسنجید: 

«چراغی سبز دیدم. سیب ديدم /گل و پروانه‌در 
تعقیب دیدم / گمان کر دم سر اب است ونر فتم /بله مادر... 
سپس آسیب دیدم» او می گوید سر اب نیست. برو!اگر 
نروی آسیب می‌بینی. عشق اگر عشق باشد,دل را آینه 
زیبابی ھامی کند وعاشق, آسمان ابری راپر از ماەمی بیند: 
«به یادت ابر بود وماه‌دیدم/ گداراروی تخت شاه‌دیدم / 
به یادت گرجه دنیامال من بود /تمام بادها را آه دیدم». 

اری...عاشق کهباشی تمام دنیاراداری وھیچ 
نداری. او احساس عرفانی خود را با نمادهای امروزی 
نشان‌می‌دهد:«کجایی زعفران باغ بادام/کجایی چلچراغ 
سقف هر بام/بیاای نازنین چون |مشب افتاد/دوباره‌مثل 
هرشب از دهن شام» بعد راست ومستقیم باخدا حرف 
می‌زند وموّدبانه گلایه می کند که چراتکه‌ای از گل ادم 
رادلاو کردی:«خدا! کاش آدمت را گل نکر دی /دلش 
راپیش حواول نکردی/شما که آفریدی آدم. ای کاش؟ 
از آن گل تکه‌ای رادل نکردی» 

ادہش در شمایی است که با آن خداراخطاب می کند. 
نالەاش هم از این نیست که چرابه من دل دادی.از این 
است که چراحواسنگدل شدەودل آدم رامی شکند.او 
باتلمیح‌های جدیں آرایه‌های ادبی قدیمی راتو می کند. 
برای مثال از ونگوک نقاش حرف می زند که گوش خودش 
راپریدوبه محبوبش داد ضمنا می گوید من به حرفت 
گوش می‌دهم: «مجنون که خودش کرده فراموش» منم / 
فر هاد که تیشه می کشد دوش منم /گویی که‌ا گر نیستم 
اینهاء گویم / ونگوک که دهد گوش به محبوب, منم». 

برای این که نشان بدهد که چراعشق‌های امروزی 
آن شور وتب و تاب‌های عر فانی گذشته راندارند. این 
دوبیتی رامی‌نویسد: 

«گل آمد.شاپر ک دورش نچ ر خید /گمان کردم من از 
زنبور ترسید /ولی آن شاپ رک در حیرت من /بزد چشمک 
به این زنبور و خندید». 

یعنی شاپ رک که‌عاشق گل است.باز نبور هم بده 
بستان دارد.اين یکی را نیز بخوانید: 

«شب آمد. کوچه شد پر دزدوشبگرد /تو که‌داری 
لب از ياقوت بر گرد /نمی‌ترسی لبانت را بدزدند /شبی با 


سه‌ای دزدان ولگرد؟ 
بوسهای در ن ولگر ۴ ادامه دارد 


> عرز نمندی مؤمن در بی نبلای او از مر دم اسن 


۵ امام جواد(ع) 


دیدنیبای‌ایران زیرنظر: محمود صفادار 


درناجه‌هاق دبدنی‌ایران*< 


هامون جازموریانسیستان:دریاچه فصلی هامون جازموریان حدودادر ۱۵۰ کیلومتری 
غرب ایرانشهر قرار گرفته است. سطح اہن در یاچه تقریبا ۳۵۰ متر بالاتر از آب‌های آزاد است. 

مساحت هامون‌حدود ۰۹۷ ١‏ کیلومتر مربع است که به دلیل شرایط خاص آب وهوایی وتبخیر 
شید درپیشتر طول سال به کلەاق نمکی و کی د بل ی وک در راقع آبگیری شتا حت این در واجة 
گاه به ۰ ۰ کیلومتر مربع نیز افزایش یافته است. رودها و آبراهه‌های دائم و موقت بسیاری به در یاچه 
هامون می ریزند که هلیل رود بمپور و چشمه عروس مهم‌ترین آنها به‌شمار می روند. 

اب بیشتر این رود هاشیرین است ولی در طول مسیر به دلیل انحلال و ترابری شور می‌شوند؛به 


دریاچه مهار لو فار س:دریاچه مهارلو در حدود ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شھرستان شیر از 
است. نام این دریاچه در گذ شته الجانکان بوده است. مساحت دریاچه مهارلو ۲۵۷ کیلومتر مربع است 
که در سال‌های پر آبی تا ۰ کیلومتر مربع نیز اندازه گیری شده‌است. گستره حوضه آ بگیر این در یاچه 
بیش از ۵۰۰ کیلومترمربع است. ار تفاع در یاچه مهارلو ۰ ۱۴۶ متر از سطح آب‌های آزاد وعمق آن 
نیم‌متر بر آوردش_ده‌است. آپ این دریاچه‌ازسرشاخه‌های رودخانه پل فسا که از کوه‌های‌قبله‌در 
جنوب غربی شیر از سرچشمه می گیر د تامین می‌شود. 

تعدادی چشمه‌های آب شیرین زیر زمینی که از سازندهای زیر دریاچه سر چشمه می گیر ند نیز 
]| بخشی از آب دریاچه مهارلو را تامین می کنند و در تعدیل میزان شوری آب موثر هستند. 


دریاچه‌ه ای تار و هویرستهران:دریاچه‌های تکتونیکی تار وهویر در ۰ ۳ کیلومتری شرق 
شهر ستان دماوند و حدود ۷۵ کیلومتری شرق تهران قرار دارند. این دو دریاجه با فاصله‌ای ۰۰ ۶متری 
در کنار یکدیگر واقع شده‌اند. سطح دریاچه‌های تار وهویر ۹۰۰ ۲متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد 
برآورد شده است و آب آنها جزو آب‌های شیرین کوهستانی البرز مر کزی-شرقی محسوب می‌شود. 
این دریاچه‌ها در میان کوه‌های بلندی قرار گر فته‌اند. کوه‌های سیاهچال و شاه‌نشین در شمال و زرین کوه 
در جنوب آنها قرار دارند. به دلیل آب و هوای کوهستانی, این دو دریاچه در تابستان محل تفریح, شنا 
وماهیگیری است. آب در یاچه در فصول مختلف سال بسیار سرد وهموارهدر معرض ور زش بادهای 
غربی است.طول دریاچه تار دردراز ترین نقطه به حدود ۱/۵ کیلومتر می رسد وماهی قزل آلای خال 
قرمز وچندنوع ماهی دیگری به وفور در آن یافت می شود. 


دریاچه زر یوار -کر دستان: دریاچه زریوار در هشت کیلومتری غرب شهر ستان مریوان قرار 
دارد. این دریاچه یکی از دریاچه‌های آب شیرین کوهستانی است که در مجاورت کوه‌های زاگرس 
واقع شده است. مساحت دریاچه زریوار حدود ۸ کیلومتر مربع و سطح حوضه آبگیر آن تقریبا ۱۵۰ 
کیلومتر مربع است. این دریاچه بر اثر یک فرونششت محلی ایجاد شده که مهم ترین دلیل آن دو گسل 
طولی هم روند در دو طرف شرقی و غربی آن است. کوه‌های بلند مجاور زریوار که تا ۰ ۰ متر نیز 
اهاعدا رسرب اس تسرد از جتگل اس سور اون ابا عق اک ازاق یی بکروزنبای کر ارت 
منطقه دیدەمی شود. آب دریاچه زر یوار از رودھابی چون چم زریوار و چم قزلی به همراه چشمه‌های 
زیر دریاچه‌ای تامین می‌شود. 


بختگان و طشک -فارس:این دریاچه‌ها در شمال شرقی و شرق شهرستان شیراز و غرب شهر 
۱ نی ریز دیزین قرار گر فته است. دریاچه‌های بختگان و طشک ۱۵۵۸ متر از سطح دریا بلند تر هستند 
وعمقآنهابین ١تا ٢‏ مترب رآوردشده‌است.بخش وسیعی از سطح ھردودریاچەرالایہای از 
نمک فراگرفته ات. مساحت هر دو دریاچه حدود ۱۱۹۵ کیلومترمربع است که ۰ کیلومتر مربع 
آن متعلق به در یاچه بختگان است. حوضه آ بگیر این دو در یاچه بیش از ۰ هزار کیلومتر مربع است. 
تعدادی جزیره و شبه جزیره کوچک و بز رگ در این دو دریاچه وجود دارند که مهم‌ترین آنها جزایر 
ن ر گس و گنبان در دریاجه طشک و جزیره‌مناک در دریاچه بختگان هستند. مساحت جزایر موجود 
در این دریاچه‌ها تابع شرایط بارند گی سالانه است. 


ادامه دارد 


0 


7 
لاحات یی مها رو ۳۵۱۳ 


لاهیجان‌نیوز :موزه تاریخی چای‌اير آن‌یکی از 
مکانهای دیدنی شهر لا هیجان است که همه روزه 
پذیرای بسیاری از افراد بومی و گر دشگران است. 

لاهیجان یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای 
استان گیلان است که به «شهر چای» شهرت دارد 


زی راچا یکاری‌درایران‌ برای نخستین بار به‌همت 
«حاج محمد میر زا کاشف‌السلطنه چایکار» درسال 
۹ هق در لاهیجان آغاز شد و به سرعت دراین 
شهر و دیگر مناطق سواحل جنوبی دریای مازندران 
توسعه یافت. 

مزار کاشف السلطنه روی تپه‌ای از چای که توسط 
وی در سال ۱۲۰۷ شمسی خریداری شده‌بود جای 
دارد ابت دابنابه وصیت کاشف السلطنه مزاروی 
کە از مرمر سیاہ بود بدون سقف و حفاظ و در میان 
بوته‌های چای قرار داشت اما اند کی بعد مقرر شد که 
دودرصد درآمد چای به ساخت مقبره‌ای در خورشأن 
اواختصاص یابد. 

بن‌ای‌مزار»ی در چای‌ایران» به سبک معماری 
غربی طراحی و ساخته شده است بدین تر تیب از سال 
۵ شمسی بنای فعلی به سک معماری غربی تهیه 
و به‌همت «انجمن آثار ملی» به شکل کنونی با اسکلتی 
از بتن مسلح ونمای سنگ تیشهای طوسی رنگ با 
زیربنای ۵۱۲مترمربع ساخته شد. 

همچنین از سال ۱۳۷۱شمسی کل مجموعه به 
سازمان میراث ‌فرهنگی کشور واگذار شد وسالن 
مستطیل شکل نسبتاً وسیعی که در جوار برج آرامگاه 


داود بازخو 


گنجینه تاریخ چای ایران از سال 
۵ در کنار مقبره کاشف‌السلطنه 
در لاهیجان افتتاح شده است. 


بودبرای احداث «موزه تاریخ جای‌ایران» در نظر 
گرفته شد. 

این طرح با پيشنهاد. نظارت واجرای‌سازمان 
میراث فرهنگی وباغر فه بندی وبهره گیری از تزئینات 
سنتی چوبی بسیار زیبا درد وطبقه پلکانی شکل در 
شهر یورماه ۱۳۷۵ شمسی به پایان رسید. 

این مجموعه‌هم | کنون‌باداشتنادوات ووسایل 
سنتی و تخصصی مربوط به چای و مدا ر کی مربوط به 
چگونگی فعالیتهای پدر چای ایران همه روزهپذیرای 
بسیاری از افراد بومی و نیز گردشگران است. 

سنگ مزار کاشف به رنگ قهوه‌ای در ابعاد ۷۸در 
۲ سانتی متر وبا خط نستعلیق دارای چنین نوشته‌ای 
است:«هوالباقی - جایگاه و مزار شاهزاده حاجی محمد 
میرزا کاشف‌الس_اطنه چایکار است که پس از اتمام 
تحصیلات درارویادررسنه ۱۳۱۴ هجری در سن ۳۵ 
سالگی به سمت ژنرال قنسولی به‌هندوستان رفت و 
در ضمن اقامت در آن سرزمین, فن زراعت چای را 
آموخته واین محصول گرانبها راباهزاران مشقت به 
رسم ارمغان به وطن عزیز خود آورد.» 

«کاشف السلطنه اول کسی بود که چایکاری رادر 
ایران, وظیفه همت خود دانسته و تمام عمر علاوه بر 
خدمات عمده که بر دولت و ملت کرده‌با نهایت سعی 
دراین راه کوشیده و مجددابرای توسعه کشت چای 
درسن ۶۵سالگی ما مور به هند و چین وژاپن شدهو 
درمراجعت ازراه‌بوشهر در روزشنبه ۱ ۲فروردین 
۸ شمسی دو ساعت بعدازظهر در « کتل ملوب» 
بااتومبیل پرت واین جھان رابا جهانی آرزو به جهانیان 
واگذار و شهید راہ وطن شد.» 

آرامگاه کاشف ال لطنه وموزه تاریخ چای ایران, 
متعلق به دوره معاصر بوده و دارای شماره ثبت ملی 
۰۹ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
است. 

در موزہ تاریخ چای ایران ۲ قم اشیای تاریخی 
ثبت شده است. از این 
تعداد اشیای موزه 
۹ قلم مربوط به 
اسناد متعلق به مرحوم 
کاشف السلطنه در 
چای ایران و دیگر تجار 
محلی است. 


۹ مات ۱ 


صدف دهقان 


ارشاحسن‌زاده 


ریحانه حبیب‌زاده 


1 


شایان فرھمندآذر 


مدرسه هفده شهر یور (۲) 
درسال تحصبلی ۹۹-۹۲ 
با ععدل ۲۰ شاگرد ممٹاز شتاخنه شده است 
بانشکر از اولیء محترم مدرسه 


دانش آموز کلاس نسحم ابتدانی 


" آامی ساخته‌ی افکار خو یی است فر داهمان خواهد شد که ام دذ می 


اند دشیده 


ورس مت لبنت 


ماجرای واقعی خارجی 


درسی از شیرینی فروش 

کونوسوکی ماتسوشیتا شنیدن باارزش‌ترین 
تجربه اش را در اوایل بیست سالگی یعنی زمان شروع 
کارش.مهم ترین وباارزش ترین‌درس تجارت 
«داستان مربوط به یک شیرینی پزی بزر گ بود. این 
مغازه محصولات مرغوب و گران قیمتی تولید می کرد 
که فقط خانواده‌های مر فه هر مشتریان آن بودند. 
روزی‌مردی فقیر وژنده پوش به این مغازه‌مراجعه کرد 
تایک منجو(نوعی کلوچه مربایی ژاپنی) بخرد. ورود 
این مردبه جنین مغ ازه‌ای عجیب و غیر منتظره بود. 
شاگرد مغازه مر دد بود که چگونه منجو رابه او بدهد. 
ام ابالاخره‌تصمیم گرفت که آن رابه شکل معمولی 
بسته‌بندی کرده و تحویل دهد. در همین زمان صاحب 
مغازه‌جلو آمد و اورااز این کار بازداشت و گفت: اجازه 
بدہ:این کار رامن انجام بدهم. صاحب مغازه شیرینی 
بسته بندی شده را شخصاً به مشتری خود تحویل داد 
و درحالی که پول راتحویل می گرفت. موّدبانه در 
برابر او تعظیم کرد و با نزاکت تمام از او به خاطر خرید 
از این مغازه تشکر کرد. شا گر د مغازه که از دیدن این 
صحنه متحیر شده بود» پس از رفتن مشتری بلافاصله 
نقش فر وشنده رابر عهده گر فتید در حالی که قبلا هر گز 
چنین نمی کر دید ؟ صاحب مغازه‌باخونسردی گفت: 
بله» اما این شخص مشتری ویژه‌ای بود ما از این که او 
به‌مغازه‌ما آمده‌بود. باید قدردانی می کردیم.شاگرد 
ساده‌مغازه که هنوز در بهت بود. پرسید: آقاءایشان 
چه خصوصیت ویژه‌ای داشتند در حالی که مشتر یان 
مامعمولاً از افرادسرش ناس‌هستند ؟ صاحب مغازه با 
خنده‌ودر کمال آرامش پاسخ داد:خرید محصولات 
ماتوسطافرادسرشناس غیرعادی‌نیست.اما آن 
مرد آن چنان مشتاق خرید منجو بود که شاید تمامی 
پولی را که داشت برای خرید فقط یک شیریتی خرج 
کرد.ایانباید نسبت به‌جنین فر دی که بااین همه 
اشتیاق مغازه‌ی مارابرای خرید انتخاب کر ده است. 
قدرشناس تر باشیم؟ به این دلیسل تصمیم گرفتم. 


وبے عنوان یک فروشنده 

سم ۱ هیچ صحنه‌ای نمی تواند 

1۱ ۲( درحد تحسین سلیقه‌ی 

ول .۲ مشتریان و حمایت آنان, 
سس مراخشنود کند.» 


ماتسوشیتامی گوید:وقتی 
که برای اولین بار 
این داستان ساده و 
آموزنده‌راشنیدم. 
احساس کردم. 
درس مهمی‌از 


(غسانہ ی ریات 


فراوان داشت وبه همین دلیل به سر عت کار در کار گاه 
رارهاکردودریک مغازه‌دوجرخه سازی به‌عنوان 


تجارت آموخته‌ام. در واقع آن شیرینی پز لذت واقعی 
تجارت رامی‌دانست.برای او ارزش مشتری به موقعیت 
اجتماعی ویاحتی میزان خریداوبستگی نداشت بالاترین 
خشنودی یک مدیر آن است که هر موقعیتی رابرای 
بر آورده ساختن نیاز مشتریان خود غنیمت شمارد. به 
اعتقاد من بر خورداری از حس حق شناسی نه تنها در 
تجارت بلکه در زند گی نیز ضر وری است. افرادی که 
نسبت به خدآوند, به نعمت‌های طبیعت, همسایگان و 
به اجداد خویش احسساس حق شناسی دارندازامتیاز 
احساس لذت حقیقی در زند گے و کار در این جهان 
بر خوردار شدهاند. وقتی کے مھربانی راارج می‌نهند. 
قطعاً مفهوم برادری جهانی را نیز درک می کنند. 


از کار در منقل سازی تا... 

مطمشن هستم باخود می‌پرسید این کونوسو کی 
ماتسوشیتاچه کسی اسست که با شنیدن این داستان 
اینقدر زند گی‌اش متحول شده است ؟! همه ما نامهای 
تجاری فراوانی در صنعت لوازم خانواد گی شنيد هايم 
تابه حال با خود اند یشیده اید که چه افرادی پشت این 
نامهای موفق تجاری قرار دارند و این شر کتهای بز رگ 
توسط چه کسانی تاسیس شده‌اند ؟! ماتسوشیتا یکی 
از همین نامهایی است که پشت برند پاناسونیک قرار 
دارد. او بنیانگذار شر کت پاناسونیک است. ماجرای 
زند گی این مر د خودساخته می‌توانددرس عبر تی برای 
تمام جوانها باشد. به همین دلیل ماجرای واقعی ز ند گی 
اورابرایتان آماده کرده‌ام تاباخواندتش کمی‌میل به 
زندگی و تلاش در وجود شما افزایش یابد. 

اواخر سال ۱۸۹۴ در دهکده‌ای‌نزدیک شهر اوزا کاودر 
خانواده‌ای پر جمعیت کونسو کی به دنیا آمد. او آخرین 
فرزند یک خانواده ده نفری بود. مادرش خانه دار بود و 
پدرش کشاورز و مالکی موفق که با کار در مزرعه اش 
خرج زند گی شان رابه خوبی‌در می آورداما روز گار زیبا 
برای آنهاوبسیاری از خانواده‌های ژاپنی چندان دوام 
نداشت.سال ۰ ۱۹۰ ودر حالیکه ماتسوشیتای کوچک 
تنها شش سال داشت به علت مشکلات تجاری که در 
منطقه محل سکونتشان رخ داد»پدرش ورشکست شد 
وتمام دار و ندارش رااز دست داد. 

وضعیت اقتصادی خانوادہ بسیار بد شده بود و خانواده 
ماتسوشیتا توان نگھسداری از فرزند کوچکشان را 
نداشتند. به همین دلیسل اورااز خانه بیرون کر دند و 
بابه قول خودش تصمیم گرفت که خانه رارها کند. 
او برای اینکه بتواند زند گی‌اش راسپری کند مجبور 
شد تابه شهر اوزا کا برود ودر آنجا به عنوان شا گرد 
دریک کا رگاه‌منقل سازی مشغول به فعالیت شود. 
ازھمان سسنین کود کی اوبه کارهای مکانیکی علاقه 


شاگرد مشغول به کار شد. کار در آن مغازہ برایش 
بسیار خوب بود. ماتسوشیتا می گوید:« کار در مغازه 
کوچکم باعث شد تا مفهوم تجارت رابه خوبی درک 
کنم و متوجه شوم که بازار چگونه کار می کند. چون 
در سنین رشد بودم. شخصیتم به واسطه کار در مغازه 
به گونه‌ای شسکل گرفت که به راحتی می‌توانستم با 
مشکلات مر بوط به خرده فروشان و تولید کنند گان 
روبرو شوم.» 

ترامواها در شھر اوزا کا ماتسوشیتا را مجذ وب خود 
کرد.اوبه این انرژی جدید بسیار علاقمند شد وبه همین 
دلیل در سن ۱۵ سالگی قید حضور در دوچ ر خه‌سازی را 
زد وبه عنوان سیم کش در شر کت روشنایی برق اوزاکا 
مشغول به کار شد. هر روز بر علاقه ماتسوشیتا به برق 
و الکتر ونیک افزوده‌می‌شد و همین علاقه کافی بود تا 
اوجذب مدرسه شود.صبح تاعصر مشغول کار سیم 
کشی بود وباثبت نام در مدارس شبانه. شبهابه تحصیل 
مشغول شد.از آنجا که علاقه‌اش به درس کمتر از برق 
نبود. به سرعت پله‌های ترقی راطی کرد و توانست در 
رشته مورد علاقه‌اش یعنی برق, فارغ التحصیل شود. 


بیکاری در ۲۲سالگی 

کار در شر کت روشنابی برایش بسیار لذت بخش بود 
وبه خاطر استعداد ذاتی به سرعت پیشر فت می کر د. 
روزها به سرعت می گذشت و ماتسوشیتا به سن ۲۲ 
سالگی رسید. همان زمان وی یک سو کت جدید برای 
منازل طراحی کرد تاسیم کشی در منازل آسان تر 
شود اما مدیران شر کت از اختراع او خوشنود نشد ند 
واو هم باقھر از شر کت روشنایی بیرون آمد و به هفت 
سال کار در آنجا پایان داد۔اودوسسال پیش از بیرون 
آمدن ازدواج کردہ بود و به همین دلیل خارج شدنش 
از شر کت زندگی رابرایش سخت کردہبود.از سویی 
همسرش که علاقه شدید آورابه برق می دید تصمیم 
گرفت تااز برادرش کمک بخواهد وسرمایه‌ای برایش 
مھیاسازد تابتواند شر کت خودش راتاسیس کند.به 
این صورت اوباس مایه اولیه ١٠ین‏ شر کتی بەنام 
مانسوشیٹا الکٹریک راتاسیس کرد 

در ابتدای فعالیت کاری مستقلش تصمیم به تولید دو 
شاخه وپریز برق گرفت که موفقیتهای فراوانی برایش 
داشت ونام شر کتش برسر زبانهاافتاد امااوج موفقیت 
ماتسوشیتازمانی بود که تکنولوژی ذخیرہ الکتریسته 
توسعه پیدا کرد و باطری‌های مختلفی در بازار عرضه 
شدند. آن هنگام بود که اولامپهای مخصوصی برای 
دوچرخه ابداع و دست به تولید انبوه ان زد. نام اولین 


محصول ابداع ی‌لش‌را لا 
ناسیونال گذاشت. 

در همان هنگام موفقیت 
وزمانی که ۲۷ ساله بود باخبر بدی مواجه شد. تمام 
اعضای خانواده پر جمعیتش به خاطر فقر و نداری و 
بیماری‌مرده‌بودند واو آنقدر سر گرم کار بود که آنهارا 
از یاد برده بود. این خبر ضر به بدی به وی زد و از سوی 
دیگر بیماری ریه که از کود کی همراهش بود تشدید 
شده‌بود. بیماری که تا آخر عمر مثل یک دوست 
واقعی.همر اهش‌بود.دهه ۰ ۲میلادی دهه توسعه بود. 
ماتسوشیتاهم تصمیم گر فت تا کارش راتوسعه دهد و 
به این تر تیب دست به تولید اتو و رادیو زد. موفقیتهای 
نام تجاری ناسیونال بسیار چشمگیر بود. 

اوضاع کار به خوبی برای ماتسوشیتاوشر کت او 
که در ابتدای تاسیس شر کت کوچکش جز همسر 
و برادر همسرش یاوری نداشت پیش می رفت و به 
زودی وسعت خوبی یافت»امادر زمان ر کود بز رگ 
اقتصادی در ژاپن. شر کت ماتسوشیتا الکتر ونیک 
تحت فشار قرار گرفت وبا کاهش شدید تقاضای 
خرید.بااضربه شدیدی مواجه شد. ماتسوشیتااین 
بار نیز با تدبیرومدیریت خوب توانست کارمندانش 
رامتقاعد سازد تابه جای اخراج آن‌هاء دستمزد را 
کاهش دهد و تلاش برای تولید رادوبر ابر کنند.اکنون 
دیگرعزمی راسخ برای رسیدن به قله‌های موفقیت در 
بین کار کنان شر کت مانند یک خانواده‌ایجاد شده بود. 
وضعیت شر کت به زودی بهبود یافت وروند روبه رشد 
خود را دوباره از سر گرفت. 

جنگ و تحریم 


در خلال جنگ جهانی دوم ماتسوشیتانیز مانند دیگر 
سازند گان کالاهای بر قی والکترونیکی در گیر تولیدات 
زمان جنگ شد. در نتیجه پس از شکست ژاپن و اشغال 
کشور توسط نیروهای بیگانه. ماتسوشیتا توسط ژنرال 
داگلاس مک آرتور که رئیس نیروهای اشغال گر بود. 
تحریم شد. اواز ریاست شر کت کنار گذاشته 
شد وشر کت به سمت ازهم پاشید گی‌رفت. 
لذااتحادیه بامدیریت واردمذاکرہ شد و 
عریضهای‌باامضای بیش از ۵ ۱هز ار نفر از 
کار گزاران ماتسوشیتا تهیه گردید که در آن 
باز گشت ماتسوشیتا به مقام اولیه‌اش تقاضا 
شده بود. این عر یضه باعث شد ماتسوشیتا 
به عنوان مدیر اجرایی شر کت باقی بماند 
واختیاراتش به اوبازگردانده شسود. اماب 
این‌وجوداوتاسال ۹۵۱ افعالیت‌هایش 
رابا محدودیت‌های قانونی انجام می‌داد. 
تااین که درسال ۱۹۵۱ جنگ کره‌بروز 
کردواین بدان معنی بود که در آمریکابه 
کالاه ای‌الکترونیکی ژاپن نیاز فوری‌بود.لذا 
محدودیت‌ها برای ماتسوشیتا برداشته شد. 
ماتسوشیتاسریعاً تولید رابالابرد ودر جست وجوی 
بازار جدید. به خصوص در آمریکا بود. از آن جایی که 
ار تباط او با دیگر شر کت‌های ژاپنی ممنوع بود. در سال 
۵ قراردادی با یک تولید کننده‌لوازمالکترونیکی 
در آلم ان به ن ام فیلیپس امضاء نم ود و کارش رااز 
تولید رادیو, به تولید بسیاری از کالاهای برقی مورد 
ازس عربان مات ماف برلا ری با 
جاروبرقی, اجاق برقی اتو, آب گرم کن و پس از آن‌ها 
تلویزیون توسعه داد. در ابت‌داهزینه‌های کم نیروی 
کار در ژاپن به ماتسوشیتاامکان رقابت در بازار جھانی 
رامی‌داد ولی هنگامی که دست مزدها رو به افزایش 
گذاشت. او یکی از پیشگامان ژاپنی در انتقال تولید به 
آسیای جنوب شرقی بود. پس از رفع محدودیت‌های 
مالی, ماتسوشیتا با خرید بیشترین سهام اصلی 
شر کت‌های دیگر ژاینی حتی در صنعت‌های دیگر؛ 
عر صه فعالیت‌هایش را توسعه داد. 

درسال ۱۹۳۲ در سالگرد تاسیس شر کت ضمن 
برش مردن ماموریت شر کت یک بر نامه بلندمدت 
۰ سالەراكەشامل ١١‏ برنامه ۲۵ساله برای ٠١‏ 
نسل کاری بوداعلام داشت وماموریت حقیقی شر کت 
ماتسوشیتا الکتریک را تولید ہی انتهای کالا به فراوانی 
آب آشامیدنی ودراختیار گذاشتن ان برای مردم 
بەارزانی اب اشامیدنی دانست.او معتقد بود از این 
طریق فقر برچیدہ می شود. 
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یک سال پس از جنگ جھانی دوم در پاسخ به نقش 


تخریبی جنگ, مؤسسه 11 راباریاست خود بنیان 


گذاشت. در سال ۱۹۸۰ نیز باانگیزه‌تربیت رهبران 
برای حل مشکلات مر دم ژاپن دانشکده حکومت و 
مدیریت ماتسوشیتا را تاسیس کرد. 


جرم عليه اجتماع 

درسال ۱ ۱۹۶ در ۶۵سالگی از سمت ریاست شر کت 
کنارر فت ودامادش‌جای‌اورا گرفت واوبه‌عنوان 
رئیس هیأت‌مدیرهبه کار ادامه داد.در سال‌های 
دهه ۰ ۶میلادی -وقتی که سود سرشاری وارد 
شر کت وی می شد -او در خواست مهمی‌از کارمندان و 
مدیران‌اش کرد که مربوط به کیفیت کالاها می شد؛او 
گفت:اگر ما نتوانیم محصول خوب تولید کنیم.مر تکب 
جرم علیه اجتماع شده‌ایم. ما منابع اولیه و مواد خام را 
از جامعه می گیریم و از نیروی انسانی بهره می بریم اما 
محصول خوب تولید نمی کنیم. این منابع بسیار نفیس 
و گرانبهاهستند که می توان در جاهای دیگر استفاده 
بهتری از آنها کرد.اگر بسیاری از مردم ژاپن (مثل 
ما)این کار رابکنند ومنابع رابه بهترین تبدیل نکنند. 
کشور به سرعت فقیر می‌شود. 
ماتسوشیتادر سال ۱۹۷۳ بازنشستگی خود رااز 
فعالیت ه ای شر کت اعلام کرد و فعالیتش رادر 
موّسسه 311۳ که باهدف آرامش وبهروزی جامعه 
بشریت برای دستیابی به رفاه مادی و سعادت معنوی 
تاسیس کر ده بود -ادامه داد و سرانجام در ۲۷ آوریل 
۸۹ کوتوسوکه ماتسوش یت پایه گذا ش ر کت 
پاناسونیک.در سن ٩۴‏ سالگی و پس از یک عمر خدمت 
به جامعه جهانی دار فانی را وداع گفت. 
سخت کوشے, فروتنی و شیوه‌های جدید مدیریتی 
ماتسوشیتاباعث شد که‌در طی ۷۲ سال از تأسیس 
کارخانه ماتسوشیتاء محصولات این کارخانه 
(یاناسونیک) برای تمام مردم دنیا شناخته شده باشد 
و کمتر سازمانی در طول عمر خود به موفقیت‌هایی که 
کار خانه ماتسوشیتا به آنها رسید. دست يافته باشد. 
دراین سالها اونه تنهاشرافت وبزرگی خانوادەرا 
بساز گرداند. بلکه جلال و شکوه اقتصادی واجتماعی 
گذشته‌رایشت سر گذاشت.ثروت‌اوجنان‌فزون 
شد که مقایسه دارایی‌های وی با پدر یا پدربزرگ وی 
بی معنی بود. 
زند گی ما تسوشیتامانند زند گی افسانه‌ای پر یان 
بود که به حقیقت می پیوست. در حقیقت زند گی وی 
شبیه به قطار تندرو شهر بازی بود که‌باسرعت به 
قله می‌ ر سید وباشتاب در سراز یری قرار می گرفت. 
کود ک تھی دست سالهای ۱۸۹۹ به‌جایگاهی 
رسید که در پایان عمر خد مات نیکو کارانه وی 
بالغ بر ۲۷۶ میلیون دلار شد. 
ام روزه شر کت ماتسوشیتا الکتریک و شاخه‌های آن 
ناسیونالپاناسونیک تکنیک پس از گذشت نزدیک 
یک قرن با ۲۰۰ هزار کارمند در بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان و فروش سالانه ۳۵ میلیارد دلار از بزرگترین 
شر کتهای صنعتی و تجاری در سطح دنیاست. "8 
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تهیه و تنظیم: محسن طيْب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo.com‏ 


براساس سرگذشت:ارغوان 


way 
بی ححات ا‎ 


دوستی من و سارا حاصل معرفت او بود. آری ؛ سارا 
با معرفت‌ترین, دلسوزترین و بهترین دوستی بود که 
در همه دوران زندگی داشتم. هر چند که دوستی ما 
نیز نال همه رفاقت‌های مانن گار را یک خاطره بد 
شروع شداچرا که در ترم اول دانشگاه. من هم مانند 
بسیاری از همکلاسی‌هایم او را زیاد تحویل نمی گرفتم 
و تمایلی برای ایجاد رابطه بادختری که به «اژان» 
معروف بود نداشتم القب« آژان» رابچه‌های دانشکده 
به این خاطر به او داده بودند که روحیه بسیار خشک 
و انعطاف‌ناپذیری داشت! شاید هم علتش آن بود که 
[به قول مادرم] سارا خیلی از لوس‌بازی‌هایی که بقیه 
در ارتباط با پسرهای دانشکده بسیار سختگیر و با 
دیسیپلین بود! 

سارا که بچه شهر ستان بود بعد ها که با هم صمیمی 
شدیم, خودش را اینطوری معرفی کرد: «من بچه یک 
خانواده معمولی و تاحدی هم ضعیف هستم. پد ر م 
کار مند ساده دولته و در یک شهرستان دورافتاده 
زند گی می کنیم. موقعی که اسمم را در روزنامه و بین 
قبول‌شده‌های کنکور دیدم, به جای اینکه بخندم. از 
خنده پر از غصه پدرم گریه کردم؛ پسدر که به زور 
می‌توانست شکم شش سرعائله‌اش را سیر کند. در 
آن لحظه اگر چه بابت قبولی من شاد بود. اما کاملاً 
پیدا بود که از خود می‌پر سد: 

«چطوری می‌خوای مخارج چهار. پنج سال زند گی و 
تحصیل دخترت در تھران رو ببردازی مرد؟» 

اما پدرم ( که از جانم بیشتر دوستش دارم ) مرادر 
آغوش گرفت و گفت: «تو غصه هیچی رو نخور سارا 
جان. فقط درست را بخوان دخترم...!من هم از ان 
روز با خودم قرار گذاشتم که برای قدردانی از چنین 
پدری, فقط باید نجابتم راحفظ کنم! 

آری. سارا چنین دختری بود و با این روحیات 
پاک و خالص به تهران | مده‌بود تادر میان دخترانی 
که بعضی‌هایشان به همه چیز شباهت داشتند جز 
دانشجوا! درس بخوان د؛ دخترانی مانند من که‌از 
زندگی جز الکی خوش بودن چیزی نمی فھمیدند و 
حتی دانشگاه رفتنشان هم نوعی وقت گذرانی بود! 

همانطور که گفتم. روزهای نخست ترم اول, من 
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اصلاً سارا را تحویل نمی گرفتم. اما هر چه می گذشت 
او بیش از پیش مورد احترام «همه دانشگاه» قرار 
می گرفت؛ از دانشجوها گرفته تااساتید و حتی 
مسوولان دانشگاه. 

سارابا متانت و شعورش باعث شده بود همه 
بچه‌ها و همکلاسی‌هااو را به عنوان یک سنگ صبور 
و همچنین یک مشاور خوب بشناسند. من اماء طوری 
با چند تا از دختر پولدارهای خوشگذرانی مانند خودم 
«پر خورده بودم» که ناخواسته میان من و امثال سارا 
سارا هیچ تمایلی برای ایجاد رابطه دوستی با من نشان 
نمی داد!البته روزهای اول یکی, دو بار خیلی محتر مانه 
و صمیمی به سراغم آمد وسلام کرد و... امامن 
طوری با غرور و نخوت رفتار کردم که او دیگر به من 
نگاه هم نمی کرد. اما با شروع سال دوم اتفاقی میانمان 
رخ داد که باعث شد همان دختر خشک و سختگیر. 
تبدیل شود به بهترین رفیقم! ماجرا از موقعی شروع 
شد که «راد» از من تقاضای ازدواج کرد. 

او یکی از با شخصیتترین پسرهای دانشگاه بود 
که خبر داشتم بسیاری از دختران دانشکده‌مان آرزو 
می کر دند او به خواستگاریشان برود! ولی من, اولاً به 
خاطر صبح تا شب همراه بودن با گروهمان, و ثانیابه 
خاطر آنکه «راد» بارها نشان داده بود که با تفکرات 
و آدمهای همنشین من و اصولاً با دنیایی که متعلق 
به آدمهای مرفه والکی خوش است هیچ سنخیتی 
ندارد. در پاسخ به درخواست ازدواجش, خیلی خودم 
را کنترل کردم که جلوی سایر دانشجوها ضایعش 
نکنم و فقط رک و محکم گفتم؛ «نه آقای محترم... 
خداحافظ»! 

«راد» اما که باورم نمی‌شد آنقدر عاشق و ثابت 
قول دوستانم «| تشش تیز تر هم شد!» چرا که بعد از 
شنیدن جواب منفی من, لااقل هر هفته یک واسطه را 
به سراغم می‌فر ستاد؛ يا از بین همدوره‌های صمیمی 
من. یا از میان دانشجویان سال آخر [ که همه برایشان 
حرمت قائل بود ند ]و حتی چند بار از بین استادهای 
کلاسمان و مسوولین دانشگاه نیز واسطه‌هایی به 
سراغم فرستاد! اما پاسخ من به همه آنها یک جمله 


ت و جا نزد که هیچ. بلکه به 
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بود: : «من از این پسره لوس نازک نارنجی بچه 
درسخون خوشم نمیاد!» 

اینطوری بود که خود او هم برخلاف تلاش و جدیت 
روزهای اولش, کم کم داشت قانع ميشد که از تنور 
پسران دانشگاه که از عشق «مجنون گونه راد» باخبر 
بود. سارا رابه عنوان «آخرین تیر در تر کش» به 
راد معرفی کرده و به اوگفته بود:«اين سارا چنان 
شخصیت جالبی داره که تا حالا برای هر کسی آستین 
بالازده‌جواب منفی نگرفته!» راد هم -آنطور که 
خودش بعدها برایم تعریف کرده بود -به او گفته بود: 
«سارا خانم فقط ازت یک خواهش می کنم ... اگر فکر 

و در واپسین روزهای ترم سوم که امتحانات پایان 
ترم را نیز داده بودیم. این دختر شهرستانی که همه 
کارهایش از روی عقل و تدبیر بود برخلاف بقیه 
واسطه‌های راد. نه در محیط دانشگاه و نه حتی در 
کوچه و خیابان یا داخل ماشینم. بلکه در منزلمان به 

آن رو که یکی از فراموش نشدنی‌فرین خاطرات 
زند گیم به ثبت رسید. روی چمنهای باغچه حياط 
خانه دراز کشیده بودم که صدای زنگ را شنیدم. 
مستخدممان رفت و در را باز کرد و آمد وبه مادرم 
گفت:«خانم یک نفر باشما کار داره» من که قبلاً 
موضوع «یک خواستگار سمج از بین همکلاسیهايم» 
رابه مادرم گفته بودم, در آن لحظه به تنها چیزی 
صحبت در مورد من باشد. سارا که ظاهر ا از دوستان 
مشترکمان شنیده بود که من در خانه و مخصوصاً 
جلوی پدر و مادرم شخصیت مقبولتری دارم [چرا که 
در حضور والدینم که هر دو تحصیلکر ده بودند جرت 
نمی کردم مثل لات‌ها رفتار کنم!] یک مرتبه آمد 
کنار من و بدون اینکه حتی سلام کند گفت: 

-آهای دختره دوشخصیتی بچه پولدار لوس و ننر .۰ 
می‌خوام دو کلمه باهات حرف بزنم..» حالا دوست 
داری جل وی پدر و مادرت صحبت کنم که حسابی 
اتاقت که متراژش دقیقاً اندازه آخور گوسفندهامون 
تو شهرستانه! 
مادرم پتهام را بریزد روی آب! معطل نکردم و با 
ظاهری ساختگی اظهار خوشحالی کر دم و او رابه اتاقم 
بردم و همین که در را بستیم معترض شدم که: «تو 
کی هستی که به خودت اجازه میدی با من اینطوری 
حرف بزنی!» 

سارانشست کنارم و گفت:«اولاً تو نه و شما!ثانیاً 
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بیش منوعصبانی کنی ور وا ۶ 
میزنم خوب فکر کن... 


روراست بگویم که از این نوع برخوردش خیلی 
خوشم اسر سس وت 

۔اولاً بهت بگم که اگه می بینی برات وقت گذاشتم. 
دو تاعلت دارہ؛اول اینکه به یک دیوانه ای که عاشق 
توی عوضی شده قول دادم که باهات حرف بزنم! 
دلیل دومش هم اينه که قبل از اینکه این مسئله پیش 
بیاد ( که در موردش می‌خوام حرف بزنم ) در مورد 
تو و خانواده‌ات به اندازه کافی شناخت دارم ومثلاً 
می دونم که تو با چند تا از این دخترهایی که با هم 
گروه تشکیل دادین, تومنی ٩‏ ریال فرق داری... یعنی 
ذاتت با اونها فرق داره! درسته که تو حالیت نیست 
وظاه رآ توی کله‌ات به جای مغز. صد گرم گچ کار 
گذاشتند! ولی من حالیمه که اکثر این آواره‌هایی که 
باهاشون رفیق هستی. رفیقت نیستند و فقط به خاطر 
جیبته که بهت «ارغوان خانم... ارغوان جان» میگن! 
و چون فهمیدن تو خیلی خر تشریف داری! به راحتی 
دارند پول توجیبی شون رو به جای اینکه از باباهاشون 
بگیر ند از توی گاگول می گیرند! اما همانطور که گفتم 
«خمیر مایه» تو سالمه و منم واسه همین دارم ريخت 
تو را تحمل می کنم! راستی یک چیز دیگه هم باید 
بهت بگم ؛درسته که من بلدم اینطوری وبا این لحن 
حرف بزنم ...اما شخصیتم اجازه نمیده و الانم فقط 
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دارم به زبون خودت باهات حرف میزنم...! منتهی من 
فقط واسه این آمدم اینجا که ازت بپرسم «چرا از راد 
خوشت نمیاد و...» 

نگذاشتم حرفش تمام شود و با تحکم گفتم: «من از 
این پسره تی تیش مامانی لوس و ناز ک نارنجی خوشم 
نمیاد واین راقبلاً هم به ده نفر دیگه...» این بار سارا 
حرف مراقطع کرد و سرم داد زد: «تو غلط کردی که 
خوشت نمیاد؟ اصلاً تو کی هستی که بتونی در مورد 
زندگیست تصمیم بگیری که چی خوبے و چی بد؟ تو 
فقط شعورت در این حد میرسه که کدام کافی شاپ 
«کافه گلاسے) خوشمزه‌تری دارہ؟ یا کدام «فست 
فود) «با کلاستره» تو عقلت نمیر سه که بفهمی کی 

در حالی که کم کم عصبانی 
می‌شدم گفتم: «پا تو بیشتر از این 
از گلیمت درازتر نکن سارا.... این 
زند گی منه و من خودم می‌دونم 
کدوم مرد به دردم می‌خوره و ... 

سارا که حالا دیگر با ادبیات 
خودش حرف می زد اما همچنان 
عصبانی بود گفت -به خدا 
یا رت ویب کر نی کی 
نمی دونم در نظر تو و ژیلا و مهناز 
و...بقیه دوستأنتون, اون پسری مرد 
زندگیه که لباسهای مار کدارش 
بیشتر باشه؟ 

فکر می کئی خبر ندارم که هر کس 
بلد نباشه توی مهمونیها برقصه 
در نگاه شماها «چیپ و کلنگ و 


جوات و گاگول» محسوب میشه؟ مید ونم دختر... 
خیلی بیشتر از اینها در مورد تو می‌دونم ارغوان... مثلاً 
می دونم تو همان قدر که به پدرت احترام می‌گذاری 
و چون ناراحتی قلبی داره نمی‌خوای ناراحتش کنی...! 
به همان اندازه‌از داداش بز ر گت «آرمان» حساب 
می بری؟ همه اینها رومی‌دانم ارغوان....اما تو در مورد 
من بعضی چیزها رو نمی‌دونی ... مثلاً خبر نداری که 
من اگر قسم جون پدرم را بخورم. حرفم دو تانمیشه! و 
الانم بهت میگم به جان پدرم اگر حرفمو گوش نکنی, 
همه چیز رو در مورد رفت و آمدها و دوستانت به 
پدرت و برادرت میگم... درسته که با هیچ پسری 
رابطه نداری... اما فکر می کنی اگه خانواده‌ات بفهمند 
که شاگرد اول دانشگاه ( که پدرش هم استاد دانشگاه 
است) خواستگار ته و تو بهش محل نمی گذاری. 

اعتراف می کنم که ترسیدم و به دست و پا افتادم: 
«حالا چرا هی تهدید می کنی؟ اصلا حرفتو بزن. شاید 
با هم کنار آمدیم سارا!» 

او زد زیر خنده و گفت: «راست میگن که بعضی از 
مردم تا چوب بالای سر شون نباشه نمیگن چشم! پس 
خوب گوش کن ھمکلاسی؛الان که ترم تمام شده تا 
شروع ترم چھارم تقریباً بیست روز فاصله است... تو 
از فردا روزی یکی دو ساعت با «راد» میری بیرون؛ 
پارک, خیابون... يا چه می‌دونم. همین جاهایی که تو 
بهتر بلدی؛ کافی‌ شاپ و ... و باید بهم قول بدی این 
پسرہ رو نبیچونی و...» 

سارا برای اولین بار با مهربانی نگاهم کرد و گفت: 
«بهت قول میدم ارغوان که اگر بعد از این مدت 
ازش خوشت نیامد. به جان پدرم دیگه نمی گذارم 
مزاحمت بشه...قبول؟ 

چاره‌ای نداشتم جز اینکه بگویم قبول! 

موقع خداحافظی کردن سارانگاهم کرد و گفت: 
«مطمئنم خیلی دلت می خواد الان با دندونهات 
خرخره منو بجوی.... درسته ؟!» 

بی‌اختیار خندیدم و گفتم: ۰«راستشو بخوای آره. 6٣‏ 

سسمسس نا :«ولی من 
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چقدر دوست دارم یک روز روبر وم وایسی و بگی غلط 
کردم!» 

آن روز هر چه فحش بلد بودم در دل نثار سارا کردم 
اما... اما انگار سارا خوب می‌دانست که مهربانی‌های 
راد. شعور او صبر و بزر گواری‌هایش و از همه مهمتر 
«عشق پاک و بی‌ریا وروح بز ر گش» که حاضر بود 
خطاهای ابلهانه مرا یا به قول خودش خطاهای 
می‌سازد که پس از دو دقیقه. حتی یک دقیقه نتوانم 
ازاودور باشم! 


-غلط کردم ساراجون... تو ماهی... تو خانمی.... 
گلی. تو فرشته‌ای ساراجان... اگر تو نبودی من هر گز 
اینقدر خوشبخت نمی شدم سارا! 
واینگونه بود که من طی ۱۵ روز هم از فناشدن 

نجات پیدا کردم و هم معنی عشق پاک رافھمیدم. 
خانواده‌ام نیز ( که می‌دانستند سارا معرف راد به 
من بوده ) از هنگامی که راد به خواستگاری‌ام آمد و 
دو خانواده‌با هم اشنا شدند. به سارابه چشم «فرشته 
نجات» من نگاہ می کر دند. مخصوصا که هم من و 
هم راد. از آن جایی که عشقمان و خوش بختیمان را 
مدیون سارا می‌دانستیم. در تمام مراحل ازدواجمان. 
اورابازورهم شده بود کنار خودمان نگه می‌داشتیم؛ 
سالن عروسی را تا موقعی که سارا 0 نداده بود رزرو 
نکر دیم. انتخاب لباس عروس را فقط بے او واگذار 
کردیم. خریدن خانه‌ای را که نصف پولش را پدر من 
و نصفش را پدر راد پرداخت کرد. فقط هنگامی انجام 
شد که سارا [بعد از دیدن هشت خانه ]یکی از انهارا 
دیدوخوشش آمد و ....در طی تمام آن سه ماه. سارا 
لحظه‌ای هم از ما جدا نبود. اگر چه چند تا از دوستان 


raa‏ شک ندمت نعمتت افز ون کند........ کفر ندمت از کفت یب ون کند 


مشتر کمان نیز می آمدند و می‌رفتند ۔البته نه آن 
دوستان الکی خوش ۔اما حساب سارااز نظر همه 
فامیل بابقیه جدابود؛هم خانواده من وهم خانواده 
«راد» برای این دختر جوان و زیبا حرمت زیادی قائل 
بودند.امادر آن یکصد و چهار روزی که سارا به منزل 
مامی‌آمد. تاروزی که من به خانه 
بخت رفتم. هر دویمان -هم من و 
هم راد-متوجه اتفاقی که داشت رخ 
می‌داد شدیم. نگاه برادرم «آرمان» 
و سارا... بارها و بارها برای همدیگر 
نوای عاشقائه سر می دادند اما... اما 
گاهی اوقات احساس می کردم سارا 
انگار از این عشق و این خوشبختی 
فرار می کند! تا بالاخره روز موعود فرا 
رسید که پی به راز او ببرم! 


0 لانا 


در طی آن چند ماہ برادرم وسارا 
خیلی با هم صمیمی شده بودند. اما 
همانطور که گفتم. انگار سارا دوست 
نداشت این عشق سرانجامی پیدا 
کند! تا بالاخره یسک روز برادرم (که 


بقیه در صفحه ۱۷ 


ی 
جانش به لب رسیده بود. نزد آخوند ده رفت و گفت: 
آملاء فشار زندگی آن‌قدر مرا در تنگنا قرار داده که 
بے فکر خود کشی افتاده ام. از روی زن و بچه‌هایم 
ا ي ار 
برای آنان نیستم. بازن. شش فرزند قد ونیم قد. 
می‌کنیم, که باهر نم باران آب به داخل آن چکه 
می کند. این اتاق آن‌قدر کوچک است که شب وقتی 
چسبیده به هم در آن می خوابیم پای یکی دو نفر مان 
از در گاه بی رون می‌ماند .دیگر ادامه این وضع برایم 
قابل تحمل نیست. .. پیش توء . که متقرب در گاہ خدا 
هستی, آمده‌ام تانزد اوشفاعت کنی که گشایشی در 
وضع من و خانواده‌ام حاصل شود. 

روستایی گفت: همه دار و ندارم یک گاو یک خر. 
دو بز, سه گوسفند. چهار مرغ ویک خروس است. 

آخوند گفت: من به یک شر ط به تو کمک می کنم و 
آن این است که قول بدهی هرچه گفتم انجام بدهی. 

روستایی که جاره‌ای نداشت.ناگزیر شرط را 
پذیرفت و قول داد.... 

آخوند گفت: امشب وقتی خواستید بخوابید باید 
آملاء من به تو گفتم که اتاق آن‌قدر کوچک است که 
حتی من و خانواده‌ام نیز در آن جانمی گیریم. تو چگونه 

آخوند گفت: فراموش نکن که قول داده‌ای هر 
داشته باشی. 

صبح روز بعد. روستایی پریشان نزد آخوند رفت 
و گفت: د ر یشب هیچکدام از ما نتوانستیم بخوابیم. 
سر وصداولگداندازی گاو خواب رابه چشم همه ما 
حرام کرد. آخوند یکبار دیگر قول روستایی را به او 
یاد آوری کرد و گفت: امشب علاوه بر گاو, باید خر را 
نیز به داغل اتأق یبری. 

چند روز به این ترتیب گذشت وهر بار که 
می‌رفت. او دستور می‌داد که یکی دیگر از حیوانات 
رانیربه داخل ان دای که همه حیوانات هم 
اتاق روستایی و خانواده‌اش شدندا روز اخر روستایی 
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سمیه داوودبیگی  beigi_somayeh@yahoo.<com‏ 
9757 ہہ" 
آخون د رفت و گفت که واقعاادامه این وضع برایش 
۶۰۰۰۰ 

آخوند دستی به ریش خود کشید و گفت:دورہ 
سختی‌ها به پایان رسیده و به زودی گشایشی که 
می‌خواستی حاصل خواهد شد. پس از آن به روستایی 
گفت که شب. گاو را از اتاق بیر ون بگذار دا 

ماجرادر جهت معکوس تکرار شد و هر روز که 
روستایی نزد آخوند می‌رفت. به او می گفت که یکی 
دیگر از ات راازافاق خارج کند تااین که آخرین 
حیوان. (خروس) نیز بیرون گذاشته شد. 

روز بعد وقتی روستایی نزد آخوند رفت. آخوند از 
وضع او سوال کرد و روستایی گفت: خداعمرت رادراز 
کند املاء پس از مدتھاء دیشب خواب راحتی کردیم. 
به راستی نمی‌دانم به چه زبانی از تو تشکر کنم. آه که 
چه راحت شدیم. 

آملا گفت:اینجاست که می فهمیم باید قد رنعمت‌ها 
رابدانیم چون شاید روز گار بدتری هم در انتظارمان 
بوده اما ما خبر نداریم پس وقتی نمی‌توانیم شرایط را 
ی 


دروغ به خاطر من 
-مامان, تورا خدابیا بریم از نمایشگاه دیدن 
کٹیم: 


-بیا بریم دختر, چه وقت نمایش‌گاهه؟ هزار جور 


کار دارم... 

-میگن موزه‌اش خیلی قشنگه, دوستام رفتن 
دیدن هی برای هم تعریف می کنند دل من آب میشه! 
بلیطش هم ارزونه. فقط هزار تومنه جان من ماما... 
می‌فهمی؟ 

_خیلی خوب نخواستم. هميشه یک چیزی را بهانه 
می کنی که... 

-خدابگم چیکارت کنه» بیا خبر مر گم بریم اما... 
نه» تو اصلا کارت نباشه. 

آقایک 1 

-خانم شما دونفرید دو تا بلیط باید بگیرید. 

-اقاین مال جح مک و اف ادتلای 
هفب سال بلیط تهیه کنند؟ 

-دختر خانم چند سالشونه؟ 

-شش سال 

-ولی بهشون نمیاد شش ساله باشن!. 

-آقای گرامی من مادرشم اونوقت شما سن اونو 
به من می‌گید؟ 

-ببخشید خانم :بفرمایید اینهم یک بلیط. 

هزار تومان. 


در دفتر نظرات نمایشگاه نوشته شده بود: 
من خیلی نارا حتم! امروز مادرم دروغ گفت. برای 
که بو نات یدب اقا قرو 


Dy و‎ 


گفت که من شش سال دارم. در حالیکه من هشت 
ساله و کلاس دوم هستم. برای اینکه به نمایشگاه 
که به شهدا و رزمند گان تعلق دارد ضرر نزده باشیم 
هرچه پول خرد داشتم در صندوق کمک‌های مردمی 
که در یکی از غرفه‌هاء از زمان دفاع مقدس مانده بود 
ریختم. خدایاء مادر مرا ببخش که بخاطر من مجبور 


شد دروغ بگوید. 
عباس عابد 


سلام! امروز قصد | 
داریم قوی‌ترین فیلتر ۷ 
شکن دنیا رو به شما 
معرفی کنیم ولی 
قبلش باید به شماانواع 
فیلترشکن‌ها را معرفی 
کے و اینکه اصولاً 
هر فیلتر شکن به چه 
دردی می‌خورد. 

ام اتی کر شکن دا اه 
که خود خداهم زیر این فیلتر شکن امضا و مهر کرده... 
باور ندارید «ان الصلاة تنهی عن الفحشا و المنکر 
-عنکبوت /۴ ۳». 

۲ ماه مبار ک رمضان :این سری از فیلتر شکن‌ها 
مدت زمان طولانی برای شما کاربرد دارد وحتی 
باعث می‌شود ویروس‌هایی را که با گناه وارد خود 
کرده‌اید قتل عام کن 

۳-قرآن:فقط برای این فیلترشکن بگویم که 
نظیرش اصلا وجود ندارد همه‌ی متخصص‌های فیلتر 
شکنی (پیامبران) جلوی این کلام الهی زانو می‌زنند... 
برای اثر کردنش اول قدم. خواندنش و فهمیدن و پله 
اخر عمل کردن به آن است. 

۴-محبت اهل بیت:متاسفانه این نسخه از فیلتر 
شکن‌ها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این 
فلت رش کن‌ها این برای کا است که واقعابه ما 
اعتقاد داشته و پیرو ما باشند. 

7+ ص۸ ط مسحصصن ان 
بر 

اخطار اخطار :در مورد این فیلترشکن باید گفت 
نسخه‌های تقلبی زیادی وجود دارد 1 پس مواظب 
باشید. 

دلیل فیلتر شدن!!!: وقتی انسان گناہ می کند به 
دلیل جهلشان به ازای هر گناه یک قدم از خدا دور 
می‌شود این فیلترها بر چشمانمان. گوش‌هایمان و قلب 
ما سیطره می زند و اگر کسی دچار این گناهان شد اگر 
به یکی از این فیلتر شکن‌ها وصل باشد ان شاءالله به 
راہ مستقیم هدایت می‌شود. 

بسه هر حال هدف ما معرفی بهترین فیلترشکن, 
قوی‌ترین فیلتر شکن و سریعترین فیلتر شکن بود حالا 
تصمیم با خودتان است. انشاءالله که استفاده ببرید. 


داستان‌زندگی 
بقیەاز صفحه ۱۵ 


غرور مردانه‌اش همیشه زبانزد خاص و عام بود) به 
خانه ما آمد و به من وراد گفت:دکاش عاشق سارا 
نمی‌شدم...»! من که گیج شده بودم سکوت کردم تا 
آرمان همه چیز را گفت؛ که چند بار غیر مستقیم به 
سارااظهار عشق کرده ..تایتکه آن روز رسا ازو 
تقاضای ازدواج کرده بود و...اماساراصبح آن روز 
آب پاکی راریخت روی دست برادرم و به آرمان 
گفته بود؛ «نه...!» باورم نمی شد که سار نخواهد با 
آرمان ازدواج کند؟ بارهااز زبان خودش شنیدم که 
می گفت: «داداشت هر دختری رو میتونه خوشبخت 
کنه» و این سوای رفتارهای سارا و نگاههای 
عاشقانه‌ای بود که دل آرمان رامی‌لرزاندامن که همه 
اینها را می‌دانستم. بدون اینکه به برادرم و شوهرم 
حرفی بزنم» به سراغ سارا رفتم و درست مانند آن 
روزی که او به جای من نشسته بود بی رو دربایستی 
رغر سراع ال مسب 

-یک کلمه سارا... فقط یک کلمه بگو که چون آرمان 
رادوست نداری بهش نه گفتی؟ یعنی کسی دیگری 
رادوست داری؟ 

سارا پوزخند زد و گفت: «تو دیوونه شدی ارغوان 
... به جون مامان بابام من غیر از آرمان ... به هیچ مرد 
دیگری علاقمند نیستم!» 

خوشحال شدم و گفتم: «پس بگو میخوای واسه 
داداش بیچاره من ناز کنی دختره بی‌چشم و رو ...» 
حرفم را قطع کرد و گفت: «نه به خدا ارغوان... خودت 
میدونی من اهل این لوس بازی‌ها نیستم! ولی... ولی من 
نمیتونم با آرم ان ازدواج کنم! من تصمیمم را گرفتم 
و ...» یاد برخورد خودش افتادم و با جدیت گفتم: 
«تو بیخود می کنی... تو کی هستی که بتونی در مورد 
زندگی خودت تصمیم بگیری...؟ یسک جوون مثل 
دسته گل عاشقته و تو میگی نه؟ اخه واسه چی؟» 

و آن وقت سارا که بیصدا اشک می ریخت, پر ده از 
رازش برداشت؛ 

سالهاقبل.موقعی که پدرم تازه‌با مادرم ازدواج کرده 
بود ومن یکس‌اله بودم. پدرم که آن زمان یک پیکان 
داشت.یک شب توی تاریکی ها و زیر باران تند. میزنه 
به یک عابر پیادہ و طرف در جا میمیر ه! خانواده متوفی 
حاضر بودند رضایت بدهند. اما پول می‌خواستند. در 
خالی که اا وارشی کی پیکان رو هم فن 
خریده بود و أ هدر بساط نداشت! تا اینکه عمو نصرت 
پا گذاشت جلو و پدرم را نجات داد؛ عمونصرت که 
پسرعموی پدرمه و ما بهش میگیم عمو. آدم خیلی 
خوبیه و همه این سالھا بارها به داد خانواده ما رسیده 
و آنجا هم عمو بود که با پرداخت پول به آن خانواده 
رضایتشان را گرفت و حتی چهار ماهی را که پدرم در 
زندان بود عمو نصرت خرج مارا می‌داد. بعد از اینکه 
پدرم از زندان آزاد شد. باز هم عمونصرت با نفوذی 


که داشت کار پدر را جور کرد که به اداره بر گرده 
و... اگرچه پدرم طی سالهای آین ده همه بدهی به 
عمو را پرداخت. اما هیچکس منکر نمیشے که هنوز 
به پسرعموش مدیونه! واسه همین بود که وقتی من 
شانزده سالم بود. عمونصرت منو برای پسر نوزده 
ساله‌اش خواستگاری کرد که طبیعی بود پدرم بدون 
معطلی بکه چشم نا گفته نمونه کاپ درم خیلی منو 
دوست داره اما دین‌اش به عمونصرت براش مهمتر 
بود و هست.... لابد مھمترہ که حاضره دخترش را که 
قراره دندانیزشک بش می خواد بده به یک جوون 
ولگرد قمارباز که سه کلاس بیشتر درس نخوانده و 
در شهر کوچک ما به یک ولگرد عیاش معروف شده! 
موقعی که در دانشگاه قبول شدم و خواستم به پدرم 
بگم که دوست ندارم با کمال ازدواج کنم. پدرم برای 
اولین بار بهم اخم کرد و گفت: داگر تا کره مریخ هم 
بخوای بری و درس رو ادامه بدی کنارت هستم. اما 
یادت باشه که آ خرش باید عروس عمونصرت بشی؛ 
که اگر بگی نه, دیگه دختر من نیستی!... حالا فهمیدی 
سارااینها را گفت و اشک ریخت. جگرم داشت 
می‌سوخت و باورم نمیشد که دختری مثل اوزن 
ادمی مثل بهرام شود! چند دقیقه‌ای در سکوت 
همدیگر رانگاه کردیم تا سرانجام آن که مدیون بود 
سکوت را شکست: برخاستم و گفتم: «نگران هیچی 
نباش... من درستش می کنم!» سارا لبخند غمگینی 
زد و گفت: «اون روزی که من به تو گفتم درستش 
نی گر جمن متکل بوزگ سرا یود ا 
من و پسر عموم...) 
موهایش را کمی کشیدم و گفتم: «فقط تماشا کن و 
برو برای بجه‌های دانشکده تعریف کن!» 
ساراسکوت کرد و من یکسره به سراغ «راد» رفتم؛ 
سه روز صبح و شب با راد حرف زدیم و تمام احتمالات 
و بیم و امیدها را پیش چشم آوردیم و سرانجام راہ 
حلی پیدا کر دیم که با پیشنھاد «راد» استارت خورد: 
«من فکر می کنم بهتره حتی خود «سارا» هم نفهمه 
داریم کجامیریم؟ حق با او بود و فردای آن روز من 
و «راد» بے این بهانه که صبح زود به کوه می رویم 
و شب هم برمی گردیم. با هواپیمای ساعت ۵/۴۵ 
دقیقه صبح راهی شهرستان محل زند گی سارا شدیم 
و از فرودگاه نیز یک راننده تااکسی مارا به قهوه‌خانه 
معروف آن شهر برد... 


ساعت هنوز ۷غروب نشده بود که به تهران 
برگشتیم. با اینکه همه چیز طبق میلمان انجام شده 
بود اما هر دویمان هنوز نگران بودیم. اما هنوز تاکسی 
فرودگاه به منزلمان نرسیده بود که موبایلم زنگ 
خورد و اسم ساراروی صفحه دیجیتال گوشی‌ام 
روشن شد. به راد - که از من مضطرب تر بود -نگاهی 
انداختم و گوشی را0۴ کردم وهنوز سلام نکرده 
بودم که جیغ سارا چنان توی گوشی پیچید که راننده 
تاکسی هم از جا پرید. 

-شمادو تا لوس‌های نتر کجاهستین که یک ساعته 


۹ طیاعات مکی 


هر چی به گوشی‌هاتون زنگ می‌زنم در دسترس 
نیستین ؟ زود بلند شین بیایید خونه مادرشوهرت که 
اینجا یک نفر کارتون دارها» 

وقتی فهمیدم «سارا» در منزل ماست و خواستم 
حرفی بزنم» صدای آرمان(راد) از موبایل سارا به 
گوش رسید: «زود خودتان را برسانید که امشب 
جشن داریم!» 

گوشی را قطع کردیم ‏ من و راد همزمان گفتیم به 
این میگن یک باجگیر با مرام! 

و زدیم زیر خنده... یک ساعت بعد هنگامی که 
همگی در منزلمان جمع بودیم «سارا» با خوشحالی که 
کمتر مانندش رادر او دیده‌بودم شروع به گفتن کرد: 
«باورتون ميشه که کمال «پسرعموم » به خاطر اینکه 
عاشق یکی از دخترهای همشهریمون شدہ زده زیر 
همه چیز و امروز عصر آمده‌منزل ماو به پدرم گفته: 
«من تصمیم دارم با دختر دیگه‌ای ازدواج کنم؟» 
پدرم نیز - که نمی خواست غرور دخترش را بشکند- 
به پسرعموم گفته: «همین که عمونصرت بفهمه من 
زیر حرفم نزدم کافیه.... وگرنه تو کجا ودختر من که 
داره دندانیزشک میشے کجا؟!» چند دقیقه بعد هم 
«عمونصرت» آمده پیش پدرم و با شرمندگی گفته: 
«منو ببخش برادر... این پسره«کمال» انگار حسابی 
زده به سرش و پاش روتوی یه کفش کرده و میگه 
عاشق خواهر یکی از دوستانش شده و تهدید کرده‌اگر 
همین آمشب نریم خواستگاری اون دختر.... خودش 
رومیکشه!» پدرم هم خیال عمونصرت راراحت 
کرده که «من ناراحت نیستم»! بعد هم عمونصرت 
خداحافظی کرده‌و... همین الان همه‌شون رفتند 
واسه خواستگاری یک دختر برای کمال... اصلاً باورم 
نمیشه همه چیز به این راحتی حل شده باشه! 

من و راد به سختی توانستیم آن شب نقش بازی 
کنیم و اینطور نشان بدهیم که از هیچ چیز اطلاعی 
نداریم! ام ایک ماه بعد وموقعی کے کمال با خواهر 
دوستش ازدواج کرد. من حقیقت را برای سارا گفتم: 
«کمال اولش که از من شنید میخوام توروبرای بر ادرم 
خواستگاری کنم ترش کرد و دعسواراه انداخت و... 
اما موقعی که «راد» بهش پیشنهاد یک پیکان را داد. 
عصبانیت آقا کمال فر و کش کرد و من من کنان گفت: 
«بابا بی انصافا دختر عموم لااقل اندازه یک پراید که 
می‌ارزه...!» راد هم قبول کرد و همان لحظه براش 
یک پراید خرید و قرار شد وقتی عروسی کرد سند رو 
به نامش بزنه [ که همین کار راهم کردیم ]این تمام 
ماجرا بود زن‌داداش! 

سارا که چند لحظه گیج بود یک مرتبه زد زیر خنده 
و گفت: 

-خداروشکر که اندازہ یک ماشین شاسی بلند 
اش ضاتے کو خی فال کهبانک براید 

ساراایٹھارا گنت ومرادر آغوش کشید.. 


این روزھاماچھار نفر -من وراد و آرمان و سارا- 
خوشبخت‌ترین زوج جهان هستیم! ۰ 


۱۷ 


کسی که ږ دهاز روی اس ار دنگ اند داشت دا های دنهانق ۱ 


٦ 


و شود 


٭ امام صادق (ع) 


هواپیمای بمب افکن ہی-۵۲ یکی از بارزترین 
نمادهای قدرت آمریکاست. اکر رئیس‌جمهوری 
این کشور تصمیم بگیر دیک بمب اتمی در جایی 
کرد این کاراید ار ااا 
استفاده شود. مواظب هستم که پایم راروی خط 
قرمزی که دور هواپیما کشیده شده نگذارم. 

من بے پایگاه نی روی هوایی ماینت در ایالت 
دا کوتای شمالی آمده‌ام. تا برای یکی از برنامه‌های 
بى بی سے از این پایگاه فیلم بگیر م. موضوع گزار شم 
بررسی افول قدرت آمریکاست. 

البتەدراین پایگاه که شواهد چند انی از افول قدرت 
آمریکاوجود ندارد. در یک طرف ورودی محوطه 
یک موشک بالستیک قاره‌پیمای «مینت‌من» 
تر ے مسب کے درا اک نا ااا 
نشانه هد ف و کار کرد آنهاست: خیابان بالستیک و 
کوی موشک کروز. این پایگاه خانه دو بازوی قدرت 
تهاجمی‌هسته‌ای آمر یکانیز هست از سروان کریس 
داف که متولد شهر لیور پول بریتانیاست اما تابعیت 
ات Ee‏ 
معتقد است کشور جدیدش به اندازه گذشته بزرگ 
است؟ او در جواب این سوال می گوید: «فکر می کنم 
71 ی 
در صورت نیاز هنوز هم می‌تواند به هر گوشه دنیاو 
سراغ هر کسی برود.» 


اما در شرق کشور همه تااين حد مطمئن نیستند. 
دراین چهار سال که در واشنگتن زند گی می کنم. 
کتاب‌هاومقالات بسیاری‌درباره‌افول قدرت آمریکا 
منتشر شده‌است.البته نگرانی آمریکایی‌ها درباره 
جایگاهش ان در جهان چیز جدیدی نیست. در سال 
۷ ۱ وقتی شسوروی قمر مصنوعی اسپوتنیک رابه 
فضا فرستاد. آمریکایی‌ها فکر می کر دند که شوروی 
از این کشور پیشی گرفته است. در دهه ۱۹۸۰ هم 
ترس از سیطره اقتصادی ژاپن وجود داشت. 

ای اما او ۲۰ 
آمریکا تا حدی رو به افول گذاشته است. قدرت 
اقتصادی و دیپلماتیک آن به اندازه سابق نیست. و 
بدون شک این وضعیت بسیاری از آمریکایی‌ها را 

در گذشته آمریکا در همه زمینه‌ها بزر گترین‌ها 


۱۸ 


راداشت از آسمان‌خراش گرفته تاخود آسمان. 
وازرویاها گرفته تا کابوسرھا .حالاموانع جدیدی 
ایجاد شده.وجهان |مریکادر حال کوچک تر شدن 
است. بز رگ ترین اقتصاد جهان بزر گ ترین بدهکار 
هم هست. در کشوری که به بی‌اطلاعی از جهان 
خارج شهره است. این وضعیت باعث تأ کید هرچه 


پیشتر بر خود واژه آمریکا شده: بت‌های آمر یکایی, 
قهرمانان آمریکایی, رویاهای آمریکایی. 

چون این کشورهنوز نسبتا جوان است,وهنوز 
کر عا ی را ےد ا کد کرک 
قابل کنار گذاشتن نیست و کشوری خاص است. آن 
دسته‌از آمریکایی ها که به‌جایگاه کشورشان آ گاهند. 
ممکن است از اینکه دیگران آنھارادوست ندارند 
اذیت شوند. و راحت‌ترین راه تسکین ناراحتی‌شان 
لاف زنی وبەخود نازیدن است. شاید بتوان گفت که 
هر دو حزب سیاسی عمده آمریکا در عین حال که بر 
طبل بر تری این کشور می کوبند. به تصور افول آن 
هم دامن می زنند. 

دمو کرات‌ها معتقدند دلیل پسرفت آمریکا 
از نظر اقتصادی خودداری آن از سر مایه گذاری 
در زیر ساخت‌هاست. واقعیت این است که 
زیرساخت‌های‌این کشور بسیار فر سود ه‌شد هاند»و 
دربرخی جاھابیشستر به کشورهای در حال توسعه 
7+ ٰ ٴ0 
از شهروندان به جنگ افول کشور و کیفیت بد نظام 
آموزشی بروند:و کاری کنند که فارغ‌التحصیلان 
توانایی‌های بیشتری داشته باشند ودر فناوری‌های 
آینده سرمایه گذاری شود. این یک نوع نگاه‌است. 
اماشاید نگاه‌جمهوری‌خواه ان به ماجرا جالب تر. 
رمانتیک تر و آمریکایی‌تر باشد.هر چند که لزوما 
صحیح نیست. ۱ 

جمهوری‌خواهان هشدار می دھند که امریکادر 
کال دور سار ریشه‌های‌قانون اساسی خودا ۲۰ 
وبه خاطر سنگینی بد هی هاو بز ر گی بیش از حد دولت 
محکوم به زوال است. در این نوع نگاه, تنها راه نجات 
آ رکا ودار ماند وه روت شا ابر 
نباید به اینکه صر فا یکی از قدرت‌های جهانی باشد 
اکتفا کند. بلکه باید بر ترین قدرت جهانی باشد. 


امادر مقیاسی کلان تر واقعیت این است که افول 


و 
ااعات لی ار ۳۵۹۲ 


آمریکابخشی از تنظیم مجدد توازن قوادر یک 
روند تاریخی است.این روند به موازات اصطلاحاتی 
نظیر «جهانی شدن» یا «بریکس» (بلو کی متشکل 
از کشورهای عمده در حال توسعه شامل برزیل. 
روسیه. هند. چین و آفریقای جنوبی) در جریان 
ہت 

ها ال را ان اک ےک 
غربی‌های امروز و نیا کانشان با آن بز رگ شده اند 
تغییر ناپذیر وابدی‌نیست. نباید فراموش کرد که تا 
حدود قرن شانزدهم. ثروت و قدرت به‌شکلی نسبتا 
یکنواخت در جهان توزیع شده‌ بود.اما با قدرت 
گرفتن امپراتوری بر یتانی او دیگر امپراتوری‌های 
اروپایی وبرتری آشکار آنهادر زمینه‌های‌نظامی و 
فناوری, توزان موجود در جهان برهم خورد. آمریکا 
وارث این وضعیت بود.و گسترش این کشور هم به 
قدرت واشتیاق آن‌اضافه‌می کر د.دخالت آمر یکادر 
دو جنگ جهانی سر نوشت ساز بود. بدون پشتکار و 
تعهد سیاسی این کشور,بخش اعظم اروپا پشت پر ده 
آهنین قرار می گرفت. و احتمالا غرب در جنگ سرد 
هم شکست می خورد. در همین هنگام در آمریکایک 
رویادر حال محقق شدن بود: رفاه و | بادانی در حال 
تسری یافتن به طبقه متوسط عظیم جامعه بود. 

البته نباید تصور کرد که همه چیز خیلی خوب و 
روشن بوده است: در همان هنگام هم فقر و تبعیض 
در مقیاسی بسیار بز رگ وجود داشت. اما بسیاری از 
آمریکایی‌ها خود رامحصول‌نهایی دمو کراسی غربی 
قلمدادمی کر دند. شاید هم واقعااین طور بود. اما حالا 
توازن قوادر جهان در حال تغییر است. و قدرت و 
ثروت به شکلی یکنواخت تر در کشورهای مختلف 
توزیع می‌شود. بله؛ از این پس چین و کشورهای دیگر 
با امریکا رقابت خواهند کرد. 


برای اینکه به قوی‌ترین ارتشی که جهان 
تاکنون به خود دیده است صدمه‌ای وارد شود اتفاق 
خارق‌العاده و فاجعه‌باری لازم است. هزینه‌های 
نظامی |مریکابه تنهایی از مجموع هزینه‌های ۱۲ 
کشور بعدی بیشتر است. ۱۲ کشوری که پس از 
امریکابیشترین هزینه‌های نظامی رادارند. عبار تند 
از چین, روسیه بریتانیاء ژاپن» فرانسه» عربستان 
سعودی,هند. آلمان,ایتالیاء کره‌جنوبی واسترالیا. 


برای فرسودہ شدن چنین قدرتی زمان لازم است. 
اماقدرت نظامی صرفا کافی نیست. 

مائوتسےەتونگ رھب ر فقید چین می گفت که 
قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید.امابرای داشتن 
تفنگ اول باید پول داشت. پس شاید بتوان گفت 
که‌قدرت از مشتی دلار میآید.اقتصاد آمریکا 
هم اخیراباش وک های شدیدی مواجه بوده است. 
احتم الا آمریکاصاحب بز رگ ترین‌اقتصاد جهان 
اقی نخواهد ماند بر اساس برخی پیش بینی‌هاچین 
2۶۳۲ حجم کل اقتصاد از آمریکا 
پیشی خواهد گرفت. 

باخودرو از مناطقی که قبلابه غرب وحشی قدیمی 
معروف بود می گذرم. در گذشته آمریکااین احساس 
راداشته که همواره افق‌های جدیدی برای فتح کردن 
وجوددارد. احتمالاامکان را کنده‌شدن در پهنه 
گاره‌ای وس بع ار ا اس رد آم کی اا 
کردہ که گسترش و بز رگ تر شدن را پایانی نیست. 

۳٣ص‏ ۰" 
ساکنان اولیه‌این سرزمین این احساس رادر انها 
تقویت کر ده که جهان مکان خشن وخطر نا کی است. 
وعدالت به جز بادشواری به‌د.ست نمی آید. چاره 
کار خشونت است. و انسان در رویارویی با سختی‌ها 
اا ا لک > را 
هستند ویر خی چیزها که قبلابه آنه_ابااطمینان 
نگاه‌می‌شد. قطعیت کمتری دارند. این روزها هنوز 
خش زیادی از االت دا کوتای شمالی خالیبوشبیه 
زمین‌های بایر و لهزرع است . 

ویلیستون شبیه شهر هایی است که‌در قرن 
نوزدهم در آنها طلا یافت می‌شد و همه به‌سوی آنها 
در میدان نفتی باکن (بزر گترین میدان نفتی آمریکا) 
است. استخر اج از این میدان به‌لطف پیشر فت‌ها 
در زمینه تکنیک شکستگی‌های هید رولیکی میسر 
شده است. در این روش» | ب با فشار بسیار بالا به 
تخته سنگ‌ها پاشیده می شود و آنها را خرد می کند 
تا ذخایر نفت و گاز از دل آنها بیرون بیاید. اندازه این 
۸٤‏ ار ۰ ۲۱۰ 
ساعت‌هارانند گی در جاده‌های تقریبا خالی» دیدن 
کامیون‌های عظیمی که از هر طرف در حر کت 
هستند. اعجاب آور است. 

در هر گوشه‌ای تابلوی خانه‌های استیجاری 


دیده‌می‌شود. ساختمان‌های ز هوار در رفته همه‌جا 
هستند و آماده‌ارائه غذا واتاق برای اقامت هستند. 
گویی یک‌شبه به‌وجود آمده‌اند. در محل شایعه 
شده که اجاره خانه در اینجا از محله منهتن نیویور ک 
هم گران‌تر است. نرخ بیکاری در این ایالت از همه 
ایالت‌های دیگر آمریکا پایین تر است. 

یک‌,راننده کامیون که‌د رکابینش‌نشسته‌ومشغول 
گفت:«ا گر نتوانی اینجا کار پیدا کنی»حتمایک‌ایرادی 
داری.» در حاشیه شهر «ار دو گاه‌های مر دانه» قرار 
دارند. البته برای رعایت بر ابری جنسیتی نام رسمی 
آنهابه «اردو گاه‌های کار کنان» تغییر پیدا کر ده,اما 
کسی از نام جد ید استفاده نمی کند. این اردو گاه‌ها با 
عجله و برای اسکان کار کنان موقت ساخته شده‌اند. 
وچندان مجلل نیستند. هرچند که در کل راحتند 
واتاق‌های بسیار تمیزی دارند که شبیه اتاق‌های 
خوابگاهای دانشجویی هستند . 

همین ساختمان‌ها به خوبی نشان می دھند که 
دراین محل می‌شود پول زیادی در آورد. منبع 
این ثروت تازه‌رامی‌توان در قالب دیگری در 
جواهر فروشی‌های خیابان اصلی شهر دید. ویترین 
مغازه پر از قلمدان‌ها؛ ساعت‌های رومیزی و 
زیور آلات ساخته شده‌از طلاست که همگی به شکل 
د کل حفاری نفت هستند. 


تکنیک شکستن تخته سنگ‌ها با فشار آب بسیار 
جنجال برانگیز است؛هم به خاطر تأثیرش بر محیط 
زیست. وهم به‌دلیل مقدار زیاد گاز کربنیکی که 
تولی د می کند. امااين روش فعلا قرا نیست کنار 
گذاشته شود.ودر آیندہ آمریکا تأثیر به‌ سزایی 


خواهد داشت. 

طبق بر آوردها. آمریکاتاسال ۰۲۰ ۲از نظر 
تأمین انرژی خود کفا خواهد شد. منابع ارزان انرژی 
همین حالا هم تأثیر خود را نشان داده اند. و یکی از 
عوامل با زگشت صنعت انرژی به کشور هستند. 
در کنار یکی از د کل‌های حفاری پای صحبت کتی 
نست نشستم. اواز دهه ۰ به‌عنوان مشاور در 


صنعت نفت مشغول به کار است. البته تحصیلاتش 
در رشته زمین‌شناسی است. او می گوید: «هر یک از 
این جاه‌ها روزانه حدود ۰۰ ۰ بشکه‌نفت 
تولید می کنند. این نفت در عمق سے کیلومتری زیر 
بای ماست.و فکر می کنم حدودا ۰ ۲ ۲۰سال 


۹اد لمات سس 


دیگر هم وجود داشته باشد. امنیت انرژی ما از همین 
محل‌ها تامین می‌شود.» 

اومعتقد است وجود چنین جاهایی شاهد ی بر 
آینده‌درخشان آمریکاست:«من فکر می کنم کشور 
ما در حال اوج گرفتن است. توان بالقوه پیشر فت را 
می‌توانید همینجا در دا کوتای شمالی ببینید .» 

اماآیاروزه ای خوب آمریکا هم مثل یونان 
٦س“‏ یا امپراتوری بریتانینگذشته است؟ 

کتی‌نست با اصرار می‌گوید:«روزهای خوب 
آمریکادر پیش هستند. مادر حال ترقی ھستیم و 
مال ار د رانا هنم وا 5 
| مریکایی می‌تواندماراتامر زهای‌جدیدی‌پیش ببر د. 
ماهمچنان به از نو آفریدن خودمان ادامه می‌دهیم... 
این میدان نفتی مرز جدیدی است.امااینکه بگوییم 
این نهایت توان ماست. حرف بسیار کوته‌بینانه‌ای 
است. هنوز مرزهای جدیدی در راهند.» 

درپایان سفرم‌متوجه شدم که نمی توانم به سوالی 
که درابتدامطرح کردم جواب روشن «بله» یا «خیر» 
08 ها ۶ 
کردام .تردیدی‌نیست که«قدرت گرفتن دیگران» 
باعث لرزان شدن پایه‌ه ای قدرت آمریکا خواهد 
شد.امااینکه بتواند باعث از بین رفتن کامل قدرت 
آمریکاشود.به خود آمریکایی‌هابستگی دارد. سوال 
70 0 9 ورا 
با جایگاه جدیدشان تطبیق دهند؟ 

جایگاه تازه آمریکا می هرم قدرت جهان 
قدری پایین‌تر خواهد بود. غول بزرگ آمریکا دیگر 
بدون زحمت بر جهان مسلط نخواهد بود.آمااین‌بدان 
معنانیست که‌سری در میان سرها نخواهد داشت. 
آهمیت قدرت نرم راهم نباید دست کم گرفت. در 
سراسر جهان از پدر بز رگ‌ها گرفته تابچه‌های 
خر دسال, و از جهادی‌ها گر فته تا دیکتاتورهاء همگی 

٦‏ ٴ١‏ اما 
جهان داردبەشکل فزاینده‌ای به آمر یکاشباهت پیدا 
می کند. بسیار مهم است. موسیقی راک و رپ.زبان 
انگلیسی و هالیوود بر فر هنگ عامه مسلط هستند. 
ان دسته از مدافعان | مریکا که از دشمنان ناخود 
آگاه آمریکاانتقاد می کنند متوجه یک نکته مهم 
نیستند. درسر اسر جهان آنهایی که خود راضد 
آمری کامی خوانند. از جیمی هندریکس ووودی 
گاتری. لیوایز اندی وارهول و جک کرواک 


31 متنفر نیستند. اکثر آنها از آزادی ودموکراسی هم 
8 نفرت‌ندارند.چیزی که‌از آن‌بیزارند.اعمال‌قدرت 


سلطه گر آمریکا تحت پوشش این ارزش‌هاست . 

نبایسد فراموش کرد که آمریکاهنوز کشور 
بسیار جوانی است و رویاهای بسیار روشنی دارد. 
این کشورمثل نوجوانی است که به عضلا تش می‌بالد. 
وجهان‌خارج باعث حیرت و ترسش می شود.این 
نوجوان‌هنوزدراین فکر است که وقتی بز رگ شد چه 
وضعی خواهد داشت.,وهنوز آرزوی‌بزرگی کردن 
در سر دارد.ارزویی که بر باد است. 


۱۹ 


کی 
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که ده دستکاد خود اعتما 


ددارد. ارز سی د ای 


ساد قال 
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یی 
سم 


ود .دی 


آقای علی نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ ا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سسوال:امسال برای پذیرش دخترم در دانشگاه‌از 
مهیاک ردم اماحالا که‌ايام کمی تا کنکور باقی مانده به 
دلیل عدم شناختش از وضعیت کنکور تست‌هاونوع 
می تواند مفید باشد.در مورد تکنیکهای تست زنی بدون 
نیازبه اطلاعات شنيده‌ایم ولی آیا مفید است؟ 

پاسخ؛ابتد ابهتر است دقیقابه منظور آشنایی‌باتست 
امرون آ این وگ هان اوران تباید نی 
واقعی ومفید داشته باشد! 

اصول طراحی 

باوجود اینکه بر خی افراد مدعی هستند که روشهایی 
راابداع کرده‌اند که بدون نیاز به حل سوال و با توجه 
به قواعد احتمالات به پاسخ پرسشهای چهار گزینه‌ای 
فرصت طلبی محسوب می‌شود. 

البته قواعد ی در مورد طراحی تست‌ها وجود دارد که 
مربوط به آسانی وسختی ونوع چینش این دو نوع است 
که از آسان به سخت می‌باشد. در بر خی موارد این امر 


تست زلی دی زا تست زی تسیا 


نیز رعایت نمی‌شود. مانند سوالات ادبیات سال ۸۱ که 
از سخت به آسان چیده شده بود!پس منتظر هر نوع 
سوالی و هر وضعیتی در جلسه کنکور باشید. 

هفتاد در صد سوالات کنکورهای سر اسری ساده و 
متوسط هستند و سی درصد سوالاتی که نیاز به دقت و 
زمان بیشتری برای حل دارند. 

تست‌های کمی بصورت دام دار طر احی می شسوند 
که این تعداد محدود در دو تیپ عمده تست‌هایی با 
پاسخ غلط به ظاهر درست و تست‌هایی با پاسخ درست 
به ظاهر غلط طرح می‌شوند. کے معمولا در تیپ اول 
گزینه‌های اول و دوم پاسخ‌های غلط هستند ودر تیپ 
دوم گزینه‌های اول و دوم. پاسخ‌های درست هستند. 

تله اول:طراح باتر تیب گزینه‌هاء می‌تواند شمارابه 
اشتباه بیندازد! 

حالت اول: گزینه‌های غلط به ظاهر درست 

حالت دوم: گزینه‌های درست به ظاهر غلط 

تله‌ی دوم :طراح با استفاده‌از کلم ات و عبارات 
گمراه کنن ده‌داوطلب را گمراه‌می کند! تله‌ی سوم : 
طراح با آ وردن اطلاعات زائد در تست. ذهن داوطلب 
رامنحرف می کند! تله چهارم:معمولا نکات کوچک 
مورد بی‌توجهی قرار می گیرد. تله پنجم: می‌توان از 
پیش زمینه‌ی ذهنی داوطلب بر ای به تله انداختنش 
استفاده کرد. تله‌ی ششم :اصولا داوطلبان کنکور افراد 


خوش باوری هستند! تله‌ی هفتسم: کلمات و عبارات 
مشابه به ساد گی با هم اشتباه می‌شوند! 

قواعد: 

١)مطالعه‏ خط بر صورت سوال بصورت کاملادقیق 
( ۵ تا ۲۰ نانیه) 

۲) خط کشیدن زیر داده‌هاو خواسته‌های مساله 
(؟! تانیه) 

۳)یافتن راه حل (بلافاصله ) 

۴)بررسی‌هر چهار گزینه قبل از شروع حل (۵تا 
٠‏ ثانیه) 

۵)حل تست فرموله ی کشف گزینه تست مفهومی 
(۴۲ تا۴٩ثانیه‏ بنابر دروس) 

۶)خط کشیدن دور پاسخ نهایی محاسبه شده در 
دروس فر موله (؟! ثانیه) 

۷) ورود پاسخ در پاسخ بگ بلافاصله بعد از کشف 
گزینه (۲ تا ۴ثانیه) 

۸ خود را برای مواجهه باهر سوالی آمادہ کنید. 

٩)بیاموزید‏ که‌باید از بعضی از تست‌ها بگذ رید و 
جسارت پاسخ ندادن را داشته باشید. 

۰ )در زمانیکه به پاسخ صحیح شک دارید از رد 
گزینه استفاده کنید و فقط در شرایطی که دو گزینه 
ماند ریسک کنید. 

۱ ) باید زمانی رابرای دوره تست‌ها باقی بگذارید. 


پس حتما به زمان حل هر یک از دروس دقت کنید. و 


شاب ترین مشکل زان 


مریم ناصری: کار شناس بهداشت و درمان 
بیماریهای اعصاب و روان یکی از شایع‌ترین 
مشکلات تهدید کننده سلامتی افراد جامعه 
هستند. این بیماریها ممکن است مدتهای طولانی 
پنهان بمانند و یا با علائم جسمی مانند: مشکلات 
گوارشی, سردرد. سر گیجه و تهوع. درد در اعضا یا 
اختلالات خواب و...بروز کنند.یک بررسی جدید 
نشان می‌دهد زنان بیشتر ممکن است دچار 
الراب و ےت غا اه 
در حالیکه در ميان مردان احتمال دچارشدن به 
شخصیت ضداجتماعی و اختلالات سوءمصرف 
مواد بیشتر است. پزوهشگران نشان دادند که علت 
این تفاوت آن است که زنان بیشتر عواطفشان را 
درونی می کنند که ممکن ا باعث انز واجویی. 
تنهایی و افسردگی شود در حالی که مردان این 
789 ص ۹۹۷۹ ۶۶۷" 
و تکانه‌ایی از خود نشان می‌دهند. افسردگی در 
دختران جوان و نوجوان تقریباً دو برابر بیش از 
پسران در این سن است.به طور کلی علل شیوع 
بیماریهای روانی در زنان در ایران را می‌توان در 
موارد زیر خلاصه کرد: 
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× عدم آگاهی از علائم بیماریهای اعصاب و روان 
× تفاوتهای فیزیولوژیک زن و مرد و نقش 
هورمونهای زنانه 

× شیوع کم خونی در زنان که به طور بارزی بر 
سلامت روان تاثیر می گذارد 

× بد غذایی و مصرف زیاد شیرینی و کربوهیدرات 
که منجر به کمبود ویتامینهای گروه ب و همچنین 
ابتلا به چاقی می‌شود و این دوعامل ارتباط 
مستقیمی با ابتلا به اضطراب و افسردگی دارند 
× استفاده از رژیمهای غلط کاهش وزن و دریافت 
کم مواد مغذی 

× محدودیتهای فردی زنان نسبت به مردان 

× قرار نگرفتن در نور آفتاب و کمبود ویتامین 10 
و کلسیم خون که این مشکل در زنان خانه دار 
بیشتر است. 

عدم وجود فعالیتهای دسته جمعی شاد و نشاط 
آور برای اکثردختران و زنان و وجود باورهای 
فرهنگی که دختران و زنان را به درون گرایی و 
انزوا تشویق می کند. 

کل بارداری وسقط جنین وهمچنین زایمان وشیر دهی 
در زنان که به دلایل متعدد از جمله تخلیه مواد مغذی 
بدن یا استرس و... منجر به بیماری عصبی می‌شود 
× تصور غلط جامعه از بیماری عصبی و پنهان 
کردن بیماری توسط خانواده‌ها در دختران و عدم 
درمان به موقع 


په ه 
الاعات ل سا رو ۳۵٥٣٣۳‏ 


کرک فلت تردق کت2 رھ E‏ 
کشور در مورد بیمار عصبی 
× مشکلات اقتصادی و عدم دریافت حقوق 
بیکاری و بیمه برای زنان خانه دار و۔. 
این عوامل به اضافه مشکلات اجتماعی و رفاهی و 
امنیتی که برای سایر اقشار جامعه نیزوجود دارد 
می‌تواند شیوع بیماریهای روانی را در زنان بیشتر 
کند. جالب این است که در کشور ما در موارد 
بیماریهای عصبی و روانی شدید به مردان حق 
طلاق داده شده است. در مواردی که خانواده‌ها 
دجار بحران و اتالد ہس شر این موضوع 
می‌تواند منجر به پنهان کردن بیماری توسط زنان 
و به دنبال آن تشدید و مزمن شدن بیماری شود. 
در چنین حالتی روند درمان بیماری سخت‌تر 
خواهد شد. به طور کلی زنان, به عنوان مهمترین 
قشرجامعه انسانی که می‌توانند عامل موفقیت 
یا شکست یک اجتماع محسوب شوند. نیاز به 
توجه و حمایت ویژه از طرف دولتها دارند. شاید 
وقت آن رسیده باشد که با برنامه ریزی صحیح و 
ادامه دار از این گروه آسیب پذیر حمایتهای ویژه 
صورت پذیرد. در این راستا غربالگری ودرمان 
بیماریهای روانی و حل مشکلاتی که منجر به ابتلا 
و شیوع این بیماریها می‌شود می‌تواند ما را در 
98٣٢‏ 8 کید 

۰ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت٠١‏ الی ۱۳ با شمارہ 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


خواندن این مطلب به تمامی جوانانی که در 
آیندہ ازدواج خواهند کرد توصيه می‌شود. 


ازدواج اتفاق مهم در طول زندگی است و هر فردی 
در برهه‌ای از سن تقویمی خود با این رویداد مواجه 
خواهدشد.این تصمیم گیری می تواند متضمن زند گی 
آرامویامتضمن زند گی متلاطم در آینده فرد باشد 
مهم برای خاتمه دادن به زند گی خانوادگی است. 
آمارها نشان می دھد در ایران در هر ساعت یک زوج 
از یکدیگر جدا می‌شوند پس جای آن دارد هر فردی 
نگاه دقیق‌تری به این رویداد مهم داشته باشد. 

البته مسائل بسیاری در این زمینه مطرح 
است واز جمله آن اینکه چرااکٹر افراد در 
روزهای اول زند گی بسیار خوشبخت و خرسند 
هستند.ولی پس از مد تی بایکد یگ به مشکل 
برمی‌خورند؟ آنگاه‌است که می گویند ای 
کاش زند گی مامثل روز اولش بود دائم بیرون 
می‌رفتیم وشاد بودیم وهیچ گاه جر و بحث 

آیا تابه حال از خودتان سوال کر دید چطور 
می‌شود زند گی پرشور و شوق به یکباره به 
یک زند گی کسل کننده و پرمشاجره تبدیل 
می‌شود؟ یاحتی کار به جدایی می کشد! 

درواقع درذهن هر فرد(مونث یامذ کر )به طور 
روانی یک دختر یایسر وجود دارد که‌هر کسی در 
بیرون از خود به دنبال آن می گردد. 

تمامی انتخاب‌ها بر اساس این فانت زی (رویا) 
می‌دهد. بر اساس فانتزی‌های خود عمل می کندو 
باطرف مقابل تاجایی پیش می رود که فر دمقابل 
با رویاهایش هماهنگ باشد و هر زمان متوجه نشود 
طرف مقابل او آن کسی نیست که‌اودنبالش بوده. 
رابطه عاطفی تبدیل به رابطه سرد و بی روح می‌شد. 
از یکدیگر جدا می‌شوند اما بهتر است بدانید که... 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۳۲۳۰۸ء۲ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مادو نوع طلاق داریم: 

الف) در طلاق روانی: زوجین فقط با یکد یگر زندگی 
می‌کنند. اما از لحاظ روانی هیچ ار تباطی با یکد یگر 
ندارند و دائماً در حال در گیری هستند. البته در اوایل 
زند گی دائماً بایکدیگر مشاجره دارند. اما در نهایت هر 
یک می‌فهمند که دیگری تغییر نمی کند وادامه‌مسیر را 
مانند دوهمسفر غریبه تابه انتهاادامه‌می‌دهند.تعدادی 
هم به خاطر فرزندانشان ومسائل دیگر مجبور می‌شوند 
به رابطه ادامه دهند. 

ب)طلاق‌رسمی:دراین نوع طلاق زوجین با 
مراجعه به مراجع ذی‌صلاح به صورت قانونی از 
یکدیگر جدا می‌شوند. 


حال جادارد بیشتر به مقوله رویاپردازی توجه 
شود.رویاچیست؟ رویامقوله‌ای‌است کاملاً روانی که 
از کود کی تحت تأثیر تربیت والدین شسکل می گیرد و 
معمولاً افراد چیزی رابه صورت فانتزی درم ی آورند که 
خودشان دارای ان نیستند و خواهان کسب آن هستند. 

کسب مدرک تحصیلی. شهر ت» قد رت.زیبایی و... 
نمونه‌هایی از ان است. 

گاهی هم افراد به واسطه دیگری می‌خواهند آن را 
بدست ورند. مثلا:بایک فر د ثروتمند ازدواج می کنند. 
افر اد همواره‌مانند سراب به دنبال آن می دوند وهیچ گاه 
به ان دست پیدانمی کنند. کسی که عمر خود راصرف 
رسیدن به این رویاهامی کند هیچ گاه‌از زند گی لذت 
نمی‌برد چون اصولا شکل فانتزی ذهنی سیری ناپذیر 


کان واج جا 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ۹ تا ٩۱‏ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۰ 
۹ الاعات کک 


است و هیچ گاه ارضا نمی شود. 
البته زند گی در رویاهاهمواره آسان‌تراززند گی در 
واقعیت است. کسی که در رویاها زند گی می کند هر 
روز از دیگران عقب تر می‌ماند. چون زند گی کردن 
دررویادر جازدن است وفقط باواقعیت می توان 
حر کت کرد.رمز عقب افتاد گی بشر در زند گی کردن 
در درون‌رویاهاست ومادر جلسات درمانی سعی 
می‌کنیم افراد رااز رویاهایش ان جدا کنیمتابتوانیم 
آنهارابه حر کت دربیاوریم وزمینه‌ای راخلق کنیم 
تا فرد از زندگی‌اش لذت ببرد. 
در جلسات مشاوره ازدواج هر چه افراد بیشتر 
راجع به این فانتزی‌ها صحبت کنند انتخاب بهتری 
خواهند داشت به‌این خاطر که‌ازفانتزی‌هافاصله 
گر فته وبر اساس واقعیت عمل می کنند. پس از 
آن‌فردمی‌پذیرد کهدیگری‌راباتمام نقایصی 
که دارد انتخاب کند. مشاهده نقایص یکدیگر 
نکته مهم دیگری است که باانجام تست‌های 
روانشناسی انجام می پذیرد. بررسی فا کتورهای 
شخصیتی طر فین باعث شناسایی محدودیت‌ها 
ونقاط ضعف وقدرت آنهامی شود وزوجین 
می توانند با توجه به آن از نقاط ضعف و قدرت 
یکدیگر مطلع شوند. 
تم ام تلاش مش اوران ازدواج در جلسات 
مشاوره‌شناس‌اندن هر یک از دو طرف به یکدیگر 
است و زمانی که افراد بیشتر یکدیگر رابشناسند 
پت تراد د درب ارهنتخاب طرف مقابل تصمیم 
بگیرند. 
از دیگر فعالیت‌های بسیار مهمی که در جلسات 
مشاوره‌انجام می پذیرد آموزش روش‌های‌حل 
مساله به زوجین است تادر زمان بروز مشکل برای 
حل آن با کمک روش های علمی وعملی اختلاف‌ها 
رابرطرف سازند. 
درپایان اینکە فراد به جایارتباط برقرار کردن 
با رویاهایشان بهتر است مستقیماً با طرف مقابلشان 
ارتباط بر قرار کنند تاار تباط مستحکمتری داشته 
باشند. 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشسنبه‌ها از ساعت»! الی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانوادہ 
شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


نشانه ه مشخصه عافل وین مر دم خوش ۱ غلاق تین 


ا ۷ ی ۲ 


ام صادق(ع)۱ 


سلسله گزارش‌های زندار 
این هفته: ندامتگاه رجایی شہر 


داخل کلاسی کەمخصوص آموزش مددجوھا 
بود نشستم.انتظارم برای رسیدن مد دجوها خیلی 
طول نکشید . چهار جوان کم سن و سال, همزمان با هم 
برای مصاحبه وارد شد ند و بعد از شنیدن توضیحات 
مختصر من. خودشان تصمیم گرفتن د اولین نفر چه 
سی باشد. 

جوانی که برای مصاحبه در کلاس باقی ماند. کم 
من و سال بود. علی رغم اینکه در ندامتگاه بود. خیلی 
شیک و مرتب لباس پوشیدهو سر ووضعی آراسته 
داشت. خیلی زود گفتگویمان راباهم آغاز کردیم. 
جوان خوش سر و زبانی بود که بلافاصله بعد از شنیدن 
صحبت‌های من گفت: 

_خیلی خوشحالم که بعد از مدتها می توانم با خیال 
راحت.بایک نفر درددل کنم.ماجر ای زند گی من شاید 
درس عبرتی باشد برای خیلی از جوانها. اگر بخواهم 
بیوگرافی کاملم را بگویم باید اینطور شروع کنم که: 
بیست وسه سال قبل در یکی از شهر ستانهای 
کوچک استان مازندران به دنیا | مدم. من فرزند ارشد 
خانواده بودم و تنها خواهرم هم بعد از من متولد شد. از 
نظر خانواد گی می توانم بگویم خانواده معمولی بودیم 
بااین تفاوت که پدر و مادرم با هم تفاهم نداشتند. اکثر 
اوقات به خاطر مسائل مختلف. با هم در گیر بودند و 
مدام قهر و آشتی.. تااینکه بالاخره‌وقتی من ۱۷- 
۶ساله بودم صبرشان تمام شد وازهم جداشدند. 
طلاق‌هميشه هم بد نیست. چون جدایی آنها در واقع 
مھر پایانی بود بر تمام دعواها و تشنجات تا بالاخره 
آرامش حکمفرماشد. 

پدرم رفت دنبال زند گی خودش ومادرم هم دست 
خواهرم را گرفت ورفت یک گوشهای زند گی بی‌سر 
وصدایی راشروع کرد. من همان که از چند سال قبل 
در یک آرایشگری مشغول کار شد هو تقریباً از نظر 
مالی مستقل بودم. تر جیح دادم که زند گی مستقلی 
داشته باشم. 

در شهرستان‌ما, که خیلی‌هم کوچک است همه 
تقریبآ یک جورایی باهم فامیل هستند وهمدیگر را 
قوم و خویشی با ما داشت و بعد از جدایی والدینم از هم 
جازه داد طبقه پایین منزل مسکونی خودش,زندگی 
کنم وحتی بااینکه در آمد هم داشتم به خاطر شرایط 
خانواد گی‌ام. از من اجاره هم نمی گرفت. 

پدرم بعد از آنکه از مادرم جدا شد. مجدد ازدواج 
کرداماخر ج مادر و خواهرم رامی‌داد و آنهااز نظر مالی. 
قش سکلی نداشتند.من‌هم برایشان پول می‌فرستادم 
تا کمک خر جشان باشم که کم و کسر نیاورند. در 
عین کار درسم راهم می‌خواندم. نمی خواستم در حد 
یک آرایشگر معمولی باقی بمانم. بعد از آنکه دیپلمم 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


را گرفتم. چون کفالت خانواده‌ام را داشتم از خدمت 
معاف شدم. بعد از ان چسےیدم بے کار. دوره‌های 
آموزشی آرایشگری رادر شهر مان گذراندم وحتی 
مدتی هم به دبی رفتم واز آنجاهم‌مدرک گرفتم و 
خلاصه خیلی زود به سطح استادی‌رسیدم وبرای 
خودم چند شاگرد داشتم و خوب کار می کر دم. تا 
اينکه بر حسب اتفاق‌باخانمی اشناشدم که مسیر 
زند گی ام راتغییر داد. ماجرای اشنایی ماب واسطه 
یکی از دوستانم شکل گرفت.به این صورت که دوست 
من.دوستی داشت که دانشجو بود و قصد ازدواج با 
یکی از دختر های دانشکده خود شان راداشت. از طرف 
دیگر آن دختر هم دوستی داشت که طی آشنایی 
مابا همسر آیندہ او بااین خانم هم اشناشدیم و 
این علاقه‌من دی زودهنگام من به او شد. ماجرای 
زند گی اش بود. زند گی که مثل زند گی خود من همراه 
بادردورنج وسختی بود.او هم مثل من در دوران 
کودکی‌اش خیلی سختی کشیده بود.ازدواجی ناموفق 
داشت که به دلیل رفتارهای خشونت آمیز همسرش 
مجبور به متار که شده بود وبعد از جدایی تصمیم به 
ادامه تحصیل گر فته بود تا حداقل بتواند از نظر مالی 
مستقل باشد. با وجود اینکه او دو سال از من بز رگتر و 
یک بارهم ازدواج کر ده بود(حتی همسرش با خشونت 
تمام یک پای او رابا اب جوش سوزانده و او راناتص 
کرده‌بود) اما چنان به او علاقه‌مند شدم که تمام این 
مسال رانادیده گر فتم وپیشنهاد ازدواج رامطرح 
کردم.پیشنهادمن انقدرپاک وشفاف وعاشقانه 
بود که او بلافاصله پذیرفت و با مهر یه ۴سکه طلا 
به عقد من در آمد. مابلافاصله به تهران آمدیم و 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. در تهران در یکی 
از آموزشگاه‌های معتبر به عنوان استاد. مشغول به کار 
شدم و آن زمان یعنی حدود دو-سه سال قبل ماهی 
هفتصد-هشتصد هزار تومان حقوق‌می گرفتم. جدای 
آن بیرون هم مستقل کار می کر دم و در آرایشگاه‌های 
دیگر آموزش می‌دادم.از شیراز هم داروهای‌بدنسازی 
می آوردم و در شمال پخش می کر دم خلاصه ماهی 
دوس میلیون در آمد داشتم و به این تر تیب زند گی 
مرتبی‌درست کردیم وبه‌امید آینده‌روشن,روز گار 
می گذ راندیم. اما انگار هميشه باید یک چیزی باشد که 
شادی‌های کوچک آدم راخراب کند. چیزهایی که 
نه می‌توان نادیده‌شان گرفت ونه می توان تحمل‌شان 
کرد.یکی از آن چیزهای کوچک اما آزاردهنده حس 
حضور شوهر سابق همسرم در زند گیمان بود. حسی که 
از چندی قبل با تلفن‌های مشکو ک به موبایل همسر م 
شروع شد. تلفن‌های مشکو کی که همسرم پاسخ ان را 
نمی‌دهد و من تصور می کردم که همسر سابق او به 
طریقی شماره‌اش را پیدا کر ده و با شناختی که همسرم 
از او به من داده‌بود. احساس می کردم قصد اذیت و 
آزار همسرم را دارد و یا می‌خواهد زندگی مارا از هم 
در شرف نابودی است.بدتر از همه اینکه همسرم 
انداخته بود.مدام فکرم در گیر بود.احساس می کردم 
اتفاقات‌بدی‌در شرف وقوع است. کار به آنجارسید 
که به این نتیجه رسیدم بايد خودم رابرای رویارویی 
بایک آدم خطرناک آماده کنم. يانه اصلاً پیشدستی 
کنم و قبل از اینکه او بخواهد برای زند گی ام دردسر 


ص ا 
7 سم ی 


کج ۱ 


ایجاد کندباتھدیدورعب ووحشست اورااز همسرم. 
خودم وزند گی ام دور کنم. این افکار مرابه آنجارساند 
که به فکر تهیه اسسلحه بیفتم! گاهی اوقات انگار همه 
چیز دست به دست هم می دهد تاشما به خواسته‌تان 
برسید. برای کاری رفته بودم شمال. در قهوه‌خانه 
وسر صحبت باز شد از این درو آن در وحرف کشید 
دارد که به دردش نمی‌خورد و قصد فروش آن رادارد 
ومن بلافاصلے گفتم اتفاقاً من به خاطر کارم به یک 
اسلحه نیاز دارم وب این تر تیب معامله سر گرفت و 
بایرداخت پانصد وپنجاه‌هزار تومان من صاحب یک 
همان ابتدا قصد من فقط تھدید بود نه آد مکشی و قتل 
و جرم وجنایت. 

اسلحه راداخل خانه نبردم. آن راسمت چپ 
صندوق عقب اتومبیل خودم که یک پژو پرشیابود 
جاس از کردم.ماشین | کثر اوقات دست همسرم بود و 
این باعث می‌شد تامن کمتر به یاد اسلحه باشم. تا آن 
روز... آن روز که باید مسیر زند گی ام تغییر می کرد. 
وسایلم راداخل کوله‌پشتی‌ام گذاشتم و کوله راداخل 
صندوق عقب ماشین گذاشتم واز همسرم خواستم تا 
مرابه استخر برساند. از خانه بیرون آمدیم وبه سمت 
من‌حواسم بود. امانگاه‌نمی کر دم.همسرم نگاهی به 
من انداخت وتماس رارد کرد.من نە نگاہ کردم و 
گفتم خدایا او دارد چه می کند؟ باز خودم گفتم این 
شوهر سابق‌اش بوده و او از روی ترسی که دارد و 
نمی‌خواهد به من بگوید و می‌ترسد اتفاقی بیفتد!افکر 
و خیال داشت دیوانه‌ام می کرد. دیگر نمی‌توانستم 
داخل ماشین بمانم. به همسرم گفتم تانگه داردو 
من پیاده شوم بهانه آوردم که حالم خوب نیست و 
می‌خواهم بقیه راہ راپیاده بروم! همسرم کنار خیابان 
توقف کرد ومن پیاده شدم وبه سمت صند وق عقب 
کمرم گذاشتم و بعد به همسرم اشاره کردم که برود. 
همسرم که حر کت کرد جلو یک موتوری را گرفتم و 


در پرانتز: 


(شاید بز ر گترین هنر اخلاقی هر انسانی کنترل 
خشم باشد.اینکه انسان بتواند آنقدر بر خلق وخوی 
خود مسلط باشد که در بدترین شرایط خشم خود را 
کنترل کرده واز بروز هر گونه ناهنجاری جلو گیری 
کند.بالاترین فضیلت اخلاقی محسوب می‌شود. 
نقل از معصوم است که «فروخورند گان خشم به 
سلامت ترین‌مردمان‌هستند.»خشم قبل از آن که 
روی طرف مقابل تأثیر بگذارد. بر فرد خشمگین اثر 
سوء خود رامی گذارد. 


گفتم هر چقدر پول بخواهی به تومی‌دهم تامراجایی 
دقیقه‌ای می شد که همسرم حر کت کرده‌بود. با خودم 
گفتم احتمال اوراگم کر ده‌ام ودیگر به اونمی‌رسم. 
اما انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا اتفاق 
شومی که باید بیفتد. رخ دهد. چرا که سر یک چهارراه 
ماشین همسرم رادیدم. وقتی مطمئن شدم به راکب 
موتور گفتم باید آن ماشین راتعقیب کنی.برایش 
توضیح دادم او همسرم هست و مشکلی هم ندارد فقط 
تو تعقیبش کن. کمی جلوتر: همسرم زد روی ترمز و 
جوانی که کنار خیابان ایستاده بود در جلو را باز کرد 
ونشست داخل ماشین!من شوهر سابق همسرم را 
می‌شناختم.یعنی عکس‌هایش رادید بودم.او آن مرد 
نبود. پسر جوانی بود که هیچ شسباهتی به شوهر سابق 
او نداشت. یک لحظه خون جلوی چشم‌هایم را گرفت. 
زنی که دیوانه‌وار دوستش داشتم.با تمام مسائل او 
کنار آمده‌بودم.حتی اختلاف سنی مان رانادیده گر فته 
بودم.در حد توانم بهترین زند گی رابرایش فراهم کر ده 
وحتی یک بار بااوباصدای بلند حرف نزده‌بودم اما 
نه باورم نمی‌شد. همه اینها در صدم ثانیه‌ای از مغزم 
ماهم پشت سر آنها بالاخره پشت یک چراغ قرمز 
دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.از موتور پریدم 
پایین. ده هزار تومان به راکب دادم و به سرعت خودم 
رابه ماشین رساندم ودر عقب راباز کردم و پریدم 
داخل ماشین. همسرم‌بادیدن من شو که شد. آ نقدر 
عصبانی بودم که نمی‌دانستم چه می گویم وچه می کنم. 
همسرم فریاد زد: «یک لحظه صبر کن من همه چیز را 
توضیح می‌دهم!» اما من به او حتی نگاه هم نکر دم! به 
پسر جوان که جلو نشسته بود بد وبیراه گفتم و پرسیدم 
بر گشست.شاید فکر نمی کرد زنی که سوار ماشین‌اش 
شده همسر دارد.یا شاید فکر می کرد من یک مزاحم 
هستم.به هر حال من که نمی‌دانم تاقبل از آن چه 
حرفهایی بین آن دو رد و بدل شده بود! به هر حال او 
دوزانوروی صندلی جلو به سمت عقب نشست وبا 
من در گیر شد. دعواودر گیری مابامشت و کشیده 
شروع شد ومن یک لحظه فقط بر ای اینکه او بترسد و 
از ماشین پیاده شود.اسلحه را کشیدم و گفتم:«تکان 
بخوری.می‌زنم!»باور کنید آن لحظه خودم هم تر سیدہ 


اگر زمانی که مددجوی جوان ماء همسرش را 

با آن مرد جوان دیده بود. علی‌رغم جوشش خشم و 
غیرت. کمی خودداری‌می کرد وفرصت توضیح را 
بے ھردونفر می دادءاین حق راداشت که در صورت 
اثبات مساله غیراخلاقی, از هر دو آنهاشکایت کند 
وبه‌جای آن که خود وارد برخورد بامساله شود به 
واسطه قانون, به حق و حقوق خود می‌رسید. می‌پذیرم 
GOES‏ سر سو سی و 
پیشتن‌داری ءصبوری وعاقبت‌اندیشیبه آدمی 


۹ شاه ٩۲‏ طلاعات می 


بودم. از اینکه ناگهان اسلحه شلیک کند و اتفاقی برای 
او بیفتد. در دلم خدا خدامی کردم پسر جوان که سی و 
شش -ھفت ساله بود از ماشین پیاده شود و فرار کند. 
امااو که انگار ترسیده‌بوداگر بخواهد پیاده‌شودمن 
به او شلیک می کنم, نه تنها پیاده نشد که مشتش را 
گر هو سمت اسلحه حواله کر د. من یک لحظه نفهمیدم 
چه شد. دستم که اسلحه داشت به کناری رفت.من در 
یک لحظه دوباره دستم رابه سمت او | وردم و اسلحه 
رامقابلش گر فتم و بعد ناگهان «بنگ» صدای شلیک 
گلوله در ماشین پیچیدا! اصلاباورم نمی‌شد. چون من 
قصد شسلیک نداشتم. تصور من فحاشی و نهایتا تهد ید 
بودو تمام.نه اسلحه کشی و ادم کشی.بعد از شلیک من 
پسر جوان با آخرین رمقی که داشت در ماشین را باز 
کرد از ماشین پیادہ شد و همان کنار ماشین روی زمین 
افتاد. همسرم هم از سمت دیگر پیاده شد و شروع کرد 
به سر و کله‌اش کوبیدن وجیغ کشیدن.من که شو که 
شده بودم سریع از ماشین پریدم بیرون و جلوی یک 
۶ ۲راگرفتم وسوارش دم ومقابل یک آژانس پیاده 
شده آنجا آژانس گرفتم و رفتم شمال! 

تمام طول راهو تمام شب امیدوار بودم پسر جوان 
نمرده‌باشد. چرا که بعد از شلیک من خونی پاشیده 
نشد. همین مساله مرا امیدوار کر ده‌بود که او صدمه 
دیده. اما زنده است. صبح روز بعد که پنج شنبه بود با 
منزل خواهر خانمم تماس گرفتم تا خبری بگیرم واو 
به من گفت که پسر جوان فوت شدهادنیاروی سر م 
آوار شد. افسر پر ونده‌ام هم آنجا بود گوشی رااز خواهر 
خانمم گرفت و شروع کرد به صحبت کردن که.«بیا 
خودت رامعرفی کن مابه کمکت احتیاج داریم. ما 
می دانیم تو قاتل نیستی!» من در جواب گفتم «نیاز به 
این حرفهانیست.من فرداخودم می آیم و خودم را 
اتفاق و حادثه بودا» 


سس کیی که خوب فکر می کند لازم ست زباد فکر کند. 


آمانی 


جمعه راهم شمال ماندم و شنبه صبح با اسلحه ر فتم 
و خودم رامعرفی کردم و همه آنچه را اتفاق افتاده بود. 
برایشان گفتم. 

انجاهمسرم‌اعتراف کرد در سفری که یکی-دو 
ماه‌قبل‌به کیش داشت با آن‌جوان اشناشده‌بودو 
از آن به بعداومر تب باهمسرم تماس می گرفت و 
همسرم هر چه به او می گفت که شوھر دارد پسر جوان 
باور نمی کرد وبالاخره آن روز هم باهم قرار می گذارند 


بقبه در صفحه ۵۷ 


این فرصت رامی‌دهد تااز حق خوددفاع کند.اما 
برخورد منفعلانه و خشمگینانه‌ای که در نهایت مرد 
محق رااز حقوق خود دور می کند نهایتًمنجر به این 
می شود که الان یک نفر کشته شده.او که تاقبل از وقوع 
قتل.موردحمایت قانون‌بود. مجر م و مستحق مجازات 
باشد. فرد مقتول بسدون اثبات جرم یابی گناهی‌اش 
مجازات شود ونهایتا کسی که به خاطر اواین بلوا بر پا 


شد.شاکی‌باشد که‌زند گی اش تباه‌شده!در حالی که‌دو 
زند گی دیگر به قیمت این تباهی, نابوده شده‌اند!) 


سوز 0 


کیانانصرتزادہ 


عزیز می گفت, آقاجان در قدیم‌هاء یک روز رفت و 
دیگر برنگشت... این تنها جمله‌ای بود که از سر نوشت 
آقاجان می‌شنیدم. پدربز رگ مرموزی که انگار یک 
شبه اب شده و رفته بود زیرزمین. 

پدرم می گفت. هفت ساله بوده که یک دفعه 
قاجان غیبش زده... بعد هم يواش يواش همه یادشان 
می رود که روزی روز گاری‌مردبرومندی‌سرپرست 
این خانواده بود و کمتر راجع بهش حرف زده‌می‌شد. 
عزیز دست دو تاپسرش رامی گیرد و می‌رود پیش 
دایی اصغر ویس رهاهمانجابز رگ می‌شوند وسرو 
سامان می گیر ند. حالا ثمره این دو پسر هشت نوه‌است 
ودرمیان آنها فقط من ھستم که هنوز به آقاجان فکر 
می کنم! یکی دو عکس قدیمی از او دیده بودم. مرد 
بلندقد ورشیدی که زل زده به دوربین ولبخند کوچکی 
دور لبش خط انداخته.. 

از عزی ز پرسیدم: آقاجان, خواهری, برادری 
نداشت؟! گفت: همه شهر ستان بودند...سراغشان 
رادیگر نگرفتم... 

چطور ممکن بود. مردی متمول که صاحب زن و 
بچه است و اعتباری برای خودش دست وپا کر ده یک 
شبه از این دنیا برود؟! 


۳ 


عزیز حاضر نبود بیشتر از این حرفی بزند. اما 
خاله معصومه. خواهر عزیز عاشق داستان گویی و 
حرف زدن بود. برای اولین بار او تردی درا به جانم 
انداخت. یک روز وقتی عزیز داشت غرغر می کرد. 
خاله معصومه آهی کشید و گفت:خواهر از بس غر 
می زدی, شوهرت ولت کرد و رفت... 

عزیز براق‌نگاهش کرد وخاله‌هم ساکت ماند. یک 
روزوقتی باخاله تنهابودم ازاوپررسیدم:خاله جان. 
داستان رفتن اقاجان چه بوده؟ 

چشمی ناز ک کرد و گفت:می‌خواهی حرف از زیر 
زبانم بکشی؟ 

خندیدم: چه فرقی می کند. پنجاه سال گذ شته. 
در واقع خاله پدرم بود. چند سالی می‌شد که‌باعزیز 
زندگی می کرد. 

چند روز بعد دوبارهسر صحبت راباز کردم.خاله 
گفت: | قاجانت مر د خوبی بود... همه بهش احترام 
می گذاشتند ولی عزیز خیلی اذیتسش می کرد. مدام 
مک ای کر رات لاڈ رای روا 
دست عزیز کلافه می شد... دلش می خواست بر گر دد 
ولایت خودش ولی عزیز زیر بار نمی‌رفت. 

پرسیدم: چط ور یک پسر جوان تبریزی با 
مادربزرگ من عروسی کرد؟! 

شانزده‌هفد ه‌ساله بود که همراه‌یکی از بستگانش 
فرش آورده‌بود تهران که بفروشد.قرار به‌ماندن 
وزند گی کردن در تهران‌نبود... عزیزت رادید و 
دلت دل عا بر اول قاری قرش 
کند وب‌اخودش ببرد تبریز...عزیز قبول کرده‌بود. 
ولی مادرم ناراضی بود. پدر هم که نداشتیم. عزیز 
زد زیر قولش وهمراه‌او به تبریز نرفت. فامیل‌های او 
ھمازاینکە این د ختر تھرانی بدون هیچ بروبیایی زن 
پسر شان شده بود. خوشحال نبودند. یکی دوبار آمدند 
9۳ سعی کرد 
دست زن وبچه‌اش رابگیرد و برود تبریز...ولی عزیز 
راضی نمی‌شد. برای همین همیشه باهم دعواداشتند 
و آبشان توی یک جوی نمی رفت. بعد هم که فهمید یم 
کے رم درست وف ل 
می‌رسیدیم. همه یک جمله می گفتند «آقاجان یک 


شبه گذاشت و رفت.» 


باورم‌نمی‌شد.مطمتن‌بودم‌چیزی‌د راین‌میان‌ناگفته 
مانده‌است.تااینکه به اصراریکی از دوستانم.همراه‌اوبه 
تبریز رفتم...دوستم می گفت: اگر از قدیمی‌ترها پرس 
وجو کنی شاید کسی خانواده پد ربزر گت را بشناسد. 
پرس و جو کر دیم و به نتیجه‌ای نر سیدیم. ناامید شدم. 
شب آخروقتی داشستیم برمی گشتیم ترمینال یکی از 
بستگان دوستم تلفن کرد و گفت: پیدا کردم..یک نفر 
راپیدا کردم که خانواده تورامی‌شناسد. 

همانجابر گشتیم وقید رفتن به تهران رازدیم... 
کسی پیداشد که گویاعموی پدر مرامی‌شناخت. گفت 
از فرش فروش‌های قد یمی تبر یز بود ند ولی‌دیگر کسی 
از آن خانواده‌این شغل را ادامه نداد. چند روز دیگر هم 
در تبریز ماندم. آنقدر به این طرف و آن طرف رفتیم تا 
بالاخره عموزاده‌های پدرم راپیدا کردیم... 

به‌پ درمز نگ زدم وخبر رابھسش دادم پدرم 
خوشحال شد ولی چند دقیقه بعد عزیز بهم زنگ زد و 
با عصبانیت از من خواست هر چه زودتر بر گردم... 

حس می کردم عزیز دلواپس است... بی خود 
عصبی بود... چند ساعت بعد پدرم زنگ زد و گفت: 
بر گرد عزیز حالش خیلی بد است... 

گفتم با اولین پرواز برمی‌گردم. اما قبل از آن رفتم 
سراغ پسر عموی پدرم... کلی گپ زدیم ورازی بر ملا 
شد که باورش برایم خیلی سخت بود... 

به تهران ب رگشتم... عزیز توی بستر خوابیده بود 
وباخشمی به چشم‌های من خير هب ود که تمام تنم 
می‌لر زید. وقتی باعز یز تنها شدم روبه من کرد و گفت: 
خب رفتی فامیل های آفاجانت راپیداکردی؟ بهت 
گفتند که او چه مر دی بوده؟! 

زل زده بسودم به صورتش که پر از اضطراب بود 
ودلواپسی.سرم راپایین انداختم و گفتم:ھیچ کس 
از اقاجان خبری‌نداشت. نفس عمیقی کشید.حس 
کردم جان تازه‌ای پیدا کر د. همانجا تصمیم گرفتم این 
راز رادر دلم نگه دارم. حداقل تازمانی که عزیز در 
قید حیات است... خبر دار شده بودم که |قا جان بعد از 
یک دعوای شدید با عزیز به او گفته بود که می‌رود و 
یک زن از شهر خودشان می‌گیرد. عزیز هم در راروی 
او بسته بود و روز بعد دست بچه‌ها را گرفته بود و رفته 
بود خانه برادرش... 

تمام آن سالها. آقاجان بار ها برایش نامه نوشته بود 
واوبه هیچ کس نگفته بود...عموزاده‌پدرم برایم تعریف 
کرد که پیر مرد بیچاره در حسرت دیدار بچەھایش 
دق کرد ومرد... عزیز تصور می کرد شوه رش زن و 
بچه دارد و در تبریز زند گی نوبی راشروع کرده. برای 
همین به همه گفته بود آقاجان گم شده است... 

وقتی هم که خبر فوت اقاجان راشنیده و متوجه 
شده‌هیچ زن وبچهای‌در کار نبسوده خجالت زده 
بچه‌هایش می شود وهر گز به آنهانمی گوید تمام این 
سال‌ها گرفتار یک سوء‌تفاهم بوددا 

می دانم عزیز چقدر وحشت دارد که بچه‌هايش 
ان تا ایس را کات کت رای کن 
من هم دهان بستم و دم نزدم تا پیرزن بیچاره سال‌های 
آ2, کرش ر ادر اران بر = 


حسن کاظمزادہ 


پیروزی در ایران بر فٹر باارزش بود 


متولد خزانەام 

متولد سال ۱۳۳۹ تھران هستم وبز رگ شدہ 
جنوب تهران یعنی خزانه. ازدواج کرده‌ام و حاصل ان 
نیز ۴ تا پسر است. من هم مثل برخی از بازیکنان جنوب 
شهر فوتب ال رااز زمین خاکی خزانه و آموزشگاه‌ها 
شروع کردم وغیر از تیم بانک ملی در تیم‌های پوراء 
واحد. صنایع دفاع و ابزار مهدی هم بازی کرده‌ام و ۱۱ 
سال فقط در بانک ملی بازی کردم و دراین سال 
پسیاری از ها جملهامستقلال کباتان: پر مپولیسن! 
پاس وبنیاد شسهید خواهان من بودند. امامن خود را 
شاگرد آقا نایب می‌دانستم و او واقعاً یک مرد بود. 

دنده‌ام شکست 

در طول بازی‌هایم در باشگاه‌هاء بارها از سوی سید 
مهدی حیدری سید علی نی. شکور زاده و... مورد 
خشونت قرار گر فتم.حتی یک بار ۷دنده‌من توسط 
سید مهدی حیدری شکست. از بس خوب بازی 


گفت و گوباپیش کسوت کونگ فوی کشور 


هرامی‌تزاه 


0010 


متولد ارد بیلم 

متولد سال ۱۳۳۳ استان دلیر مردان آذربایجان 
یعنی‌اردبیل‌هستم.درسال ۱۳۵۶ با کونگ فو آشنا 
شدم واز آن روز تا کنون کونگ فو بخشی از زند گی ام 
نال 

وقتی به سوی کونگ فو رفتم یک سال رابابنیانگذار 
این رشته کار کردم. پس از مرحوم کاپیتان خلبان اآذر 


از فوتبالیست‌های‌قد یمی وپیشکسوت کشورمان است که سال‌هادر 


تیم‌های باشگاهی, جوانان کشورمان و تیم ملی بازی کرده است. 
حسی نکاظم زاده رام یگوی م که الان د رکسوت مرب یگری در خدمت 


جوانان و نوجوانان کشورمان است که حرف‌ها یگفتنی بسیار دارد. 


می کردم و آنها نمی‌توانستند مرامه ار کنند روی 
من فول می کر دند. حالا هم در تیم پیشکس وتان بازی 
می کنم انها باز هم مرا می‌زنند و...(با خنده) 
خاطرات 
خاط رات خوب وبد از دوران فوتبال زیاد است. 
خاط ره خوبم گل من به آرارات بود 
که‌وقتی آن‌رازدم.روی زمین 
افتادم. امایاریار گفت بلند شو 
خودت رولوس نکن و خاطره بد 
هم پنالتی زدن من به یک تیم بود 
که دو مربی می‌خواستند مرا خراب 
کنند و 
فوتبال ایران 
فوتبال ایران الان در شرایط 
حساسی قرار گرفته است.اگر 
بتوانیم در دوبازی بعدی خودمان 


مقابل تیم‌های لبنان و کره جنوبی پیروز شسویم به 
جام جھانی برزیل خواهیم رفت. پیر وزی بچه‌ها بر 
تیم قطر در دوحه عالی بود وما روی آن‌هارادر 
ورزشگاهشان کم کردیم و 


«حیدر بهرامی‌نژاد» رئیس سبک کونگفونوتایماءاز ورزشکاران سابق 


ما کوان کک ہے کک ا 
گرفتم که بسیار به من در روند کاری‌ام کمک کرد. تا 
اینکە سال ۱۳۸۰ توانستم تز کاملی برای این رشته 
ارائه کنم و پس از ۶ماه کار شناسی توسط سا زمان 
ورزش و جوان ان (سازمان تربیت بدنی گذشته) و 
فدراسیون کو نگ فو مجوز دائمی سبک « کونگ 
فوتوتایما» رادریافت کردم. 


۲هزار مربی 

فعلا «سبک ما» در حدود ۳۰ 
استان مختلف کشور نماینده فعال 
دارد. ضمنا سبک کونگ فوتوتایما 
افتخار همکاری با کشور اتریش. 
آم وزش حراست با ننک ملت و 
ذوالفقار سپاه‌رانیز داریم که برای 
مابسیار مهم است. حدود ۲ هزار 
نفر مربی و داور در سطح کشور 


۹ نات گنی 


ورزش رزمی رو یآورده ودراین رشته صاحب سبک مخصوص خودش شده 
است.اوناگفته‌هایی دار د که شنیدنش خال ی از لطف نیست تامسئولان توجه 
خاصی به خواسته‌های بر حق و معقول او داشته باشند. 


و ۲۲هزار نیروی فعال داریم که‌بزرگی و عظمت 
«توتایما» رانشان می‌دهد. 

سبک توتایما؛ تاکنون حدود ۱۳ اعزام برون 
مرزی‌موفق‌داشته است. کسب عنوان نایب قهرمانی 
مسابقات جهانی ایتالیا و قهر مانی رقابت‌های غررب 
آسیارادر کارنامه‌خودمان داریم که از بهترین 
افتخارات این سبک هستند. 


اماوضع کنونی کونک فو ایران 

وضع کنونی رشسته کونگ فو کشور از لحاظ فنی 
ذ0 مارا مد ریس کلان 
آن ضعف‌های فراوانی هست که به باور بنده عدم 
از اک لے کال مت 
فونیستند.روی کار بیایند.متاسفانه از سبک‌های 
کونگ فو حمایت‌های لازم به عمل نمی آید بنده 
معتقدم سبک‌ها تامین کننده‌نیازهای فدراسیون 
هستند و باید حمایت‌های بیشتری از آنها شود. 


۱ے مر دع ر اده حال خود گذاشتی تو رابه حال خودت خو اهند گذاشت. 


٭ توما مان 


ماجراهای‌خواستگاری 


تسس 


وقتی ده‌ساله بودم ودر ویلای 
بودند ص دای صحبت جدی 
پدرموعموبهرام توجهم را 
جلب کرد. درست وقتی زنها 
مشسفول باقلی پاک کردن 
بودن د و بچه‌ها توی حياط 
دور حوض بازی می کر دند 
وعمه‌شریفه علف‌های 
باغچه ویلایش را می‌چید. 
پدرم و عموبهرام در ایوان 
روی صندلی‌های فلزی 
گوش تيز کردم. عموبهرام 
گفت: 

به‌ هم میان داداش... 
اینجوری خانواده مستحکم تر 
هم می‌شه. کی بهتر از دختر تو... 
پدرم سر تکان داد: منم 
راضی ام داداش.اما کی می‌تونه از 
آینده حرف بزنه...خدا کنه‌مثل‌الان با 

هم مهربون باشند و نصیحت ما رو هم قبول کنند.... 
متوجه شد م این قول و قرارها راجع به من واردشیر 


وخم دادگاه 


درپ 
خیلی دلم می‌خواست فرهاد 
حرف دلم رامی‌فهمید. نه اینکه 
فکر کنید از بابت جدایی‌مان 
وبه‌هفم ریختن این زندگی 
خیلی ناراحت باشم. ولی 
دوست داشتم حرف دلم را 
می گفتم واو گوش می‌داد.... 
ولی ما فرصت این کار رو 
نداشتیم... تا به خودمان 
آمدیم. جنگ و دعواها 
هیچ حرفی بدون تیزی 
یک نیزه‌به طرف دیگر 
پرتاب نمی شد. 
غرورم اجازه نمی‌داد. 
ازاو بخواهم یا التماسش 
ہے کنم که در خلوت و به دور از 
1 فریادهاوجدال‌ها حرف دلم را 
بزنم...برای‌همین آ خر وعاقبت 
زندگی مان به اینجا رسید... یک 
سال و نیم از ازدواجمان می گذرد و 


مدرسه تیزهوشان می رفت وهمه می دانستند آیندہ 
درخشانی در انتظار اوست... من هم یکی یکدانه پدرم 
بودم. بعد از ده‌سال دعاو نذر و نیاز خداوند مرابه آنها 
داده بود و بعد هم دیگر بچه‌دار نشدہ بودند. ثروتی که 
به من می رسید کم نبود و آینده‌اردشیر هم درخشان 
بود...از ان روز به بعد هر چند راجع به این موضوع 
باهیچکس صحبت نکردم ولی ته ذهنم این بود که 
بالاخره اردشیر شوهر من می شود... سه. چهار سال 
بعد یک دفعه ماجراها پیچیده شد. عموبهر ام تصمیم 
گرفت مهاجرت کند و دست زن و بچه‌ها رابگیرد و به 
کاناطاوروف را ها ۰ 
انگار نه انگار قول و قراری بین این دو بر ادر بود!... من 
هم می‌دانستم که پدر و مادرم حاضر نخواهند شد حتی 
برای یک روز تنها دخترشان از آنهاجداشود. برای 
همین ازداج رای را دا 
کمی‌هم غصه خوردم.در آن روز گارهای نوجوانی. 
آدم دنبال هر بهانه‌ ای می گردد که گر یه کند... مدام 
اما خیلی زود این دوری و فراغ و شکست عشقی را 
فراموش کردم و جلوی خودم غولی به اسم کنکور را 
دیدم. همه آرزوهاو امال پدر و مادرم به من معطوف 
شده‌بود. بهترین معلم هام ی آمدند خانه وبه‌من درس 


راشین مختاری 
مه 4 
م فلا 
هل د 


تمام این مدت فقط قهر بودیم و دعوا داشتیم... 

فرهاد هیچ وقت مثل یک شریک زند گی وهمسر 
نبود. | مده بود که جانشین پدرش باشد بالای سر 
مالش باشد... 

حقیقت این بود که فرهاد پنج سال پیش وقتی آمد 
خواستگاری‌ام. گفتم نه. من دانشجو بودم و فرهاد یک 
دیپلمه ساده... جاه‌طلبی‌ه او بلند پروازی‌هایم اجازه 
نمی داد به این وصلت تن بدهم. فرهاد سعی کرد مرا 
متقاعد کند ولی جواب ردم محکم و صریح بود. 

پدر فرهاد و پدر من سالها شریک بودند ویک 
ش کت بز رگ بسته‌بندی را مدیریت می کر دند... 
در آمدشر کت خیلی خوب بودوهر دوخانواده‌در 
رفاه کامل زند گی می کر دند... 

تااینکه پدر فرهاد دچار یک بیماری سخت شد و 
دیگر نمی‌توانست بالای سر کارش باشد و تنها پسرش 
۷۳ 7 اورایر کت وود 
فرهاد پر تنش بود. می‌خواست مو را از ماست بکشد 


بک رویای د ر وعدن 


اماشیر یز 


می‌دادند وبالاخره‌در دانشگاه فنی و مهندسی عار 
خوبی قبول شدم. از همان روزهای اول توی فامیل به 
من می گفتند خانم مهندس!! و سیل خواستگارها بود 
که به خانه ما سرازیر شده‌بود... مادرم با وسواس یکی 
یکی آنهاراوارسی می کرد. پدرم هم پیپش راروشن 
می کرد ومی گفت:من که به این ساد گی دختر شوهر 
نمی‌دهم... خلاصه همه جور خواستگار آمد و رفت و 
نه کسی به دل من نشست ونه از فیلتر مادرم گذشت 
ونه پدرم راراضی به شوهر دادن من کرد... 

لیسانسم را گرفتم. خبرهای خوبی از اردشیر 
می رسید.می گفتند در یکی از بهترین دانشگاههای 
دنیا با بورسیه دارد درس می خواند... 

تااینکه ۴ساله شدم. فوق لیسانسم راهم گرفته 
بودم و تازه شروع به کار کردم... همان سال عموبهرام 
همراه‌زن و بچه‌ها به ایران آمد... اردشیر هم دوهفته 
ماند و زودتر از بقیه بر گشت.سرش کم موشده بود 
وشکم در آورده‌بود. ولی همه اقای د کتر اقای د کتر 
می کردند که انگار پروفسور حسابی داشت جلوی 


4 وه 


شقش بودم 


بیرون و پدرم هم راضی به این سوال و جواب‌ها نبود. 
اختلافات لحظه به لحظه بیشتر می شد تا اینکه بالاخره 
پدرم‌رفت به دیدن پدرفرهاد وازاو گله کر د.او 
هم پیشنهادی به پسدرم داد که گویا تنهاراه‌حل به 
نظر می‌رسید. موضوع ازدواج من وفرهاد دوباره 
و تردیدهای فرهاد رابرطرف می کند. پد رم هم راضی 
کنم و به این نتیجه رسیدم که کار درست همین است 
ومن باید بااین وصلت موافقت کنم. فرهاد پسر 
خوش قياف های بود وهمه ثروت هنگفت پد رش هم به 
او می‌رسید. فقط تحصیلات دانشگاهی نداشت و من 
هم دیگر به این چیزها خیلی اهمیت نمی‌دادم... 
بالاخره بساط عروسی مابه پا شد. صادقانه بگویم 
که من در طول نامز دی ام حسابی دلبسته فرهاد شده 


چشمشان رژه‌می‌رفت... حقیقتش رابخواھیدءھیچ 
خوشم نیامده‌بود و خدا را شکر می کردم که قول و قرار 
دوران بچگی رابزر گترهافر اموش کرده‌بودند.غافل 
از اینکه عموبهرام و پدرم تمام این سالهاراجع به ما 
صحبت کرده و حالا امده بودند که به قول خودشان 
دست عروس رابگیر ند و ببرند!! 

همآن‌اولین جلسهای که این موضوع در قالب 
شوخی وطنز مطرح شد. محکم و قاطع گفتم:ند... 
عموبهرام از شغل بی نظیر اردشیر می گفت. زن عمو از 
اخلاق خوبش.اما من گفتم نه... با دلخوری و کج خلقی 
بر گشتند به خانه و زند گی‌شان...امااردشیر مکاتبات 
اینترنتی اش را با من ادامه می‌داد وسعی می کرد مرابه 
این وصلت راضی کند. می گفت زوج مناسبی هستیم و 
از همه مهمتر اینکه پدر و ماد رهایمان‌هم به این وصلت 
راضی‌اند... باز گفتم ت0 

ماجراعملاً منتفی شد. اردشیر از من عذرخواهی 
کردودیگر برایم نامه ننوشت... من هم مشغول کار 
شدم. شش ماه بعد. اردشیر برای تدریس در دانشگاه 
به ایران آمد و گفت می‌خواهد اینجا زند گی کند. زن 
بگیرد و بچه‌دار شود. من باز اهمیت ندادم... اما هر چه 
ازاقامت او بیشتر وبیشتر می گذشت.حس می کردم 
جقدر پسر خوبی است.صادق بود.یا ک عاشق وطنش. 
مسوولیت پذیر و...ویک جورایی حس می کر دم باید به 
پیشنهاد اوبهتر فکر می کردم.ب ی آنکه اوبداند کم کم 
داشتم بهش علاقمند می شدم ومنتظر یک موقعیت 
بودم که اردشیر دوباره به من پیشنھاد از دواج بدهد 
و من هم جواب مثبت بدهم که ناگهان خبردار شدم 
عمه شریفه د ختر همسایه‌شان رابرای اردشیر انتخاب 


بودم.بذله گویی‌ه او مهر بانی‌هایش مرا مجذ وب او 
کردہ بود و از این وضعیت رضایت کامل داشتم. 

اماهمیشه مشکلات شر کت سایه سنگینی بین 
حساب و کتاب مطرح می شد وفرهاد باعصبانیت به 
خانه می آمد و کلی غر می‌زد... من هم متوجه بدبینی و 
بد گمانی‌های او شده‌بودم. به او می گفتم اشتباه می کند 
و همین حرف من جنگی به پا می کرد... کار به جایی 
رسید که مدام بهم یاد آوری می کرد که چراپنج سال 
پیش به او جواب رد دادم و تادیدم خانواده‌ام در خطر 
هستند رضایت به‌این وصلت داد هام ؟!من هم عصبانی 
می‌شدم. دعوامی کردیم, قهر می کردیم و هرگز آن 
را 

پدرم بهم می‌گفت. کوتاەنیایم واگر خیلی‌هم اذیت 
شدم بر گر دم خانه... امامن قلبا عاشق او بودم. دلم 
می خواست فر هاد شوهرم باشد. نه شریک پدرم! ولی 
این مشکلی بود که غیر قابل حل به نظر می رسید. 

مشکل از وقتی شدید تر شد که من بے فر هاد 
پیشنهاد دادم بچه‌دار شویم واومحکم وبی هیچ 
تردی‌دی به من گفت که نمی‌خواه د از من بچه‌دار 
شودااین شاید آخرین بار قه امیدی بود که می‌شد در 
این تاریکی رابطےپیدا کرد که فرهاد بی‌هیچ درنگی 


کرده واز قضایکی دو جلسه هم باهم صحبت کر ده‌اند. 
نمی دانی دچه‌حالی شدم.حس می کردم دارم اورا 
از دست می‌دهم... دیگر تمام شد... بهترین شانس 
خوشبختی‌ام رادارم از دست می‌دهم... دلم به شور 
فاد الا sS‏ تلش راب داشتم وبهش زنگ زدم. 
.نت 

شو که شده‌بود. به نظرش می آمد کەاورابازی 
داده‌ام. قسم خوردم که اینطور نیست. دير اوراشناختم 
ولی هنوز فرصت هست. واو با تلخی بهم جواب داد 
که‌نه...دیگر فرصتی نیست واوهمسر آینده‌اش را 
انتخاب کرده... حال آدمی راپیدا کرده‌بودم که‌در 
بین زمین و آسمان معلق مانده و انتظار کوبش شدید 
استخوان‌هایش روی سنگ فرش خیابان رامی کشد... 
حال بدی داشتم.احساس شکست. احساس پوچ بودن 
وهیچ شدن داشتم... دو روز نه غذا خوردم ونه با کسی 
حرف زدم...بالاخره عمه شریفه به عیاد تم آمدوبه‌دور 
از چشم پدر و مادرم بهم گفت: از همه چیز خبر دارم. 
اردشیر بهم گفت. من هم رفتم با دختر همسایه‌مان 
صحبت کردم. صادقانه همه چیز رابه او گفتم.اوهم 
به‌اردشیر جواب ردداد...حالا اردشیر فقط و فقط به 
تو فکر می کند. حس می کردم همه اینها خواب است... 
یک رویای دروغین اما شیرین!!! 

عمه شریفه همه چیز رابه عهده گرفت... با پدرم 
صحبت کردوشب جمعه دست اردشیر را گرفت و 
آورد خانه ما و... 

حالا هفت سال از ازدواجمان می گذرد وبه تاز گی 


صاحب یک دوقلوی شیرین و زیبا شدہایم... 5 


وقتی بهش گفتم بهتر است این زند گی راتمام کنیم 
وهر کدام برویم سراغ سرنوشتمان, با پوزخند گفت: 
پس منافع پدرت چه می شود؟ نمی ترسی دستشان 
رو شود و... 

هر چه توان داشتم به کار بردم تا نه بغضم بتر کد 
ونه زانویم خم شود. چمدانم راجمع کردم ورفتم 
ندارد.اين وصلت شاید از اولش هم اشتباه بود ولی دلم 
می خواست برای یک بار هم که شده به اوبگویم که من 
اورابه عنوان‌همسرم دوست داشتم. حاضر بودم بدون 
هیچ مصلحت اند یشی و روابط پیچیده دو خانواده, با او 
زند گی کنم.اماافسوس که‌هر گز بین ما پر ده شک و 
ابهام برداشته نشد... 

امروز شاید ماتنهازوجی‌هستیم که به داد گاه 
امدیم و هر دو خانواده از این جدایی خوشحالند. حس 
می کنم کاری رانیمه تمام رها کر ده‌ام. جدابی مان مثل 
ازدواجمان با عجله و بدون هیچ دلیل موجهی است. 

دخترهایی مثل من کم نیستند... هنوز خانواده‌ها 
گاهی بزر گترین اشتباه رادر مسئله از دواج بچه‌هایشان 
مرتکب می‌شوند. 

حالا دیگر نوبت ماست که به اتاق قاضی بر ویم... 
دعا کنید.از حالا به بعد آنقدر توان داشته باشم که نه 
خودم و نه دیگران با زند گی ام بازی نکنند... ٤‏ 
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کت کستن نو سندہ العانی 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


په اند ازه سوا رکئید! 


هرچیزی یک ظرفیتی دارد؛ حتی خود ظرف. 
شماداخل یک ظرف سوپ. دو ملاقه بیشتر بريزید, 
ظرف کم ظرفیت دچار سوپریز می شود. سوپ 
آن از لبەھایش سرازیر می‌شود و بیرون می ریزد. 
برای همین نیز فر مودند:«ان دازه نگهدار که اندازه 
نکوست». 

آدم حتی سوار خر هم که می‌خواهد بشود. بايد که 
ظرفیت تحمل نامبرده را مد نظر قرار بدهد. بشریت 
طوری دسته جمعی سوارش نشوند که بیچاره در جا 
سقط شود. حتماً که سقوط نباید از نوع هواپیمایش 
باشد وبا کلاس باشد. به هر حال, خر هم یک نوع وسیله 
ایاب و ذهاب قدیمی بین‌المللی است که در طول تاریخ 
بشر بدون کمترین ادعایی. خدمات زیادی به جامعه 


ٹبٰٔؤ ‏ ان اوار | 
«به زآدمیان مردم آزار»برشمر ده اند. 

بله؛الآن در عصر حاضر نیز این بحث ظرفیت 
کماکان به قوت خودش باقی است. منتهی حالا در 
عصر ماشینیسم. ماشین به جای خر نشسته. 

_ببخشید. جای شما که نیست؟!(این راصاحب 
اولین خودروی که ساخته و به بازار انداخته شد. 
خطاب به صاحب خر سابق که سوارش می‌شد. گفت. 
محض رعایت ادب.چه. مسکین خر اگر چه بی تمیز 
است /چون بار همی برد عزیز است.) 

مدت‌ها این فرهنگ غلط رایج بود که تعداد افراد 
داخل خودرو از ظرفیت مجاز و استاندارد آن بیشتر 
بود؛ به نحوی که حتی در صندلی جلو که علی القاعده 
می‌بایست یک نفر بنشیند. دو نفر به زور می‌نشستند. 
مھربان تر نشستنی که اصلاً خوب نب ود و تمامی 
اعضای بنی ادم تحت فشار بودن د. خیال می کنید 
که چرادیسک کمر افراد بیرون می زد؟ خب بر اثر 
عدم رعایت همین طور طرز نشستن‌های هم غير 
بهداشتی و هم غیر امنیتی که معمولا حادثه ساز بود. 
در هنگام ترمز دو نفر روی صندلی به اتفاق همدیگر. 
صاف می ر فتند داخل شیشہ در حالی که خر ده شيشه 
داشتند. برمی گشتند. 

فلذاست که الان دیگر مثل سابق نیست. سوار 
ماشین شدن. نظم و نسق خودش رادارد. همه باید 
کمربند ببندند و از اینرو در جلوهم بیشتر از یک نفر 
نمی تواند حضور داشته باشد. البته به غیر از جناب 
راننده که نیاز به گفتنش نبود. 


۲۸ 


خبر وارده: «رئی س پلی س راہ کشور گفت: 
ماموران پلی س راہ طبق قانون مقررات رانندگی به 
تناسب ظرفیت خودرو و تعداد کمربند موجود. با 
خودروهای عبوری برخورد می کنند.» 

-به نقل از جراید 
بسته پیشنیادی: این دفعه استئنائاً خودمان 
راننده که هنوز خیلی اخلاق رانند گی اش آب بندی و 
استاندارد نشده, ببینیم چطوری می‌بندد. ایشان این 
۱-زیاد کردن کمربند: تعداد کمربندهای داخل 
ماشین رابیشتر کنیم که افراد بیشتری بتوانند داخل 
ماشین چیده شوند و در این وانفسای گرانی خورد و 
کرایه آن, بی‌ماشین نمانند. فقط قصد دلسوزی داریم. 
۲-گشاد گرفتن کمربند:به عوض این که هر 
کند؛ یک کمربند طویل چندمتری در نظر گرفته شود 
که دور تا دور خودرو کشیده‌شود. بلاتشبیه عین 
کمربند سبز تهران که دورتا دور شهر رافراگرفته 
است. اصلاً می دانید در حر کت عرضی وانتقالی زمین. 
چراملت پرت نمی شوند بیرون؟...خب به خاطر خط 
استواش که حکم کمربند دور زمین و اهل زمین را 
دارد. کشف را دارید؟ 

مسافران نیم بیاء: چطور شد که در قطار و 
هواپیما؛ بچه‌ها جز و مسافران نیم بها هستند؛ خب در 
خودرو هم دو تا بچه در حکم یک مسافر در نظر گرفته 
شود که راننده هم برایش مسافر کشی بصر فد. یاحتی 
برای راننده عادی, بچه داری بصر فد.(اشاره می کنند 
که دیگر بسته نبندیم. همین چندفقره که بستیم. هفت 
پشت همه را کافی است. ان هم با این فعل‌های جعلی 
بصرفد. فعل قبیح به این می‌گویند!) 


مشمول فراری» پارانه فراری! 


چیز ی که عوض دارد. گله ندارد.اگر کسی از رفتن 
به خدمت سربازی فراری باشد و به اصطلاح» جيم 
فنگ» کند؛ متقابلاً نباید شکوه و شکایتی داشته باشد 
اگر مثلاً یارانه‌اش هم از به خدمت او رسیدن فرار کند 
و سے فنگ نماید. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. 

پم منظوم: 

یاز سربازی مکن تو جیم فنگ 

یا زیارانه گذر کن چون فشنگ 

اق کو سد که سم رادران طلب ار ظر 
سربازی, پیش خودشان همچین خیال کنند که لابد 
این مطلب هم از جمله پیشنهادهای بسته بندی ما 
در قالب یک بسته پیشنهادی به ستاد کل نیر وهای 
مسلح می‌باشد. حال آن که ما اصلاً یک همچین جرت 
و جسارتی نداریم که وارد این مقولات نامربوط به 
ماشویم ورهنمود بدهیم. آزمایشگاه گفته که اصلاً 
گروه‌خونی ما به یک همچین کارهایی نمی خورد. به 


0 


هھ 
اطلاعات یھی سا ر ۳۵٣٣٣‏ 


خصوص الآن که کم خونی هم داریم. 

مگرهمین چند روز پیش نبود که همین ستاد 
نام برده‌شده از جمیع نام زدهای انتخابات راسات 
جمهوری درخواست کرد تا در شعارهای تبلیغاتی و 
انتخاباتی شان با قول‌های الکی مثل کاهش خدمت 
سربازی. وارد حوزه‌هایی که به آنها مربوط نمی‌شود. 
حتی اگر رئیس‌جمهور شوند. نشوند؟.... خب پس 
دیگر, تکلیف ما که نه نامزد هستیم و نه نامرد. معلوم 
ات 

تر دک اا اکر ی کے گاری راف 
ee‏ 
٢٣٣‏ ۶ را 
پایین رفت خدمتش را انجام داد و اشش راخوردو 
بر گشت سر خانه و زندگی اش. البته این که می گویند 
سربازی آدم را مرد می کند؛ حداقل ما که در مورد 
خودمان چیزی مشاهده نکردیم. 

باری؛ آنچه عرض شد. بسته پیشنهادی خود ستاد 
کل نے ولیہ عو ود جات انار ال اسان 
این سستاداز بررسی طرحی خبر داده که به موجب 
آن, امکان قطع شدن یارانه مشمولان غایب و فراری 
وجود دارد. حتماً مستحضرید که الان تعداد قابل 
توجھی مشمول فراری داریم که معلوم نیست تا 
کی و کجامی‌خواهند فرار کنند؟ انگار سسربازی,لولو 
خرخره است! 

بسته پیشنبادی: حالا که ستاد کل نیر وهای 
کو رر و 
به منظور اعمال ممنوعیت در ارائه برخی خدمات 
۹٣‏ ۸+ که 
سربازی رفته هستیم و احساس می کنیم فراری‌های 
از شدو ت جع ماو اال ارداق دودار 
می خور ند؛ در تهیه این بسته پیشنھادی,از کمک‌های 
رهنمودی و راهبردی زیر دریغ نمی نماییم: 

١-قطع‏ نصفه: در مرحله اول. کل یارانه مشمولان 
غایب فطع ۹)۷ یک سوم | 
نصف آن شروع کنند.افاقه نکر داز بیخ قطعش کنند. 
تحت عنوان مثلا «غیبان 4»؛ یعنی یارانه‌ای که غيب 
می‌شود! 

۲-ارسال پیامک: مخابرات چه کاره است؟ 
کمک کند تامشمولان فراری خودشان رابه ارتش 
معرفی نمایند. از لحاظ سربازی در دسترس نیستند. 
ازظر ارحاطات محایرای که در دسترس اند در چند 
مرحله برای آنها پیامک ارسال نماید که اگر نیابید, 
ما می‌آییم. بلند شوید به زبان خوش بیایید.لایمکن 
راه کا کی راراق 

۳-آش اضافه: سیاست‌های تشویقی راهم نباید 
فراموش کرد. به هر مشمول فراری عزیزی که دست 
از فر ار بردارد و دچار خودمعرفی شود؛ در سر باز خانه. 
یک تا دو ملاقه اش بیشتر داده شود. نخواست. مابه 
ازای مالی آن را به حسابش واریز نمایند. تحت عنوان 
مثلاً«آشانه یا آشیانه». قدیم در پاد گان‌ها آشخانه 
داشتیم, فلذا خیلی با آذهان عمومی پیگانه نیست. 


۱ می رم ببینم یارانه‌هارو ریختن 
هر ورزشی روزی به کار آیدا! 


۹ لات کی - ۲۹۱ 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


یرای قصمال‌ها 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


«برای همه فصل‌ها...» داستان تازه‌ای است با مضمونی لطیف وانسانی و 

۱ نوءاز نویسنده ونقاش هنرمند خلاق «کلثوم قائدی». ساختار وشکل این ۱ 
داستان,درعین سا دگی‌وشفافیت روا یت,ا زگره.فرازوفرود وگر هگشایی 

| مفهومی و ساختاری ب رخوردا راست. در دو سه سال گذشته چند داستان | 


گیراوخواندنی «کلثوم قائدی» راد ر این صفحات خوانده‌ایم. 


کلثوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 


صدای کلون در چوبی که بلند می شود دست ودلم 
می لر زداتیش قلبم بیشتر می شود و ذوقی کود کانه, 
درونم رامی‌لرزاند به سرعت بلند می شوم کمرم 
تیر می کشد وزانوھایم زق زق می کند. پا تند می کنم 
سمت در یک لحظه از توی شیشے پنجرہ خودم را 
می‌بینم: یکباره چه قدر پیر وفر توت شدهام ؟اخنده 
روی لب‌های ترک خورده‌ام می‌ماسد. چارقدم ١را‏ 
مرتب می کنم جوری که فقط چشم‌هایم پیدا باشند. 
دررا که باز می کنم. پسر ک همسایه یک قدم فاصله 
پشت در ایستاده است و دست‌هایش را به سمتم دراز 
کر ده با کاسه‌ای «ترید»... نگاهش رااز من می‌دزدد و 
یواشکی می گوید : «انه آلوور »۲ 

باشنیدن نام مادر. دلم غنج می رود خم می‌ شوم 
تاموهای لختش رانوازش کنم. سرش رابه سمت 
دیگری کج می کند. گویی از دست‌های زمخت و تاول 
زده‌ام می‌ترسد. می گویم: «سن گل عزیزم» ۳ در 
حالی که به سمت خانه‌ شان می‌دود. بلند می گوید: 
«حوش انه...»۴ 

ناامیدانه امتداد کوچه رامی‌نگرم و به رد گام‌های به 


تلامه‌ححلاجی ‏ , 
ی کر لار ا 


عباس عابد -«اندیشه» کر ج 


-ببین.یک زمانی این نامه‌هامال توبودیعنی آن 
وقتی که حرفهایت هنوز روی کاغذ نیامدہ بودند.حالا 
بگودیگه. وقتی مال من هستند اختیارشون هم دست 
منه.هربلایی‌هم دوست داشته باشم سر شون میارم! 
خداراچه دیدی؟ شاید پول وپله‌ای دستم امد 
وچاپشون کردم. آن وقت من ھم میشم موّلف کتاب. 
شاید هم دادمشون اداره حفظ آثار خود شون میدونند 
- آخه عزیز من» به چه درد آنهامی‌خوره؟ یک وقتی 
تنور جنگ داغ بود و به فکر چاپ این جور چیزا بودند. 
آن زمان هم که مابی‌خبر بودیم و نفهمیدیم کی جنگ 
تمام شده؟ در آن زمان به یک دست نوشته معمولی 
هم بها می‌دادند وسعی می کردند چاپش کنند. توی 


۳ 


جای مانده پس رک که گویی در پیچ کوچه گم می شود 
خیره‌می‌مانم و می‌نالم «ساق آمان بار »۵ داغی اشک 
راروی صورت یخ‌زده‌ام حس می کنم. سوز سر دی 
داخل خانه می‌خزد.تند دررآمی‌بن دم ومی‌خزم 
به سمت کرسی... کتاب روی کرسی را دوباره‌باز 
می کنم.روی جلدش نوشته شده: نویسنده د کتر مریم 
محمودیان... عضو ھیأت علمی دانشگاه...» 

چه‌قدر به خود می‌بالیدم آن‌روزها...وقتی‌نان خودم 
رااذین بخش کتاب‌های‌دانشکده‌ها و کتابفروشی‌ها 
اینک ه عاقبتم به اینجا کشید... تنهءبی کس واز آن 
بدتر موجودی قابل ترحم.روی صفحه اول آن کتاب 
بادست مر تعش می‌نویسم:«زند گی‌به من اآموخت که 
موفق بودن در محیط کاراگر به معنای شکست در خانه 
باشد هیچ ارزشی ندارداء و آه می کشم؛ سرد و بلند! 

نگاهم می‌افتد به نقاشی‌های کود کانه روی‌دیوار 
روبرو. چشمم ازدیدنشان سیر نمی‌شود. کوه‌های 
کج ومعوجش, خور شید زردرنگش, آسمان خط 
خطی‌اش...وای خدایا:چقدر بچه‌هاهنرمندند!...ولی 


بیشتر شبیهه تا خونه» اینهاهم شدہ قوز بالا قوز سیصد 
ار ال ۲ ۰۰ 
این نامه‌ها اشغال کر ده‌اند... 

خیلی ناراحتی؟ باشه. مرد ومردونه پاشوبریم 
بازار, چند دست لباس درست وحسابی بر ام بخر؛ 
آن وقت ببین چه طور اینهاراسر به نیسست می کنم!. 
می دونم لباس بخر نیستی. حرفهای خوب خوب هم 
که بلد نیستی بزنی. اگر هم بلد باشی که بعید می‌دونم. 
خساست می کنی ونمی زنی. حالا من دلمو خوش 
کردم به این چند تانامه هر وقت دلم می گیره‌میرم 
سرآغشون و یکی دوتا شونامی‌خونم. اینها را هم به 
من زیادی‌دیدی؟ توراخداءحالا که صحبت نامه 
شد بیابشین یکی شو با هم بخونیم. فکر کن داریم فال 
می گیریم.مثل همون پرندهه که یک دونه جدامی کنه 
میده‌دست آدم.توی آن همه فال طوری رفتار می کنه 
انگار فال هر کسی راجدامی کنه میدهدست خودش. 
کی را تا وی ار 


Ty 
۳٥٣٣ الاعات ی سر و‎ 


چرامن این راندانستم؟ پشت پلکم می‌سوزد. مژه‌هایم 
رابه هم می‌فشارم به آرامی. سیلی از اشکهایی که 
پشت سد پلک‌هایم مانده‌اند.هجوم می آ ورند به دشت 
گونه‌های تفتید هام... هق هق بغض‌های شکفته ام پر پر 
می‌شوند توی اتاق نمور و خزان‌زده‌ام. فریاد خودم در 
سرم می‌پیچد: «د ختر ه بدا چرادیوارها راخط خطی 
کردی؟ مگه‌نگفتم فقط روی کاغذ ودفتر خودت 
نقاشی کنی...؟) 

درامتداد انگشت اشاره‌ام صورت غمگین و 
مضطرب دخترم رامی بینم که از ترس, در خودش 
جمع شده وناخن‌هایش رامی‌جود باه اس!دخترک 
توی خانه نقاشی» برایم دست تکان می‌دهد. اشک‌هایم 
راپاک می کنم با پشت دست,روی صفحه دیگر کتاب 
روبرویم می نویسم: 

«اگر فرصت داشتم دوباره کود کم راب زرگ کنم. 
بەجای آنکه انگشت اشاره‌ام رابه طرف اوبگیرم در 
کنارش انگشت‌هایم رادر رنگ فرو می بردم و با هم 
نقاشی می کشیدیم!» 

دخترک به طرفم خیز برمی‌دارد: «مامان میای 


«نامه‌های‌بی‌قرا ر» را که گویاصاف وسر راسست از دل زن دگی وعشق 
واندوه‌خلاق سرب رآ ورده‌است.می‌توان یک «داستان شخصی» به | 
حسا بآورد.«عباس عابد» نویسنده مجرب وخوش قر یحهءباری د یگر 
بانوشتن «نامه‌های‌بی‌قرا ر»توانایی, تعادل‌ذهنی‌وظرفیت‌هنری‌خود. | 
را در تبدیل «واقعیت واقعی» به «واقعیت داستانی»اثبات کرده است. 


-دست بر دار خانم.مگه میشهبانامه ش4خصی فال 
دهانش مثل مر وارید فوران می کنند. اما اگر دنیا بهت 
ای 
تل ترین وشیرین ترین عضو بدن زبانه! 

_خیلی خب. نمی خواد فلسفه ببافی. چشماتو ببند 
ویکی را بردار... 

می دانستم تابه هدفش نر سد دست بر دار نیست و 
عذر و بهانه هم قبول نمی کند. این بود که چشمھایم را 
بستم و دستم رابه داخل سبد نامه‌ها که بانظم وتر تیب 
چیدہ شده بودند دراز کردم. 

تان وک انگشتانم نامه‌هارالمس کر دنیرویی مر موز مرابه 
دراین رمان شخص اول آن‌باخور دن شر بت مخصوصی 
به زمانهای گذشته بر می گشت.حالا خودم شده‌بودم 
مثل آن شخص و به گذشته‌ها بر گشته بودم. یاد جاها و 


قایم باششک؟)بی آن که سر از روی دست‌نوشته‌هایم 
بردارم‌می گویم:«نه‌مامان جان.وقت ندارم.می‌بینی 
که..!» کوتاه‌نمی آید.وباشیرین زبانی‌صدایش را 
می کشد: «مامان... مامان... چشم بگذار تا قایم بشما 
همین یه بار...» گوشم پر می شود از صدای مهساو 
تیک تیک ساعت.. 

به ساعتم نگاه‌می کنم باشتاب,وبەتندی نگاهش 
می کنم:دگفتم که نه! برو بخواب» دیروقته!» 

هنوز سر جایش‌ایستاده.التماس رادر نگاھش 
می‌خوانم.راضی به رفتن نیست انگار! کلی مطلب 
مانده که‌باید بنویسے.لجم می گیر داز باز یگوشی‌اش. 
دستش رامی گیرم و می کشانمش سمت اتاقش به 
زور. هیچ نمی گوید می داند که بی‌فایده‌است.در را 
که‌می‌بندم.صدای گریەھای مویەوارش رامی شنوم... 
نمی دانم چرازمان به جلو و عقب می رود و هوا تاریک و 
روشن می‌شود!؟ صدای دختر کم رامی‌شنوم که بلند 
می خندد: «سک شک. مامان سوختی!» 

می‌دوم سمت دیوار روبروی‌نقاشی‌ها می ایستم و 
زل می‌زنم به چهره صاف و گلگون و چشمهای معصوم 
مهسا؛«بیاعزیزم...بیادیوارهارونقاشی کنیم»وشروع 
می کنم به خط کشیدن روی دیوارهای خانهادرخت. 
یکی, دو تاء ده تا... جنگل می شوند! 

تیک تاک:تیک تاک... توی گوشم زوزەمی کشد. 
لیوان روی میز راپرت می کنم سمت ساعت دیواری 

به نفس نفس افتاده‌ام. تکیه می دھم به دیوار و ارام 
می گیرم. ورقه‌ای از لای دستان عرق کرده‌ام می‌افتد. 
مجالەشدہ! ارام می خوانم:<أ نچه باعث می شود 


زمانهایی افتادم که برای همسرم تحت تأثیر و در احاطه 
حال و هوای آن زمان ومکان‌ها نامه می‌نوشتم... 


٥٦٥٦‏ نگفتم که بگیری بخوابی. گفتم یکی از نامهها 
راچشم بسته برداربده‌بخونم! گرفتی خوابیدی؟ 
ازمتن نامه متوجه میشی که چەقدر سرد وبیروح شده 
ای. شاید هم دروغ می‌نوشتی و آن حرفها را فقط برای 
دلخوشی من می‌نوشتی؟ بعید هم نیست که هیچ 
اساسا تا دادعو واا 
-نه باباء دروغ چیه؟ با همان حس وحالی که در آن 
موقع داشتم برات می‌نوشتم. خب جبهه رفته بودیم. 
توی‌هتل که نبودیم.سرماو گر ما بود. سنگرهایی که از 
شدت برف آوار می‌شدند. برف هم که نبود از اصابت 
گلوله توپ و خمپاره دشمن بود که سقف و گلوله یکجا 
آوار می‌شدند روی افراد داخل سنگر. هر گلوله‌ای 
که‌زوزه کشان می مد فکر می کردیم درست آمده 
کی ری دک رهوت جا رظان لتق اک 
منتھاروی سنگر مانیفتادوافتادروی سنگر دیگران. 
نامه‌های من ‌هم در این شرایط نوشته می‌شد. گاهی 
هفته‌هادر آماده‌باش یاعملیات بودیم. در این وقتها 
دیگه فرصت نامه نویسی نبود. بعد از مد تیا گر فرصتی 
دست می داد چون دلمون بیش از حد براتون تنگ شده 
بود نامه‌هامون یک جورایی بوی عشق ودلداد گی به 
خودش می گرفت واحساسی می شد. 


کود کانمان احساس کنند که برای ماارزش دارند. 
عشق است نه اسباب‌بازی» 

سرم رامیان دستان لر زانم می گیرم و می‌نالم:«اگر 
فرصت داشتم...اگر فرصت داشتم دوباره کود کم را 
بز رگ کنم:بیشستر از آنکه به ساعتم نگاه کنم. به اونگاه 
می کردم.بیشتر در آغوشم می گرفتمش...و کمتر او 
رابه زوربه طرف اتاق خوابش می کشیدم. به جای 
اصول راه رفتن, اصول پر واز کر دن و دیدن رابااو تمرین 
می کردم! اگر فرصت داشتم... آه...دختر کم کجایی؟» 

زار می زنم؛ کاش می توانستم سرعتم را کم کنم آن 
روزها... کسے انگار در باد می‌خواند:«و ناگھان چقدر 
زود دیر می‌شود» پلک‌های خسته‌ام بسته می شوند. 
توی خواب وبیداری, همان جنگل سبز نقاشی را 
می بینم و یک قبر, تک و تنها وسط آن همه در خت! 
عده زیادی دورش جمع هستند. جمعیت را کنار 
می زنم به زور وخود رامی‌رسانم به سنگ قبر. بااخط 
سفید رویش نوشته شد ه:«مر حومه مریم محمودیان 
۵ے ۴ وحشت گریبانم رامی گیرد:من که 
زنده‌ام...!چرا گریه می کنید؟ اما هیچ صدایی از دهان 
خشکیده‌ام خارج نمی شود. دختر جوان و سیاه‌پوشی 
کنار سنگ چمباتمه زده و مویه می کند. چقدر صدای 
نالەاش آشناست! نگاهش می کنم؛ خدای من!این 
که «مهسا»ست...! چه قدر زود بزر گ شده! می‌نالم: 
«گریه نکن فدایت شوم, من کنارت هستم...» 

اماانگار هیچ کس صداوناله‌ام رانمی‌شنود.اوسرش 
رابلند می کند ودست می کشد روی خط فاصله‌میان 
سال تولد و مرگ من. دلم هری می‌ریزد. صدای خودم 
در ذهنم می پیچید و نهیب می‌زند: «مهم است که ان 


-من نمی‌دونم. گاهی آرزو می کنم باز هم شرایطی 
0 کل ها ان 
حال و هوایی که برام می‌نوشتی... 

-یعنی میگی بازهم جنگ بشه و من برم جبهه که برات 
۴ اقا و 

0 کے 
.۹پ کک ردا 

چشم بستم و دستم راچند بار به چپ وراست چر خاندم 
وبانوک انگشتانم نامه‌ها رالمس کردم ویکی رابیرون 
کشیدم. 

70 از هی اجان 
غربی بود.شهر قشنگی بود. وسط میدان اصلی شهر 
مجسمه گوزنی را گذاشته بودند که شاخهایش از قد 
آدم بالاتر می زد. چهار مجسمه شیر در اطراف میدان 
گذاشته بودند که به گوزن‌ن‌گاه‌می کر دند. طوری 
گوزن رانگاه‌می کر دند که فکر می کردی هر لحظه 
امکان دارد به گوزن حمله کنند. در گوشه دیگر مغازه 
کوچکی بود که فرنی داغ می فروخت. عصرهاپاتوق ما 
شده بود میدان و مغازه فرنی فروشی. 

زمانی به پادگان این شر نقل مکان کردیم که‌در 
منطقه حاج عمران متحمل شکست و عقب نشینی شد ه 
بودیم. گردان تاحدود زیادی از هم پاشیده‌شده‌بود 
ونیاز به سازمان دهی مجدد داشت. فصل زمستان 
بود واکثر روزها بارندگی ادامه داشت. هوابه قدری 


7 
۹ رط لاحات تل 


خط فاصله را چط ور بگذرانیم... زیر اھر گز نمی دانیم 
جه مدت زمانی برایمان باقی مانده است تا ان را 
اصلاح کنیم..» 

چنگ می زنم به خاک؛ ناامیدانه؛ یادمان باشد که 
این خط فاصله مبهم ممکن است خیلی کوتاه‌باشد... 
خبلی مهساجیغ می کشد:«مامان... مامانی... چرا 
روی زمین خوابیدی:حالت بده؟» چشم باز می کنم 
سریع سرمای زمین راروی پوست تنم حس می کنم. 
چانه‌ام می‌لرزد. نگاهم رادور تا دور اتاق می گردانم؛ 
کسی اطرافم نیست. می‌خواهم چیزی بگویم. فریادی 
بکشم... اما نمی‌توانم!انگار که زبانم را با چوب بسته‌اند 
و گوش‌هایم راهم با خاک پر کرده‌ان... چشم‌های 
وق‌زده‌ام می ماند روی نوشته قاب روبر و؛ 

ہی شک جهان را به عشق کسی آفریده‌اند 

چون من که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو»۶ 

غم عمیقی بر دلم چنگ می‌اندازد. با صدای‌اذان که 
ازدوردست می آید.چشمهايم رابازمی کنم.اززروی 
کاناپه بلند می‌شوم. جانی دوباره‌می گی رند پاهایم.مهسا 
درخواب نازاست ولبخند مهمان لب‌های‌غنچه‌ای‌اش! 
ساعتی دیگر باید برای مهد کود ک بیدارش کنم.از 
شوق می‌لر زم. دست‌هایم رامی گیرم به سمت آسمان 
ودران دوه‌وشادی‌غریبی باصدای گریان.زیر لبی 
می‌گویم: «خدایا کمکم کن... کمکم کن... بايد دوباره 
بنویسم! باید از نو بنویسم. کتاب زند گی ام را...» 


پانویس: 

۱-روسری بلند ترکمنی ادر بفرما 
۳-بیاداخل عزیزم ۴ خداحافظ مادر 
۵-به سلامت عزیزم ۶ شعری از حسین پناهی 


٣‏ کا ار 
شروع دی سن ۲ 

بعد از چند سال خدمت در فضای خارج و باز و آزادو 
دور از پاد گان محیط در بسته برایمان به منزله زندان 
بود.انگار داخل قفس افتاده بودیم. مدام نق می‌زدیم. 
شبها که صدای تپی می آمد می‌دانستیم یک نفر با 
آفتابه پر روی زمین بخزده زمین خورده‌است. 
شیرهای آب اول شب یخ می بست و مجبور می شدیم 
آب ولرم با خودمان ببریم. از شدت سرماء زمین مثل 
شیشه صاف و لغز نده می‌شد. صبح که کف محوطه را 
نگاه می کر ديم پر بود از سکه و کلید و شانه و خود کار که 
زیریخ مانده‌بود وتان زدیک ظهر باید صبر می کر دیم 
تایخ زمین کمی‌سست و آب شود تاهر کس بتواند 
وسایل به درد بخور خود را بر دارد. 

نامه رایک بار از اول مرور کرد. چشمهایش خیس شده 
بود. چند بار آب بینی‌اش رابالا کشید. معلوم بود که 
تحت تاثیر قرار گرفته است. بعد از احوال پرسی‌های 
معمول نوشته بودم: 

«عزیزمن, گاهی به قدری‌به توفکر می کنم که‌اطاق 
دیگر گنجایش تو راندارد. بیرون می‌روم. بازهم به 
تونگاه می کنم.در همه بر گهای درخت بید مجنون 
تو رامی‌بینم. می‌دانی چه قدر می‌شود؟ هزار هزار تو 
می‌شوی!. نگرانت می شوم که نکند هزار هزار دل به 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


انان که ده علم خود عمل نکنند مړ دص ر امانند که دوا دار دوبه کار ڼړ د. 


9مف اط 


ورقی خارجی 


پدیده‌ای است که از دیر باز توجه پژوهند گان مسایل 
فراحسی رابه خود جلب کرده‌است. معلوم نیست 
که آیااین پدیده‌های شسگفت انگیز را باید به حساب 
تصادف محض گذاشت یا آن که نیروی مرموزی در 
کار است که رمز و راز آن هنوز بر بشر روشن نیست؟ 
به‌هرحال.این واقعیت رانمی توان انکار کرد که پیدا 
شدن چیزی گمشدہ(حتی اخبار مر بوط به آن) همیشه 
با شادی و خوشحالی همراه بوده‌است! بيایید با هم به 
چند نمونه از این موارد شگفت‌انگیز نظری بیفکنیم: 


مرد بی‌دندان! 

مردی به نام «رابر تس» که ۵۵ سال از عمرش 
می‌گذشت س ر گرم شنا کر دن در بخشی از دریابود 
که ۴/۵ متر عمق داشت. دهانش را گش ود تانفسی 
تازه کند. ناگھان تندبادی برخا ست وموج بزرگی. 
دندانهای مصنوعی او رااز دهانش خارج کر ده‌به زیر 
آب بر د!ناراحت وغمگین از آب‌بیرون آمدوبەساحل 
برود و با نوشیدنی خنکی» تشنگی خود رابرطرف کند. 
اندوھگین روی شن‌های ساحل نشست. نمی دانست 
چه کار کند؟ نه می توانست درست حرف بزند ونه 
آنکه غذابخور دادندان ید کی نیز نداشت.همان‌طور 
که توی فکر بودناگھان پسر بچه‌ای رادید که چیزی در 
دست گر فته د وان دان به سوی کافه ساحلی می رفت. 
چیزی شبیه دندان مصنوعی بود. با کلماتی نامفهوم 
ازیس رک پرسید که‌اين چیست وبه کجامی‌برد؟ 
پسرک در حالی که دستش رامی گشود پاسخ داد: 

این دندان‌هارادر پایین ساحل پیدا کر ده‌ام.امواج 
آنهارابه ساحل انداخته است. می‌برم به کافه ساحلی 
تحویل دهم شاید صاحبش پیداشود! آقای «رابر تس» 


دندانه ارااز او گرفت و در دهانش امتحان کرد. در 
کمال تعجب دریافت که دندانهای خودش است! 
درست قالب دهانش بود. شاد و خندان» پسر ک رابه 
کافه ساحلی برد و از اینکه او را از یک بلاتکلیفی بز رگ 
نجات داده بود به یک نوشیدنی خنک مهمان کرد! 


ماجرای عینک! 

جوان ۳ ساله‌ای به نام «بیل لیز» عینک آفتابی اش 
رابه چشم زد ودر ساحل «بنی دورم» واقع در اسپانیا 
به قدم زدن پرداخت.اواین عینک آخرین مدل رابه 
تاز گی خر يده بود و دوست داشت جلب توجه کند! 
هنوز مسافت زیادی نپیموده‌بود که ناگهان صدای 
فریاد یس بچه‌ای راشنید که در میان امواج دریا کمک 
می‌طلبید.«بیل» شنا گر قابلی بود.بد ون معطلی به درون 
آب شیرجه رفت و آن پسر را از کام دریا بیرون کشید. 

ازاینکه کار مثبتی انجام داده و جان انسانی رااز 
مرگ نجات داده‌بود احساس مباهات و خشنودی 
می کرد. اما ناگهان به یاد عینکش افتاد. امواج دریا آن 
رااز جش مش ربوده‌بود! آه‌از نهادش بر آمد و از اینکه 
عی نک گران قیمتش رااز دست داده بود خیلی دمق 
شد. ناراحت و غمگین به هتل با ز گشت. همان شب در 
خواب دید که عینک غواصی خواه رش رابه چشم زده 
در زیر دریا به جستجوی عینکش پرداخته و سرانجام 
آن راپیدا کر ده است!اماصبح که از خواب بر خاست 
دریافت که همه‌اش رویا بوده‌است. به ساحل رفت و 
با ناامیدی به دریای آرام و آبی چشم دوخت. دیری 
نگذشته بود که مردی به او نزدیک شد و گفت: 

من «جک کانین» پدر «لتونارد» هستم.همان 
پسری که دی روز اورانجات دادید. می‌خواستم به 
عنوان تشکر هدیه‌ای به شما بدهم. شاید خوشحالتان 
کند. سپس «لئونار د» راصدازد و لحظاتی بعد پسر ک 


مد و 
٦‏ مار ۳۵۲۱۳ 


درحالی که عینک اورابه دست داشت دوان دوان خود 
رابه آنهاارساند.«بیل» با خوشحالی عینک را گرفت. 
باورش نمی شد. گمان می کرد هنوز خواب می بیند! 
آقای «کانین» گفت: 

-تعجب نکنید. من مربی غواصی هستم و بعضی 
روزهاخودم به غواصی تفریحی می‌پر دازم.وقتی پسرم 
به من گفت که شماعینک خود رابه خاطر نجات 
جان او گم کرده‌ای د امروز صبح به زیر آب رفتم و 
خوشبختانه خوش شانسی عینک شما رادر عمق ۱۵ 
پایی دریا یافتم! 


سکه شانس! 

درتاریخ ۹ اوت ۹۷۱ امیلادی.خانم«ام. کویل» 
از اهالی« گلاسکو» طی نامه‌ای که بر ای روزنامه «سان» 
فر ستاد داستان عجیبی تعریف کرد و نوشت: 

-مادرم از یک حراجی‌وسایل‌دست دوم,چند کتاب 
کود ک خریداری کرد.هدفش از خریدن این کتابها آن 
بود که مطالبش رابرای‌نوه خود که خواهر زاده کوچک 
من بود-بخواند. زیر اقصد داشت چند روزی نزد آنها 
برود.از عجایب رو زگار,بعدآوقتی یکی از کتابهارابا 
دقت بیشتری مور د مطالعه قر ار داد مشاهده کرد که 
درداغل جلد کتاب.نام ونشانی من ذ کر شده‌است! 
آری, آن کتاب.متعلق به دوران کود کی من بود ونام 
ونشانی خود را ۲۵ سال پیش با خط خر چنگ قورباغه. 
داخل آن کتاب نوشته بودم! در داخل جلد آن کتاب» 
یک نامه نیمه تمام نیز پیدا کرد.من آن نامه رادر همان 
سنین کود کی _زمانی که ظاهر آ با خواهرم قهر بودم 
-برای او نوشته بودم. یعنی مادر همان دختری که او 
می‌خواست برایش کتاب بخواند! 


شیرین کاری آقا گاوه! 

یک پسر انگلیسی به نام «بر ایان پاتر» عمویی داشت 
که مالک مزرعه کوچکی در انگلستان بود. «بر ایان» نیز 
نزد او زند گی می کر د. یک روز تابسستان, یکی از گاوها 
باپوزه‌اش به شکم عموجان زد و زنجیر ساعت او را به 
دهان گرفت و به یک چشم بر هم زدن-بی آن که خود 
او متوجه شود -زنجیر راهمراه با ساعتش بلعید! 

عموی ش در همان سال‌بازند گی وداع کردو 
تابستان چند سال بعد. هنگامی که «برایان» در مزرعه 
قدم می‌زد ساعت جیبی عموی خود را کنار تاپال تازه 
گاوه پیدا کرداهر چند که چهار ساعت از زمان عقب 
مانده بود. اما هنوز کار می کر د! 

چهار سال پس از این حادثه, بعنی در سال ۲۰۱۰ 
میلادی. کشاورزی به نام «فردی پار کر » حلقه ازدواج 
خودرا که عتبقه هم بود گم کرد. این حلقه یاد گار 
همسرش بود که سالها قبل در گذشته بود. هميشه 
آن رابه انگشت داشت. فقط هنگامی که می خواست 
دستهایش را بشوید آن رااز انگشتش بیرون می آورد. 
همه جارا گشست.اما آن راییدانکرد. تا آن که دو سال 
بعد یکی از گاوهایش بیمار شد ودر گذشت.هنگامی 
که دامپزشک. لاشه آن جانور را کالبدشکافی می کرد 
انگشتر گمشده‌در شکم او پیدا شد! 


پس از چھل سال! 

خانم «جیس هیکس» زمانی که در مزرعه به 
شوهرش کمک می کرد. حلقه ازد واج خود را گم کرد. 
چهل سال بعد در سال ۱۹۸۲ میلادی,هنگامی که 
پیدا شد! 

خانم «هیکس» که در آن‌زمان به زنی سالخورده 
تبدیل شده‌بودباافسوس‌سری‌تکان‌دادو گفت:«کاش 
پدرت زنده بود و این معجزه را به چشم می‌دید!» 


هد یه سالگرد ازدواج! 

خانم دیگری به نام «مارلین کارول» درشب ۱۴ مه 
۸ مبلادی,به‌مناسبت بیست و پنجمین‌سالگرد 
ازدواج خود. جشنی در باغ برپا کرد.اما در آن شب 
بهاری. طبیعت هدیه‌ای به او تقدیم کرد. این هدیه 
شگفت انگیز انگشستر ازدواجش بود که ۲۰سال قبل 
آن رادرهمان‌باغ گم کرده‌بود. و آن شب برحسب 
تصادف این انگشتر رادر همان باغ یافت! 


عجیب تر از غیب شدن! 

یک حادثه عجیب و باورنکر دنی هم برای خود من 
اتفاق افتاد. قبل از تعریف این ماجرا بد نیست برایتان 
بگویم کهیک کمد قدیمی کتاب‌دارم که‌درزمان 
کود کی -وقتی به دبستان می‌رفتم -روانشاد پدرم 
برایم خریده بود -من هنوز این کمد را که از چوب ملج 
درروسیه ساخته و تزیین شده‌نگهداری می کنم. به 
رغم گذشت سالهاء هنوز مثل روز اول. سر حال و قبراق 
است و آن قدر سنگین است که پنج مر د قوی‌هیکل 
به زحمت می توانند آن رااز زمین بلند کنند!این کمد 
قدیمی, از دو قسمت تشکیل شده: یک قسمت بزر گ 
قفسه‌بندی شده که کتابهای رحلی و وزیری و رقعی را 
در آن گذاشته‌ام. ویک قسمت کوچک که کتابهای 
جیبی رادر آن جای داده‌ام. هر کدام در جداگانه‌ای 
دارد. روی در قسمت کوچکتر اینه‌ای نصب شده و 
داخل در.بادو مقوای هم اندازه پوش‌انده شده‌است! 
مقوای پایینی. با گذشت زمان وبر اثر رطوبت شمال. 
اند کی متورم شده و شکاف باریکی بین دو مقوا ایجاد 
شده است. 

این مقدمه رابه یاد داشته باشید تابه سراغ 
عجیب‌ترین حادثه‌ای که با آن روبرو شدم برویم: 

چند سال‌پی ش. یک روز یکی از بستگان ما که 
همراه پسر خردسالشان از خارج, به کشور عزیزمان 
باز گشته بودند منزل مامهمان بودند. این پسر کوچک 
که «بابک» نام داشت واو را«بابی» صدا می زدند. بچه 
بااستعدادی بود و از من یک بر گ کاغذ سفید برای 
نقاشی خواست. من همراهاوبه سراغ کمد کتابهايم 
رفتیم.هنگامی که دست دراز کردم تااز قفسه کوچک 
بالای کمد.یک بر گ کاغذ سفید ۸چهار بیر ون بکشم. 
متوجه شدم یک دفتر کاهی بزر گ‌وباریک بدون 
لد مخصوص نگارش مطلب - که اصطلاحاً به آن 
« کناره» می گویند از بقیه وسایل جداشد وباحالت 
انعطاف پذیری که داشت به زمین افتاد. عجله‌ای برای 


دادم خم شدم تادفتر کاهی رااز زمین بردارم.ولی 
در کمال تعجب دیدم که روی زمین دفتر چه‌ای نبود!! 
از «بابک» پر سید م «تو دفتر چه راب رداشتی ؟» اودر 
حالی که چهره‌اش سرخ شده‌بود سرش رابه نشانه 
نفی بالا برد. چون می دانستم این پسر هیچ گاه‌دروغ 
نمی گوید.همه اطر اف حتی زیر کمد راوارسی کردم. 
امااثری‌از دفتر وجود نداشت.انگار اب شده و به 
زمین رفته بودا 

این موضوع, توجه مرا که به غيب شدن اشیاء 
اعتقادی نداشتم به خود جلب کرد. خودم سالهادر 
زمینه مسایل فراسویی, پژوهش کرده‌چند ین کتاب 
دراین باره‌ترجمه وتألیف کرده‌بودم.ازاين رو.این 
موضوع تامد تهاذهن مرابه خود مشغول کرد! هر بار 
نگاهم به کمد کتاب می‌افتاد. این موضوع در ذهنم 
تداعی‌می‌شد.چیزی نماندهبود که موضوع غيب 
شدن‌اشیاء رابپذیرم تا آن که یک روز -آن‌هم پس از 
گذشت سالها-سرانجام واقعیت برایم روشن شد! 


دفتر» کجاغیبش زده بود؟ 

آن‌روز همین که در قفسه کوچک کمد راباز کردم. 
ناگهان از قسمت داخل در مقوای پایینی فرو افتاد 
ودر کمال تعجب دیدم که همزمان, دفترچه کاهی 
نیز که پشت آن‌پنهان شده‌بود. فر وافتاد! باتوجه به 
قطع و اندازه دفتر چه و شکاف باریک بین دو مقواء این 
رویداد خیلی عجیب بودا! اتفاقی که فقط امکان داشت 
یک در چن د میلیون رخ دهد. چگون ه این دفتر بلند 
وباریک با انعطافی که داشت. از طریق این شکاف 
کوچک به درون آن محفظه فر و رفته بود؟!ابه عقل جن 
هم نمی ر سید !خود این موضوع. عجیب تر از صورت 
مسئله, یعنی غیب شدن آن دفتر چه بودا! 


خود کم کرد و خود پیدا کرد! 

باری.بازمی گر دیم به چند ماجرای دیگر که‌در 
نوع خود جالب است: 

درسال ۲۰۰۰میلادی, یک آشپز آمریکایی به‌نام 
«جوزف کراس» که از اهالی شهر «نیوپورت نیوز» واقع 
در ایالت «ویر جینیا» بود هنگام گذشتن از عرض جاده 
«همپتون» انگشتر ش از انگشت چهارم دستش بیرون 
افتاد و تندبادی آن را به درون کانال اب انداخت. 

دو سال بعد هنگامی که در یک رستوران غذاهای 
دریایی در شهر «شارلوتس ویل» سر گرم کار بود. 
انگشتر گمشده خود رادر شکم ماهی که همان روز 


صید شده بود پیدا کر دا 


٢ الاعات‎ ۹ 


هد به خر چنکت! 

یک داستان عجیب دیگر نیز درباره گم شدن و 
پیدا شدن انگشتر ازدواج, در سال ۰ میلادی, در 
مجله «ویک‌اند» به چاپ رسید. بنابر نوشته این مجله, 
خانمی به نام «گودبراد» که در شهر «هیلینگران» واقع 
در ایالت کالیفر نیا می زیست انگشتر ازدواج خود رادر 
پیک نیکی که بر روی ساحل بر گزار شده بود گم کرد. 

یک سال بعد شوهرش یک خر چنگ خوراکی از 
همان ساحل خریداری کرده‌به خانه آورد. خانم «گود 
براد) هیچ وقت از قیافه خر چنگ خوشش نمی آمد. 
اما آن روز نظرش نسبت به این جانور عوض شد. زیر | 
ناباورانه مشاهده کر ده که انگشتر گمشده‌اش به‌یکی 
از چنگال‌ه ای جناب خر چنگ چسبیده و آن جانور 
آبزی که چشمان ورقلنبیده‌ای‌داشت آن رامحکم به 
چنگ گرفته بود! 


ماهی عینک را آورد! 

یک مرد ۳۸ساله بلژیکی به‌نام «گاسلین دیلیوس» 
هنگامی که در آبهای مجاور «فو کستون» در انگلستان 
سر گرم قایق‌رانی بود تندبادی وزیدن گرفت وعینک 
اورااز عرشهبه‌دریاانداخت.اواین عینک را که 
یاد گار شخص عزیزی بود بسیار دوست می‌داشت. 
قلباً آزردہ خاطر شد. اما کاری از دستش ساخته نبود. 
مدتی بعد در یکی از روزنامه‌ها خواند که ماهیگیری به 
نام «یان ژزل»-که او نیز بلژیکی بود_از شکم یک ماهی 
پوزه‌دراز ۷ کیلویی یک عینک پیدا کرده است. 

«گاسلین» به آن ماهیگیر زنگ زد و وقتی شماره 
رمز عینک خودش ( ۱۹۱ ۴ رابا شماره‌عینک پیدا 
شدهچک کرد دید با یکذیگر طبیق می کندا به این 
تر تیب. عینک موردعلاقه خود را که فقط اند کی کج 
شده بود بازیافت! 


خاطره عشقی دبرین! 

مطلب خود را با ماجرای شگفت انگیزی که در 
حدود دو قرن پیش اتفاق افتاد به پایان می بریم. در 
سال ۱۸۹۷ میلادی, رییس بندر «نیوپورت » واقع در 
انگلستان با خانمی به نام «هانتر» ازدواج کرد. 

آن دو یکدیگر راعاشقانه دوست داش تند و 
ماه‌عسل خو رادر جزیره «دیوان» در کاناداسپری 
ساختند. در همان شب. عروس خانم دستبند طلای 
خود را که هدیه ازدواج بود در دریا گم کرد. 

سالهابعد.یعنی درسال ٩۲۵‏ ۱ میلادی,برای 
تجدید خاطره‌عشق خود به همان جزی ره رفتند. 
هنگامی که در ساحل, بر روی نیمکتی نشسته و به 
نوای دل‌انگیز امواج دریا گوش فرامی‌دادند ناگهان 
توجھشان به جسم درخشانی که از میان شن‌های 
ساحل‌به انان چش مک می زد جلب شد. به ان سو 
رفتند وهر دو از شدت خوشحالی و ناباوری, فریاد 


بلندی سر دادند... 
آنها پس از گذشت ۲۸ سال» دستبند گمشدہ را که 
یاد گار عشقی دیرین بود بازیافتند! 
mm‏ 
۳۳ 


خوش دین 


باشید اماخوش دن دږ داور. 


٭ ساموئل اسمابلٍ 


از گوشه و کنار جبان 


۱۳۳ 


سپهر صفادار 


حلفه فلزی عظیم 
این حلقه فلزی بز رگ که برخی نام «حلقه زند گی» و بر خی دیگر «حلقه 
آتش»راروی آن گذ اشته اند سازه‌جدیدی است که در شمال شرق شهر 
۳۳ پ "۹" سل 
است که تاارتفاع ۱۵۷ متری بالا رفته است و وزنی حدود ۲هزار تن دارد. 


دا عا ارک یرای 8۷ ٴ۷ ۰ 
طرحی برای افزودن یک سکودر بالای آن ارائه شد تاعلاقمندان بتوانتد از 
انج‌اباطن اب مخصوص یاچتر پرش | زاد انجام دهند. اما بدلیل ار تفاع زیاد 
ان Cl TC‏ 
اداری در پایین آن مطرح شد که از آنجا که شهر لیانینگ شهر کوچکی است و 
ظر فیت چنین بر جی راندارد رد شد. تعداد ۱۲ هزار چراغ 0ااروی بدنه‌این 
حلقه تعبیه شده‌است که در شب روشن شده و در رنگ های مختلف طرح‌های 
زا را مس هواس ال کی ای کلام رون 
ات سای از مردم سا کی منطفه که تگرآن ایجاد شلوعی ر ایا 
از هجوم توریست ها بودند آن راتنها حلقه ای مانند دروازه های سفر های 
فضایی در فیلم های علمی تخیلی دانستند.اتمام سساخت این پروژه حدود ۱۶ 
میلیون دلار هزینه خواهد داشت. 


۳ ۱ ےس 


«تام اکرت» هنر منداهل آریزونااست که باچوب معجزه‌می کند.او که حر فه 
بارنگ آمیزی آن راتکمیل می کند. چوب لاله درختی و دیگر چوب های نرم تر و 
منعطف از چوبهایی هستند که او برای| کثر آثارش استفاده‌می کند.همچنین سعی 


یکی از گزینه هایی که به 
ذهنتان می رسد همین نرم 
تن های کوچک هستند. اما 
نوعی حلزون‌در استرالیایافت شده‌است که مانند همنوعانش ظاهری آرام 
دارد ام ارفت‌ارش کاملا متفاوت است. این نوع حلز ون که نام علمی شان 
«تریبونیفر وس» است. رنگ قر مزی دارند و در کوه‌های شمال استر الیا زند گی 
می کنند. آنها گاه تاطول ۰ ۲سانتی‌متر رشدمی کنند ودر شب هنگام از لانه 
خود بیرون می آیند تا از ب رگ های گیاهان تغذ یه کنند. اما رفتار متفاوت آنها 
باهمنوعانش ان این است که گیاهان تنهاغذای آنهاراتشکیل نمی دهند.این 
حلزون هابدنبال حلزونهای گیاهخواررفته و آنها را می خورند. آخهاباحر کت 
روی پوست درختان ویا کف جنگل سعی می کنند ردی را که حلز ون های 
دیگر هنگام عبور از روی سطوح از خود بر جای می گذار ند راپیدا کرده‌و سپس 
آن را دنبال می کنند تا به حلزون نگونبخت بر سند. حسگر های موجود در 
شاخک‌هاونیز زیر بدنش ان به‌قدری قوی است که ردهای حلزون‌های د یگر 
راحتی بعد از گذشت چند ساعت تشخیص می دهند. جالب است که این نوع 
حلزون در هیچ جای دنیا به جز این منطقه که وسعتی حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع 
داردوجودندارند.نکته دیگر در مورداین‌حلزون علاقه شدید آن به باران 
است.طوری که در جایی که هیچ حلزونی دیده‌نمی شود. در هنگام باران می 
توان صدها عدد از انها راشمرد. 


سبک کار او راتغییر دادهاست.اودر آثار اخیرش علاوه بر سازه‌های معمول از 
اشیای مختلف. اشکالی از لباس و پارچه ساخته است که به قدری ظریف و دقیق 
کارشدہاند که تش خیص چوب یاپار چه بودنش ان بد ون لمس مشکل است.او 
حتی طرح هایی اجرا کر ده است که همچون پارچه های حریر نا زک بوده و آن 
سویشان دیده می شود. او که علاقه به این کار را از بچگی داشته کار خود رابرای 
ساخت لباس و پارچه از جنس چوب بسیار هیجان انگیز تر و جذاب تر از طراحی 
لباس با پارچه می داند و حسی که از موفقیت در خلق چنین مجسمه های شگفت 
انگیزی پیدا می کند را مانند جادوگری می داند. 


پر ینت سه بعدی غذا 


باپیشرفت های شگرفی که در زمینه پرینت سه بعد ی انجام شده است این 
سوال مطرح می شود که آیاممکن است زمانی‌بتوان با استفادهازينتکنولوژی 
محصولات غذایی رانیز تولید کرد؟ جالب است بدانید که همین الان هم در 
برخی‌دانشگاه‌های مدرن جهان این کار در حال‌انجام است.البته نه غذاهای 
چندان دلجسب بلکه فقط موادی که می توانند از داخل سرنگ های داخل 
پرینتر سه‌بعدی‌عبور کنند.موادی‌مانند کره‌بادام زمینی و پاستا.از آنجا که 
مواد غذایی چسبند گی بیشتری نسبت به پلاستیک دار ند مهم است که مقدار 
و میزان مواد کاملا دقیق استفاده شود در غیر اینصورت غذای دلخواهتان 
به‌صورت یک مخلوط بی شکل وبد طعم در خواهد آمد. هم | کنون محققان 
روی تکه های غذا در حد ۴تا ۵سانتی متر کار می کنند. برای منال تکه های 
کوچک چیپ س راباخروج تدریجی خمیر از داخل دستگاه‌ایجاد می کنند و 
حتی شکل های مختلف مانند ستاره‌ای و يا حلقه ای به آنها می دهند. همچنین 
پیشرفت‌هایی روی تولید موز و قارچ‌های مصنوعی انجام شده‌است.بااین 
روند به زودی شاهد دستگاه‌های تولید غذای خود کار خواهیم بود که از مواد 
اولیه موجود در مخزنشان غذای دلخواهتان را تحویل می دهند. بنابراین در 
جواب سوال‌اول‌باید بگوییم که دیگر بر ای پر سیدن این سوال دیر شدهاست 
و هم اکنون نیز در عصر پرینترهای غذایی زند گی می کنیم! 


محققین دانشگاه‌هار وارد راهی پیدا کر ده‌اند که توسط آن‌می توانند کریستال 
های میکروسسکوپی رابه شکل های پیچیده وزیبادر آورند. سرپرست این تیم 
ہویم ال نوردین» واعضای تیمش توانسته اند رشد کریستال ها رادرون مخلوطی 
از اب وشیشهمایع و نمک باریم کلراید کنترل کنند. فعل وانفعالات شیمیایی 
ایجاد شده‌توسط این مواد مرا شکل اتم‌های نمک راتغییر می دهد.اما آنچه که 
دکتر نوردین کشف کرد این بود که می توان با تغییر دما به‌صورت موضعی. شکل 


۹ یات ی 


زباله های زمان جنگ 
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کوچک رامی توانید ببینید که مانند قبرستان های قدیمی سر از زمین بر آورده 
است.امادر واقع در زیر این سنگ هاءچند هزار کیل و گرم ضایعات ومواد 
کے عط راک دس دہ ات کہ رال ی کار خانه مواد کہا ات 
که در قبل در این مکان قرار داشت .این تپه حدود ۲۲ متر ارتفاع دارد و هم 
اکنون به یکی از جاذبه های توریستی این شهر تبد یل شده است. همواره تعداد 
زیادی از گردشگران به این شهر آمده و به بالای تپه می روند و تابلوهای نصب 
شده در بالای تپه رامی خوانند. تابلوها داستان غم انگیز مجموعه هایی که در 
سال ۰ ۱۹۴ برای ساخت بزر گترین کار خانه تولید مواد منج ره جهان از بین 
رفتند رانقل می کنند. در سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۱ ارتش آمریکا ۰ ۷ کیلومتر مربع 
از زمین‌های‌این منطقه رابرای تولید کار خانه تولید 151 و 10(۷1برای کمک 
به نیروهای متحدین در جنگ جهانی دوم خریداری کر دند.سا کنین این منطقه 
همگی وادار به تخلیه و تر ک خانه هایشان شدند و صدها خانه. کلیسا: مدرسه 
و هر ساختمان دیگری که در منطقه وجود داشت در عرض چند ماه‌ویران و یا 
سوزانده و در عرض چند ماه سه شهر ک نظامی جدید در آنجا تاسیس شد. 
این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰۰ ساختمان بود که ۵۰۰۰ نفر در آن مشغول 
به کار شدند.تازمانی که ژاپنی ها در سال ۱۹۴۵ تسلیم شدند.اين کار خانه 
تیا عون یلوتم ۱1و مد 


بلورهای تشکیل شده و شکل و جهت رشدشان را تغییر داد. ابعاد این کر یستال ها 
در حد نانومتر ونهایتا میکر ومتر بوده و تنها توسط میکر وسکوپ های الکترونیکی 
ینید یر دماد ر یر کررستالھارفاعی 
کند.از تغییر میزان گاز تولید شده در آن قسمت است که موجب حجم گرفتن 
کریستال می شود. در ادامه تعدادی از این گل های میکر وسکوپی رامی‌بینید. 
عمق نقاط واشکال مشخص باشد. در حالت عادی کر بستال‌ها به‌صورت سیاه 


و سفید دیده می شوند. 
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6ر ب‌المثل چینی 


یک پلیس توسط پسرش کشته شد 
یک پلیس آمریکابا شلیک گلوله توسط پسرش از پای در آمد. 
این حادثه در شهر فونیکس آمریکااتفاق افتاد .این افسر کهنه کار که به تاز گی جشن 
تولد فرزن دش را گرفته ب ود در حياط منزلش در حالی که متوجه خالی با قفل بودن 
اسلحه خود نبود آن رادر اختیار پسرش قرار داد,غافل از اینکه اسلحه آماده شلیک بود. 
بدین ترتیب پسر بازیگوش باخندەوشادی ناگھان دستش را 
روی‌ماشه گذاشت وباشلیک سمت پدر اورانقش بر زمین 
کرد ھمس این پلیس کەباشنیدن صدای گلوله به حیاط 
خانه دویده‌بود بادیدن جسد نیمه جان ھمسرش بلافاصله 
با گر وههای‌امداد تماس گرفت. اما به دلیل شدت خونریزی 
این مرد تا بیمارستان دوام نیاورد و جان سپرد. 
به گزارش پلیس, بی احتیاطی این افسر پلیس در استفادهو 
نگهداری از اسلحه‌اش باعت این حادثه تلخ و ناگوار شد. پسر 
چهار ساله هم با توجه به این که به خاطر سنش قادر به د رک 
موضوع نبوده‌ونیست بعد از این حادثه به خانه مادربزر گش 
فرستاده شد تا پایان دوره کود کی در آنجا زندگی کند. 


قبل از پاک کردن شیشه بخوانید 


پسر جوانی که می‌خواست شیشه‌های خانه‌شان را تمیز کند ناگهان سقوط کرد 
و در دم جان سپرد. 

بنابه این گزارش؛این جوان که «عباس» نام داشت تصمیم گرفت در تمیز کردن 
خانه به مادرش کمک کند و برای این کار می خواست شیشه خانه آپار تمان راتمیز 
کند او صندلی را کنار پنجره گذاشت وروی آن ایستاد ومشغول کار شد که ناگهان 
تعادل خود را از دست داد و از طبقه دوم به پایین سقوط کرد. خانواده این جوان ۲۷ 
ساله بلافاصله موضوع را به فوریت‌های اورژانس اطلاع دادند و دقایقی بعد تیمی از 
پزشکان در محل حاضر و پیکر غرق در خون وی را که از ناحيه سر به شدت سیب 
دیده بود به بیمارستان قائم مشهد انتقال دادند.تیم پزشکی بیمارستان هم با وجود 
تلاش‌های زیاد موفق به نجاتش نشدند و عباس جوان جان سپرد.در حال حاضر 
پلیس مشهد تحقیقات خود را درباره علت وقوع این حادثه اغاز کرده است. 


دزدهای تابلو لو ر فتند 


دودزد که با یک نیسان اقدام به سرقت تابلوهای سطح جاده می کرد ند توسط 
مأموران پلیس راہ دستگیر شدند. 

چندی پیش مأموران پلیس راہ اتوبان زنجان -قزوین از سرقت تابلوهای حاشیه راه 
توسط سر نشینان یک وانت نیسان مطلع شد ند و بلافاصله پس از این اطلاع مأموران 
به محل اعزام و موفق شدند خودرو را شناسایی کنند. رئیس پلیس راہ استان زنجان 
در ادامه گفت؛ با شناسایی خودرو مشخصات آن به واحدهای گشتی اعلام شد و 
این خودرو در مسیر زنجان توسط مأموران پلیس راه متوقف شده و مورد بازرسی 
قرار گرفت. 

در بازرسی از بار این خودرو هم چهار پایه بریده شده تابلوهای حاشیه جاده کشف و 
راننده و سرنشین این خودرو به اتهام سرقت تابلوها دستگیر شدند. 

براساس این گزارش در حال حاضر متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 


fre 


قابل توجه خانواده‌های بیمار! 


خانواده یک بیمار در دام پزشک قلابی گرفتار شدند و تن به 
کلاهبرداری وی دادند. 

چندی پیش مرد جوانی به دادسرای خارک مراجعه کرد و گفت: من 
کار گر هستم و هفته گذشته مادرم به خاطر بیماری‌اش در بیمارستان 
البرز تهران بستری شد و از آنجا که در کرج زند گی می کنیم یک 
روز در میان برای عیادت مادرم به بیمارستان می‌رفتم. تا این که روز 
گذشته مردی با تلفن همراهش به من زنگ زد و خودش را پزشک 
معالج مادرم معرفی کرد و گفت که مادرم حالش رضایت‌بخش 
نیست واز اتاق 0011 به بخش منتقل شده است که نیاز مبرم به 
یکسری داروهای خاص دارد و تنها این داروها در داروخانه ۱۳ آبان 
یافت می‌شود. خلاصه او شماره حساب یک زن را به من داد و گفت: 
یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان هر چه زودتر به این حساب واریز کنم 
و من چون نگران سلامتی مادرم بودم خیلی زود فریب خورده و پول 
راواریز کردم و ساعتی بعد وقتی به بیمارستان رفتم متوجه شدم که 
پزشک معالح مادرم با من هیچ تماس تلفنی نداشته و پزشک قلابی 
با سوءاستفاده از مشخصات پزشک معالج دست به کلاهبرداری 
میلیونی از من زده است. ۱ 

با ادعاهای این مرد. تیمی از کا رآ گاهان پلی س مأموریت یافتند تا 
تحقیقاتی را برای ردیابی و دستگیری پزشک قلاپی آغاز کنند. 


مواظب پلیس‌های قلابی باشید 


پلیس‌های قلابی با وجود مشاهده کردن دست پینه بسته مرد 
کشاورز از کارهای شومشان دست نکشید ند. 

چندی پیش مرد ۰ساله‌ای در حالی که آشفتگی و پریشانی در 
چهره‌اش موج می‌زد. خود را به پلیس رساند و باصدای لرزان و 
آشفته گفت: باغدار هستم. یک ساعت پیش وقتی در خیابان سوار 
ماشین خود در حال حر کت بودم. چهار سرنشین یک پژو آردی 
سیاه رنگ سد راهم شده و ادعا کردند. پلیس ویژه هستند و دستور 
توقف دادند ومن ساده‌لوح هم بی خبر از نقشه انها کناری توقف 
کردم. همزم ان دونفر از نھااز خودرو پیاده و به سمتم آمدندو 
خواستار مدار ک شناسایی‌ام شدند. 

وی در ادامه افزود؛ وقتی مدارک شناسایی را به انان دادم یکی از 
آنها که لهجه خاصی داشت از من چند تا سوال پرسید و گفت چند 
تا بچه داری؟ چه کاره‌هستی؟ مواظب خودت باش و در این حین 
دیگری ماشینم را بازدید کرد. 

دقایقی بعد انان محل را ترک کردند وقتی به بررسی مدار کم 
پرداختم در کمال ناباوری ديدم که ۰ دلار و ۰ ۵۰هزار تومان 
پولی که به همراه داشتم نیست و آنجا بود که فهمیدم در دام مردان 
تبهکار گر فتار شده‌ام. ۲ ۲ 
بااظهارات مرد باغدار تیمی از ماموران کلانتری ماموریت یافتند 
تحقیقاتی را برای ردیابی پلیس قلابی آغاز کنند و البته با همکاری 
مالباخته و جهره‌نگاری, پلیس قلابی تا حدودی شناخته شده و در 
حال حاضر تلاش برای ردیابی و دستگیری آنها آغاز شده است. 


رازسلامتی 


حمیده‌اخوان 


ته‌مانده‌هاو تفاله‌های بعضی ازغذاه اومیوه‌هایی که 
دور می‌ریزید در واقع مفید تر از خود میوه‌ها هستند وباید 
آنها را هم بخور ید. شاید شما هم از ان دسته افرادی هستید 
که سالم ترین و مفید ترین بخش میوه‌ها ومواد غذایی رادور 
می ریزید؟اگر شسماهم به هنگام برش خر د کرد وپوست 
کردن‌میوه‌هاو... تفاله زیادی‌جمع‌می کنید. بایددوباره‌به 
این کارتان فکر کنید.بعضی از مترا کم ترین ومتنوع ترین 
مواد غذایی در بخش‌هایی از میوه‌ها وسبزیجات یافت 
می شوند که مااغلب آنها را به عنوان تفاله دور می ریزیم.این 
میوه‌ها وسبزیجات در طول ر شد در مقابل عناصر مختلفی 
قرار می گیرندواین باعث می‌شوند که مواد غذایی سودمندو 
منحصربفردی‌در آنهاجمع شود.دراینجابه ۰ ۱ تفاله‌ای‌اشاره 
می کنیم که بايد در وعده‌های‌شما وجود داشته باشند. 

.بر گ‌های‌هویچ:بیشتر از خودهویج,.برگ‌هایش 
پراز کلروفیل هستند.این ماده‌به گیاه رنگدانه سبز 
می‌دهد. کلروفیل منبعی غنی از منیزیم است و فشار 
خون را تنظیم می کند وبه قوی شدن استخوان‌ها و 
عضلات کمک می کند. پتاسیم زیادی در آن وجود دارد 
که فشار خون را کم می کند و سوخت و ساز بدن را بهبود 
می‌دهد. همچنین از پو کی استخوان پیشگیری می کند. 

نحوه استفاده:از انجائیکه تراکم بالای پتاسیم در 
برگ‌های هویج باعث تلخ شدن آن شده است. بهتر 
است آن راخ وب خرد کنید وباچیزهای خوشمزه 
دیگر مخلوط کنید. مثلاً در سالاد بریزید یا برای تزئین 
خوراکی‌های دیگر یا سوپ بکار ببرید. 

۲.پوست سیب زمینی: سیب زمینی بخاطر 

کند.زیاد خوش نام نیست. 
افزايش وزنی که ایجاد می 
ولی پوست آن پر از مواد غذایی از جمله پتاسیم.ویتامین 
ث. آهن. مس وفیبر است. پوست تنها یک سیب زمینی 
حاوی ۱۸ درصد فیبر لازم برای شماست. فیبر زیاد 
غذایی به مدت طولانی‌تری احساس پر بودن کنید. ه 
نحوه‌استفاده:سیب زمینی باپوست رابا کمی 
روغن زیتون و نمک و فلفل بر شته کنید.حتی می‌توانید 
به آنها گياهان معطر و ادویه بیفزایید. 

۳بر گ رازیانه:ب رگ‌های رازیانه پر از ویتامین 
ث هستند. ویتامین ث برای ساختن کلاژن در 
استخوان‌ها؛ غضر وف‌ها؛ عضلات و رگ‌های خونی 
لازم است وبه جذب آهن کمک می کند. همچنین 
منبعی غنی از پتاسیم هستند که باعث می شوند سدیم 
از دستگاه‌های بدنمان خارج شود. 

نحوه‌استفاده :این ب رگ ها که مزهشوید می‌دهند 
رامی‌توانید ریز ریز کنید و داخل سالاد بریزید یابرای 
تزئین ماهی بکار ببرید. 

٤‏ پوست سیب: پوست سیب قر مز یاسبز سر شار از 
فیبر محلول و کوثر سیتین است که‌میز ان کلستر ول را کاهش 
خاره ول از آنجا که قاری آفت کش هادر پوت موه 
جمع شده اند. سعی کنید سیب ار گانیک بخرید. 


CS‏ داش سان ات 
بریزید وباآ بمیوه‌هادیگر مخلوط کنید. یا آن راریز ریز 
کنید وباسوپ صبحانەمیل کنید. گر مای سوپ پوست 
میوه راشل می کند وبه آن طعم متفاوتی می دھد.اگر 
از آبمیوه خوشتان می آید. پوست سیب رابا هویج و 
زنجبیل مخلوط کنید و آبش را بگیرید وبنوشید. 

۵.ساقه های چغند ر:یزوهشی ازمؤسسەفناوری 
عدا المان نشان می‌دهد که ساقه‌های چغندر 
سرشار از آمینواسید گلوتامین هستند و دستگاه‌ایمنی 
بدن را تقویت می کنند و توانایی بدن را برای بھبودی 
پس از جراحت افزایش می‌دهند. ھمچنین منبعی 
غنی از فیبر هستند. همچنین هر رنگ آن نشانه آرایه 
متفاوتی از مواد غذایی گیاهی است و نوع خاصی از 
مزایای سلامتی رادارد. 

نحوه استفاده,خوب آن راخرد کنید وبابرگ‌های 
عفر هر E‏ ات 
پس قبل از اضافه کردن برگ‌هابه ماهیتابه. آنهارا 
حرارت دهید. 

۶.پوست پرتقال: آلبد و چیز سفیدی است 
و ال وا 
در قسمت سفیدش انباشته شده است. این قسمت 
سفید چهار بر ابر بیشت از داخلش فیبر دارد.ماده 
کار 
سرطان سلول‌های فلسی شکل که‌نوع کشنده‌ای از 
سرطان پوست است را کاهش می‌دهد. به علاوه. 
پوست پر تقال پر از تانجر تین و نوبیلتین است که این دو 
ماده فلاوونویدهایی هستند که خواص ضد سر طانی. 
ی E N‏ 
اکسیدان‌هایی هستند که سطح کلسترول رابیش از 
داروهای تجویزی پایین می آورند. 

نحوه‌استفاده:پوست پر تقال رارنده کنیدوریز 
ریز کنید. این پوست‌ها به هر چیزی از لوبیا سبز گر فته 
تا رع طس ی دی دد کی ورای ددر و 
پرتقال‌هارادوبار در اب بجوشانید و ابش رادور 
بریزید. بدین تر تیب تلخی آن گرفته می‌شسود. یک 
ا ا در شکلات 
سیاه آب شده فرو ببرید و دربیاورید. 

۷.برگ‌های کرفس:این ب رگ ھ اپنج برابر 
0 ١٥ہ‏ ۶۶“ 
بیش از ۳۰۰واکنش بیوشیمیایی در بدن از جمله 
متابولیسم انرژی و سنتز پروتئین لازم است. کلسیم 
که به بهبود سلامتی استخوان معروف است به انقبااض 
وانبساط عضلات ورگ‌های خونی هم کمک می کند 
وهورمون‌ه ای‌لازم برای کار کرده ای‌بیولوژیکی 
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۹ طااعات من 


اولیه را ترشح می کند و سرعت انتقال پیام به مغز را 
تسریع می کند.از همه اینها گذشته» برگ‌های کرفس 
سرشاراز آنتی اکسیدان وتر کیبات ضدالتهایی از جمله 
ویتامین ث و فنول‌ها هستند. 

نحوه استفاده: بر گ ها را خرد کرده و داخل سالاد 
بریزید.داخل نیمرووسالادهای‌دریایی‌هم خوشمزه 
می‌شود. می‌توان ان رادر سوپ هم ریخت.قابلمه راپر 
آب کنید وب رگ کرفس و تفاله‌های سبز یجات دیگر را 
هم داخلش بریزید و بگذارید بپزد. 

.سفید ی‌هند وانه:لایه سفید داخل هند وانه 
مقدار فراوانی سیترولین دارد. سیتر ولین آمینو اسیدی 
است که در بدن, به آرجینین تبدیل می‌شود. آرجینین 
آمینواسیدی است که برای قلب. دستگاه گردش خون و 
دستگاه‌ایمنی بدن بسیار مهم است. ثابت شده‌است که 
این آمینواسید برای گشاد کر دن ر گ‌های خونی‌وبهبود 
گردش خون‌هم مفید است وعملکر دورزشکار ان ابهبود 
می‌دهد. همچنین خواص آنتی اکسیدانی دارد که از بدن 
در کال اس کال مان راما سس 

نحوه استفاده: سفیدی‌های هند وان ه رابدون 
پوست وبا مغز هندوانه و آبلیمو در مخلوط کن بریزید 
و[ وع رق درست کس 

۹ بر گھای برو کلی:شاید بعضی جاهابرو کلی را 
بدون برگ‌هایش بفروشند. ولی سعی کنید برو کلی با 
ب رگ بخرید. ۰ گرم ب رگ بر و کلی ۰ در صداز ویتامین 
7٦‏ ناف ری کر اا حفط 
کار کر دایمنی بدن.بینایی, تولید مثل وار تباط سلولی 
حیاتی است.بر گ‌های بر و کلی سر شار از ویتامین ث 
هستند که دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کنند. 

نحوه استفاد ه:این بر گ‌هاهم ماننداسفناج هستند. 
می توانید انها رابخارپز کنید تف دهید یا کبابی کنید. 
برگ‌های ریزتر و جوانتر رابرای سالاد استفاده کنید. 

۰.پوست پیاز: پو ست‌های قهوه‌ای و کاغذ مانند 
پیازولایه‌هایبیرونی سفت آن,منبعی سرشاراز 
فر کیب مو E‏ 
فلاوونوئیدهای دیگر هستند. فیبر موجود در پوست 
پیاز: ریسک بیماری‌های قلبی عروقی. مشکلات 
گوارشی روده‌ای, سرطان روده بزر گ, دیابت نوع 
دوم‌واضاف ه وزن را کاهش می دھد.تر کیبات فنولی 
به پیش‌گیری از بیماری‌های شریانی کمک می کنند و 
دارای خواص ضد سر طانی هستند. 

نحوه استفاده :یر ای‌بدست اوردن تر کیبات 
خوب از پوست پیاز ( که اصولاً خوردنی نیست) آنها 
رادر سوپ‌هاو خورش‌ها بریزید تاطعم آنھادربیاید 
و بعد دربیاورید. 


۳۷ ۱ 


آن دهد 


ها«داستی» لا کت 


وو 


ی داش دوه یه 


۱۵ 


مه 


بن دوذ ها <قمی 


ن> 


٭د کتر ہر مز انصاری 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بین قباد و روم و هون و هپتال‌ها جنگ شد و قباد 
توانست موقعیت خود راحفظ کند. سپس با ژوستی‌نوس. امپر اتور روم مذا کره 
کرد که پسرش, انوشیروان را به فرزندخواند گی بپذ یر د. ژوستی‌نوس قبول نکرد. 
سپس ماجرای کشتار مزد کیان را تعریف کردم و گفتم که قباد از علمای زر تشتی 
و عیسوی فتوای مر گ مزدک را گرفت و به این بهانه که اواز پسر بز رگش حمایت 
کرده نه از خسرو که پسر کوچک و ولیعهد ایران است. فرمان کشتار مزد کیان را 


انتقام گیری‌های انوشیروان 

به روایت مورخان اسلامی, خسرو انوشیروان در 
سال ۵۳۱ میلادی بر تخت نشست و تاسال ۵۷۹ 
شاهنشاه بود و با اقتدار و شکوه و قدرت فر مان راند. 
بلعمی و مورخان ایرانی دیگر با تفصیل بسیار از این 
یادشاه‌ساسانی سخن گفته واورا ستوده‌اند. خلاصه 
نوشته‌های بلعمی را درباره انوشیروان ساسانی 
معروف به انوشیروان عادل برای شما انتخاب 
کردهام: به قول او ومورخان اسلامی دیگر مردم 
انوشیروان را می‌شناختند و می‌دانستند خردمند 
اسست بنابراین پس از مر گ قباد از او خواهش کردند 
تاج بر سر بگذارد. خسرو این خواهش را پذیرفت 
وحاضر شد سنگینی تاج رابر سر تحمل کند تا 
مردمان شاد شوند. «مردمان شاد شدند و سوی او 
آمدند و همه مزد کیان بکشتند و [انوشیروان] هر 
خواسته(دارایی) که اندر دست ایشان یافت. هرچه را 
خداوند یافت(صاحبش را پیدا کرد)؛ باز داد و هر جه 
خداوندنش نبود(صاحب نداشت)؛ به درویشان داد. 
زنانی را که [مزد کیان و تهیدستان و اوباش ]به ستم 
گرفته بودند. باز شوهران خویش داد... هر زنی که 
شوی نداشت. او رابه شوی داد و اگر زن؛ درویش بود. 
آیین(کابین. جهیز) او از خزانه خویش بداد. زنان» هر 
که شوی خواستند. به شوی داد و هر که نخواست. با 
زنان خویش بداشست(آنها رابه مشکوی خود برد و 
سرپرست‌شان شد)... اندر همه ملوک عرب و عجم. 
پادشاہ نبود از او عادل تر و پیغمبر ما صلی الله عليه 
و آله و سلم به روز گار او از مادر بزاد و چنین گفت: 
ولد فی رم ملک العادل 

«همی گفت کز ظلم از آن ساده‌ام 

که در عهد نوشیروان زاده‌ام» 

پایان سخنان بلعمی. 

مورخان معاصر نیز معتقدند قباد در ۵۱ 
میلادی بیمار شد و وصیتی نوشت که در آن خسرو 
انوشیروان راجانشین خود خواندہ بود. پس از مرگ 
او پسر بزرگ قباد که کیوس نام داشت و مزد کی بود. 
در کوهستان پذشخوا ر گر(البرز و سواد کوه) قیام کرد 
و خود را شاه قانونی ایران خواند. مهبوذ وصیت‌نامه 
قباد را در انجمن بزر گان اعلام کرد و ادعای پادشاهی 
کیوس را رد کرد. بز ر گان که می دانستند انوشیروان 
با مزد کیان دشمن است و ثروت و جایگاه آنها را به 
خطر نمی‌اندازد, به او رآی دادند و بر سر پسر کوچک 


ایران بر گشت. 


انوشیروان برادر دیگری نیز داشت به نام 
زم(جم-جمشید) که یک چشمش نابینا بود و طبق 
قانون نمی توانست شاه شود ولی گروهی از بزرگان 
ایرانی از جمله اسپیدس, دایی خسرو انوشیر وان که 
از بی‌رحمی نوشیروان بیمناک بودند. ژم را تشویق 
کردند تاج بر سر بگذارد. خسر و انوشیر وان این دو 
توطئه را در نطفه کشت و فرمان داد دایی و هر دو 
برادرش را دستگیر کردند و گردن زدند. سپس تمام 
بزرگانی را که از کی وس و ژم هواداری کرده بودند. 
دار زد تا همه بدانند پاداش سرپیچی چیست. خسرو 
انوشیر وان نتوانست از همه انتقام بگیرد و پسر ژم که 
ژوستی‌نین پناه برد. سال‌ها بعد انوشیر وان فهمید 
کمک کرده بوده و او را به روم فراری داده. خسرو 
فرمود آذر گنداذ را که پیری کهنسال بود. آوردند و 

عرب‌ها کلمه خسرورابه کسری تغییر دادند 
و چون به خسرو پرویز ساسانی هم کسری گفتند. 
می گویند کسری وبرای آن جمع مکسّر نیز ساختند 
وبه پادشاهان گفتند | کاسره. مور خان ایرانی نیز این 
نر گس رابه بوذرجمهر و نرجس تغییر دادند. خیابان 
بوذرجمهری که نزدیک رادیو تهران و بازار بز رگ 

نگاه مورخان اسلامی به انوشیروان‌همان 
نگاهی است که به کسری دارند. یعنی غلط! چرا؟ 
زیرابه منابع معتبر دسترسی نداشته‌اند. مورخان 
معاصر به زبان‌های باستانی تسلط دارند بنابراین 
می‌توانند سنگ نوش ته‌ها و اسناد قدیمی را بخوانند 
اطلاعات بهتری به ما بدهند. نخستین اشتباه مور خان 
اسلامی‌ایرانی. همین حدیث «ولدت» است که بلعمی 
و مورخان اسلامی ایرانی, آن را از تر جمه طبری نقل 
کرده‌ان د. هر کس‌هم آن راخوان ده, باور کرده که 
پیامبر(ص) فر موده‌در روز گار پادشاهی داد گر زاده 
شدم. فردوسی هم نقل کرده که پیامبر(ص) فر مود 
«به این دلیل در نهاد من ستمگری وجود ندارد که 
در رو ز گار پادشاهی داد گر زاده شدم». به حاشیه‌ای 
کوتاه می روم که به این موضوع ربط دارد: 

هنگام انقلاب فر هنگی استادی داشتم به اسم د کتر 
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صادر کرد. سپس درباره برخی از عواملی حرف زدم که بعدآبه زوال امپراتوری 
عظیم ساسانیان منجر شد. از جنگ ایران و روم نیز گفتم و گفتم که چاناراگ و 
گروهی از اعراب از سوی قباد به جنگ بلیزاریوس رومی رفت واو را شکست داد. 
رومی‌ها درخواست صلح کر دند. چاناراگ به این دلیل که قباد در گذشته بود و 
خسروانوشیروان جانشینش شده بود. پیشنهاد صلح را پذ یرفت و با سپاهش به 


مرزبان که از دانشگاه شیراز به دانشگاه تهران آمده 
بود. من از تمام استادهایم نمره بیست گرفتم ولی او به 
من نوز ده داد ومعدلم راخراب کرد اما به قول سعدی 
نیکونهاد. رحمت بر آن تربت پاک باد زیرا باعث شد 
چیز خوبی یاد بگیرم. روزی مرا جریمه کرد و گفت 
برو ترجمه طبری را با اصل عربی‌اش تطبیق بده! کار 
راشانسی باز کردم. متوجه چیز جالبی شدم. حدیث 
«ولدت» جعلی بود و در اصل عربی کتاب طبری 
نقل نشده بود و بعدها یکی از مترجمان این حدیث 
رادر آن جاسازی کرده بود. بنابراین پیامبر(ص) 
هر گز نگفته است افتخار می کنم که در زمان پادشاهی 
داد گر زاده شدم. وقتی که آغاز تاریخ غلط و کج باشد. 
ساختمانش تا ثریا که نه ولی دست کم تا برج میلاد 
کج بالا می رود. به همین علت است که مورخانی که 
مستند حرف زده‌اند. انوشیر وان را پادشاهی بی رحم 
می‌دانند. 

معمولاًتاریخ راقدر تمندان به سود خودمی‌نوشتند. 
مثل تاریخی که فریدون پیشدادی نوشت و ضحاک 
را آدمی عرب و ماردوش معرفی کرد درحالی که 
نه عرب بود نه ماردوش, و نه بد. شرحش رادر 
شماره‌های نخستین تاریخ تاراج نوشته‌ام و حتی سند 
داده‌ام که اتفاقا کاوه ادم بدی بود. به قول امر وزی‌ها 
لمپّن بود. یعنی آدم بی سواد و بی سروپا و ولگرد و قوی 
هیکلی که کلی نوچه دارد و برای سر کوبی شورش‌ها 
به عنوان نیروی‌ه ای مردمی به دولت فریدون 
کمک کرد. امروز کسی باور نمی کند که ضحاک 
طرفدار مردم بود. و اين را نیز باور نخواهند کرد که 
انوشیروان. بیداد گر بود. 

انوشیروان و اسناد تاریخی 

نخست نگاه می کنیم که ببینیم چر اانوشیروان 
به داد گر معروف شد: «بزرگان و موب دان او را 
می‌شناختند که خردمند است». آنها خردمندی او را 
دراین می‌دانستند که در روز گار پدرش با مزد کیان 
بد بود. کیوس, پسر بز رگ قباد طرفدار مزد کیان 
بود. بز ر گان با خود فکر کردند که‌اگر کیوس یادشاه 
شود. آش همان است و کاسه همان و باید زنان و اموال 
خود را بین مستمندان تقسیم کنند اما اگر انوشیروان 
شاه شود. دمار از روز گار مزد کیان درخواهد آورد 
و وضعیت و شرایط اش و کاسه عوض خواهد شد. 
پیش‌بینی آنها درست بود. انوشیروان فرمان داد 
برادران و دایی وبزر گان مزد کی را گردن زدند. 


زن‌هایی را که مستمندان مجرد تصاحب کردہ بودند. 
به صاحبان آنه | که بزرگان و موبدان بودند. پس 
داد. ثروتی را که گداگشنه‌ها از انبارها و کاخ‌های 
بزرگان و موبدان غارت کرده بودند. پس گرفت و 
به صاحبانشان داد. غیر از زن. هر چه هم که زیادی 
آمد. بین مستمندان تقسیم کرد. خودتان می‌توانید 
حدس بزنید چه چیزهایی زیادی آمده بود. زن‌های 
زنی که نمی خواست شوهر کند. ناچار بود به مشکوی 
شاه جوان برود. 

اینها نوشته‌های بلعمی و همه مورخان اسلامی 
ایرانی است که کاملاً معلوم است آن رایک نفر نوشته 
وبقیه رونویسی کرده‌اند. هیچ منبعی هم ندارند. 
ما فقط خودمان می‌توانیم حدس بزنیم که چون 
انوشیروان مزد کیان را قلع و قمع کرد و ثروتی را که 
تهیدستان چپاول کر ده بودند. به بز ر گان بر گر داند. 
در چشم بزرگان و موبدان, داد گر جلوه کرده و در 
دیگری نیز کرد مذاق بزرگان و موبدان را شیرین‌تر 
و مذاق تهیدستان را تلخ‌تر کرد: قانون «هر کس پول 
بیشتری دارد. زنان بیشتری داشته باشد و هر کس 
پول ندارد. زن نگیرد» بار دیگر رواج یافت. 
مستمندان نه اجازه‌اش را داشتند که تاریخ بنویسند 
نه سواد و وقت و حوصله داشتند که پتک بردارند و 
مجاز بودند. می‌نوشتند «خسرو نوشیروان همین که 
تاج بر سر گذاشت.برادرهاو کس و کار خودش را 
7 کشت که به ما ربط ندارد. بی‌دش هم مزدکی‌ها را 
گردن زد. آخرش هم هر چه را که مزدک به ماداده 
بود. پس گرفت.» 

دلیل دیگری که نام انوشیروان را با صفت داد گر 
«هر وقت خسروانوشیروان به جایی لشکر می کشید 
ومردم رانکشند.» اما شماپس از خواندن بقیه 
تاریخی که همین مورخان نوشته‌اند. به خبر دیگری 
برمی‌خورید: 
انطاکیه لشکر کشید که شهریست از شهرهای شام 
و فرم ود مردم انطاکیه رابه شهری دیگر بردند که 
درست مانند شهر خودشان ساخته بود طوری که هر 
خسرو به شهر هر قل لشکر کشید و آنجا را ویران کرد. 
آنگاه به عدن تاخت که بر لب دریاست از پادشاهی 
یمن. در آنجا نیز ویرانی‌ها و کشتارها کرد.» 

چنین ضد و نقیض‌هایی در تاریخ غیر مستند زیاد 
است. و عجیب است که همین تاریخ غير مستند. 
برای مر دم حکم سند پیدامی کند. سینوهه در کتابش 
نوشته: «هنگامی که زندانی بودم. غلامی نیز در سلول 


من بود که اربابش او رابه زندان انداخته بود تا بتواند 
زنش را تصاحب کند. آن غلام هر روز آرزو می کرد 
ای کاش | زاد شود و برود ارباب رابه سزای اعمال 
ننگینش برساند. چندی گذشت و سینوهه و غلام با 
هم آزاد شدند و به سوی شسهر غلام رفتند. نزدیک 
شهر به گورستان رسیدند و غلام دید که ارباب 
مرده‌است. بر سنگ گورش نوشته بودند این ارباب 
آدم بسیار خوبی بود و به رعیتش کمک می کرد و... 
وقتی که غلام آن طومار را خواند. سر بر گور ارباب 
گذاشت و گریست و گفت: نمی دانستم تو این قدر 
خوبی! کاش من به جای تو مرده بودم... سینوهه در 
ادامه نوشته: مردم هر چیز مکتوبی را باور می کنند. 
تاریخ نیز چنین است. وقتی که نوشته شد. حتی اگر 
دروغ باشد. باورش می کنند و می گویند خودم در 
فلان کتاب خواندم که چنین است و چنان نیست 
که تو می گویی. 
خری که ستم کشیده بود 

برای داد گری انوشیروان داستان معروفی نیز 
هست که شنیدنی است:او زنگوله‌ای زرین کنار 
تخت خود گذاشته بود وریسمانی هم از تخت تا پایین 
کاخ کشیده بود. فرمان این بود: هر کس ستمی دید. 
بی‌درنگ بیاید و ریسمان را بکشد تا زنگوله زنگ 
بزند و انوشیروان بفهمد مظلومی برای گرفتن حقش 
امده. سال‌ها بود که چون به کسی ستمی نمی‌شد. ان 
زنگوله زنگ نخورده بود. شبی که خسرو در خواب 
بود زنگوله جنبید. شاه با شادی بیدار شد و سر و 
پای برهنه به پایین کاخ رفت تا داد گری کند اما خر 
لاغری دید که با دندانش ریسمان کشی می کرد. 
خسرو فرمود ببینند این خر چه می‌خواهد. رفتند 
و تحقیق کردند و فهمیدند صاحب خر از او خیلی 
کار می کشد و جو و گندمش را نمی‌دهد. شاه فر مود 
صاحب دراز گوش را تنبیه کردند و حق خر را گرفت 
و در توبره‌اش ریخت». 

آیا عجیب نیست که سال‌ها کسی ریسمان 
عدالت را نکشد؟ مگر ممکن است که همه مرحم 
راضی باشند ؟ همیشه بوده‌اند کسانی که هر گز راضی 
نمی‌شوند و فکر می کنند حق آنها را خورده‌اند. آیا در 
روز گار انوشیروان‌چنین کسانی‌نبودند وریسمان کشی 
نمی کر دند؟ یا شاید کسی اجازه نداشته از قرّقگاه کاخ 
بگذرد و ریسمان داد را بکشد. 

به هرحال داستان ریسمان و زنگوله و خر چه 
درست باشد چه نباشد. کشتاری را که خسرو در آغاز 
پادشاهی خود کرد. نمی‌پوشاند. 

نابودی مز د کیان 

پس از روی کار آمدن انوشیروان؛ مزدک و 
مزد کیان برای جان و مسلک خود بیمناک شدند ولی 
انوشیروان نیرنگی در آستین کرد تا اعتماد مزدک 
راجلب کند.اونامه‌ای به مزد ک نوشت: «من از 
خدمتکارانی که از زمان قباد در کاخ شاهی خدمت 
می کنند. خرسند نیستم و می خواهم همه رابیرون 
کنم. خوب است بر خی از افرادت را برای خدمت به 
کاخ بفرستی». مزدک باور کرد و گروهی را به کاخ او 
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فرستاد. چندی بعد برخی از آنها که جاسوس بودند. 
به مزدک خبر دادند شاه طر فدار مزد کیان است 
و می‌خواهد تو و بزرگان مزد کی را به کاخ دعوت 
کند تابه بزرگان کشور و موبدان بگوید می‌خواهد 
مزدکی شود و به مزد کیان مقام و منصب عطا کند. 
این خبر و سپس دعوت‌نامه انوشیروان از او و همه 
بزرگان مزدکی. به اعتماد مزد کیان انجامید طوری 
که مزدک با همه بزر گان کیش خودش به میهمانی 
شاه رفت. 

میهمانی در باغ بزرگ کاخ بر گزار شد. شاه 
فرمودہ بود از آن دو هزار مزد کی به‌خوبی پذیرایی 
شود. مزدک را کنار خود نشانده بود وبا دست خود به 
او خدمت می کرد. از اینجا به بعد دو روایت داریم: 

خسرو فر موده بود بین هر دو مزد کی که بر 
خوان(سفره) نشسته بودند. مردی بایستد که 
شمش میری کوتاه در آستین پنهان کرده.هنگامی که 
وقتش شد. شاهنشاه اشاره‌ای کرد. شمشیر ها از 
آستین‌ها بیرون کشیده شدند و در چشم برهم زدنی. 
دو هزار سر بر خاک افتاد. سر بز رگ کنار خسرو بود 
که آن رااز گردن مزدک جدا کرد و کنار سرهای 
دیگر انداخت. 

روایت دوم می گوید: شاه دست مزدک را بلند 
کرد و گفت:ام روز این مرد همراه مردانش به 
جایگاهی محکم خواهند رسید. سپس به وزیرش 
گفت پشت باغ برود تامزد کی ھا چندچند بیایند و 
فرمان جایگاه خود را بگیر ند. هنگامی که نخستین 
گروه پشت باغ رفتند. دو هزار و یک گودال دیدند. 
سربازان آنها را گرفتند و تا گردن در گودال‌ها دفن 
کردند. پس از این که همه آن دوهزار نفر را تا گردن 
در گور کردند. شاهنشاه به مزدک گفت برویم تا 
جایگاه محکمت رابه تو تقدیم کنیم... واورا پشت 
باغ ب ردو فرمود اورانیز دقن کردند.به‌راستی که 
جایگاهی محکم بود و مزد ک ویارانش زیر خرواری 
خاک منگنه شدند و آن‌قدر آنجا بودند تامردند و 

شاید بر خی معتقد باشند انوشیر وان مجبور بوده 
در آغاز پادشاهی خود برادران و نزدیکانش را بکشد 
داشته باشد. و البته او به آرامشی که نیاز داشت. 
رسید و توانست کشوری آباد و نیرومند بسازد. شاید 
این توجیه خوبی باشد زیرا سیاست می گوید برای 
رسیدن به قدرت و شو کت و اقتدار هر کاری که 
انوشیروان آن بیرحمی‌ه ارانمی کرد بزر گ‌ترین 
شاهنشاه جهان نمی‌شد. او حدود ینجاه سال تاجدار 
بود و نمونه پادشاهی مقتدر بود ولی چه شد که آن 
کاخ عظیم پس از او فرو ریخت و به طاق شکسته 
چین معروف بود. ویرانه موریانه نابودی شد؟ چیزی 
نمانده تا ساسانیان را تمام کنم. کم کم علت‌های دیگر 
فروپاشی این سلسه مهم را خواهم گفت. 
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شفی. در وغی دیش ست 


ا درس چە 


۵و و ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


دمب دست‌ساز اقلیدس 


ساعت ٢بعدازظھر‏ بود وپس از خوردن ناهار. 
من هم کنار پرسنل کلانتری مشغول دیدن مسابقات 
جام‌جهانی شدم. شر ط موافقت برای این که بچه‌ها 
مسابقات فوتبال رااز تلویزی ون ببینند. از همان روز 
اول این بود که به محض این که یک دستور صادر شد 
و گزارش یک شکایت به دستمان رسید. اسم هر کدام 
از پرسنل که اعلام شد. آن مامور بايد بدون معطلی 
راہ بیفته بره دنبال ماموریتش: این که بگیم؛ پنج دقیقه 
مانده‌بازی تام بشه... ی ما بخواهیم مسئولیت را 
بندازیم گردن یکی دیگه. نداریم! یعنی حتی اگر لحظه 
زدن پنالتی هم بود. همین که اسم پورهمت اعلام شد. 
باید سرپا بشه و بره دنبال ماموریتش... قبوله؟ 

اینطوری بود که همه همکاران این دستورالعمل 
داخلی راقبول کر دند و خوش بختانه تار وزهای سوم و 
چهارم مسابقات نیز همه چیز به خوبی پیش رفت و... 
تااین که زمان پخش بازی حساس و جذاب «ارژانتین 
-انگلستان» فرارسید.[ در جام جهانی ۱۹۸۶ که منجر 
به‌قهرمانی آرژانتین شد آه ر گز آن روز رافراموش 
نمی کنم. نه به خاطر این که در ان دوساعت. خیابان‌ها 
خلوت شده و از ترافیک خبری نبود. بلکه آن ماجرایی 
که درزمان پخش بازی» در خانه یکی از شهروندان 
تهران رخ داد راهیچ گاه‌از یاد نخواهم برد بازی تقریباً 
به‌دقایق‌هفتاد رسیده‌بود که تلفن کلانتری زنگ 
خورد و سرباز نادری -تلفنچی کلانتری-تماس رابا 
اتاق افسرنگهبان بر قرار کرد و اگرچه سر گرد صادقی 
باید پاسخگوی تلفن می‌شد. اما چون لحظه زدن ضر به 
آزاد روی دروازه‌انگلی س بود ومن‌هم می‌دانستم 
که سر گر د چقدر طر فدار «مارادونا»ست و آن لحظه 
هم جادو گر بزرگ فوتبال جهان پشت توپ ایستاده 
بود نگذاشتم از دیدن آن ضربه محروم شود وخودم 
پاسخگوی تلفن شدم؛خانمی از آن سوی خط به آرامی 
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گفت:سر کار تو رو خدابه دادمون برسید.... دامادمون 
داره‌همه مارو میکشه؛ جون بچه‌هاتون زودتر بیایید 
به این آدرس.... کوچه جهانگشا... پلاک ۳۹... 

زن میانس ال این‌ه ارابا عجله گفت و گوشی را 
گذاشت. نگاهی به لیست ماموریت‌های قبلی انداختم 
ورو به پرسنل گفتم: 

اقا محسن پاشو که نوبت شماست... 

محسن که حاضر بود حقوق یکماهش رابدهد. 
ام_اتاپایانبازی از جلوی تلویزیون تکان نخورد برای 
خودش افسوس خورد واز روی صندلی بر خاست. 
ا ا "اش رابیشتر پسوزاند 
گفت:«غصه نخور سروان...وقتی بر گشتی خودم بازی 
رو برات تعریف می کنم و می گم که «دیه گوارماندو 
مارادونا» چطوری... هنوز حرف کریمی تمام نشده بود 
که جمله‌ام را کامل کردم:«به جان استوار کریمی.-» 
بچه‌ها چنان زدند زیر خنده که دیگر لازم نبود محسن 
نیشش رابه او بزند! 

چند دقیقه دوتایی سوار بر ماشین کلانتری راهی 
محل حادثه که دو تا کوچه بالاتر بود -شدند ونیم 
ساعت بعد بر گشتند. اما همراه‌با چهار نفر دیگر که 
یکنفرشان متهم بود و سه نفر دیگر شاکی!سر وصدای 
شکات آن‌قدر بلند بود که صدابه صدا نمی رسید. اما 
آنچه که توجه‌همه را جلب‌می کرد سر وصورت 
خینيو کبودش انیا جس 
روی مچ دست ومچ پایشان به چشم می‌خورد! به 
همین خاظر از محسن سول کر ۱۱ 

محسن پوزخن دی زد و گفت:«والّه نمی دونم 
کلانتر.بگم که این فوتبال داره‌مردم رو دیوونه 
میکنه.... یا بعضی از مردم دیوونه فوتبال هستنداقضیه 
از این قراره که «]قافرزین» که مدرک مهندسیش رو 


مد ده 
اطلاموات کی س ر و۳۵۲۳ 


از انگلستان گرفته و الان هم توی تھران نمایند گی یک 
شر کت انگلیسی رو داره. بر خلاف اکثر فوتبالیهای 
ایران که بخاطر «مارادونا» طرفدار آرژانتین هستند. 
آقافرزین جزو طرفداران سفت و سخت تیم‌ملی 
انگلستانه!د رست بر عکس فرزین, خانواده‌زنش؛یعنی 
سه تابرادرزنش جزو طر فداران متعصب آرژانتین و 
مارادونا هستند!امر وز موقعی که بازی «انگلستان- 
آرژانتین» شر وع میشه» سه تابرادرزنهای آقافرزین 
شروع می کنند به کر کری خواندن واسه دامادشان. 
فرزین هم ابتداوتاده بیست دقیقه پا به پاشون‌میاد.اما 
جون اصولاً آدمی کم‌جنبه است. آرام آرام بگومگوی 
لفظیشان بالا می گیره و یک مر تبه عصبانی میشه و با 
مشت می کوبه تو صورت یکی از بر ادرخانمهاش که 
طرف خون دماغ میشه و دو تابرادر دیگرش می‌ریز ند 
سر فرزین. اما آقای داماد که خیلی هم گردن کلفته, از 
نبودن زنش حسابی بهره می‌بره و اون دو تابر ادرزن 
دیگرش راهم می گیره به باد کتک و... که یک مرتبه 
مادرزنش مياد که به آنھاسسربزنه فرزین هم برای 
این که پیرزن از ماجراسردرنیاره دست ویاودهن 
هر سے نفر رو می‌بنده و به مادرشون هم میگه «آنها 
اینجانیستند)» پیرزن بیچاره‌حرف دامادش روباور 
میکنه و داشته برمیگشته خونه خودش. که همسایه 
روبرویی آقافرزین [ که دعوای داماد و برادرزنها رو 
دیده‌بوده ]به او میگه که قضیه چیه, مادر بیچاره هم به 
ما تلفن میزنه و... به سراغ فرزین رفتم و پر سیدم:«حالا 
کتکشون زدی. امرش جداء واسه چی دیگه زندانیشان 
کردی؟» پاسخ آقای مهن دس واقعاً حیرت آور بود 
که گفت: «می‌دانستم اگر از خانه بیان بیرون حتماً 
از من شکایت می کنند و در نتیجه نمی‌تونم تاپایان 
مسابقه پای تلویزیون بنشینم.... با خودم گفتم؛ بگذار 
بازی‌تمام بشه. هر چه باداباد...!حالا هم که انگلستان 
بازی روباخته اصلا ناراحت نیستم که اینهارو که 
طرف دار آرژانتین هم هستند_زدم؛مخصوصاً باآن 
گل نامردی که این یارو عملیه؛ مارادونا زده! 

حق با محسن بود؛ واقعاً نمی‌دانستم چه بگویم؟ که 
ایا فوتبال بعضی آدمهارودیوونه میکنه....یا بعضیها به 
معنی واقعی د یوونه فوتبالند...!هر چه بود سه‌نفر شا کی 
و متهم یکی, دو ساعت داخل کلانتری بودند تابالاخره 
دو تازن از راہ رسیدند و ماجراختم به خیر شد؛ یکی از 
زنهاهمسر فرزین بود ودیگری هم مادرش, که حضور 
۷۷ رضایت طرفداران آرژانتین شدا 


ساعت از هفت گذشته و آفتاب نرفته بودو غروب 
درراه‌بود که پسر نوجوان سیزدہ چهار ده ساله‌ای وارد 
شد ویکی, دو دقیقه و وسط سالن ایستاد و به اتاق‌هاو 
مأمورھانگاہ کرد و بدون هیچ حرف و سخن سرش را 
پائین انداخت وبه حياط بر گشت واز در کلانتری خارج 
شد. دیدن چنین صحنه‌هایی زیاد برایم عجیب نبود؛ 
بارها اتفاق می‌افتاد که چنین نوجوانانی مثلً باانگیزه 
شکایت از فر د یا افرادی وارد کلانتری می‌شد ند. اما 
در آخرین لحظه پشیمان می‌شدند. به همین خاطر 
حتی وقتی مرتبه دوم آن پسر تا وسط حياط آمد و 


برگشٹ بازھم تعجب نکردم اا ۱۳ 
پله‌ها نیز آمد و خواست بر گر ددرو کردم به پورهمت 
و گفتم: «گروهبان برو ببین مشکل این نوجوان چیه... 
اماباهاش آرام صحبت کن که جان ا ۲ 
تردید داره که هی میاد بالا و برمی گر ده! 

پورهمت احترام گذاشت و گفت: خیالت راحت 
۱٦‏ ۳۱۰ 
سرصحبت را باز کنم که بهتر اعتماد کنند» 

راست می گفت: قبلا چند مر تبه پیش آمده‌بود که 
در پر ونده‌ای مختلف هر بار که قر ار بود از پسرهای 
نوجوان بازپر سی انجام شود. این مسئولیت را به عهده 
او می گذاشتیم. چرا که به قول محسن - پورهمت انگار 
هنوز در سن چهارده سالگی مانده بود! 

گروهبان به سراغ پسر ک رفت و مشغول صحبت 
بااوبود که محسن آمد وروی صندلی کنار میزم 
نشست و گفت: - کلانتر با توجه به این که امشب 
سر گرد صادقی «افسر نگهبان» است و من هم کشیک 
ندارم....اگر شماموافق باشی. به «عیالات متحده»! 
زنگ بزنم که آماده باشند شام رو باهم بریم بیرون؛ از 
شما چه پنهان. ان «سعید خیکی» بود که به جرم دعوا 
راهانداختن چندبار بازداشتش کرده بوديي طاه | 
سرش به سنگ خورده و زن گرفته, و انگار بلیطش هم 
برده که پدرزنش یک چلو کبابی توی فر حزاد داشته 
که در اختیار دامادش گذاشته. سمیه هر چندبار 
دعوتمان کرده حالا ار موق بشید ره ما 
بریم خرابش بشیم! 

-نظر بدی نیست.. پس حالا که مفته بگو استوار و 
زن و بچه‌هاش هم بیان. 

محسن رفت طرف تلفن تاابت‌دابه زن خودش 
زنگ بزند وبعد به فاطمه -همسر من - در همین لحظه 
پورهمت‌همراه‌پست رک داخل اا د ا سل 
در اتاق نگه داشت و خودش روی صندلی نشست 
وبه آرامی - که پس رک نشنود در گوشم زمزمه 
کرد:« کلانتر راستشو بخوای این نوجوان که اسمش 
«کاوه» است. یک حر فهای عجیب وغریبی میزنه که 
نمی‌دونم باورش کنیم یانه...؟!او میگه خبر داره که 
یکنفر داره در همسایگیشون بمب درست میکنه! 

با تعجب گفتم:«بمب؟ یعنی چی ؟ ببینم پورهمت. 
فکر نمی کنی این پسر داره شوخی می کنه یا مثلاً....» 

گروهب ان حرفم راقطع کرد:«خودمم این فکر و 
کردم نمی خوام مسئولیت قبول کنم کلانتر, امامن با 
اینطور جوونهاز یاد سرو کله زدم ومیتونم تشخیص بد م 
که کدامشون توهم زده و کدامیک حقیقت رومیگه... 
ولی در مورد کاوه فکر نمی کنم دروغ بگه!» 

نگاهی به پسرنوجوان انداختم..سرش را گرفت 
پایین. به پورهمت گفتم او رابیاورد داخل, کاوه روی 
صندلی نشست ومن با لحن دوستانه گفتم:«قا کاوه 
صحبتهایی که باس ر گروهبان کردی شنیدم.... من هم 
مثل گروهبان فکر می کنم نوجوان عاقل و با شعوری 
1 وی بابلیسن مطرح کت پر یئن گران تیم 


میشەاء 


کاوه که کم کم ترسش ربخته بود به آرامی گفت: 
«می‌دونم کلانتر که چنین شوخی‌هایی زندان داره.... 
ولی من نه شوخی می کنم ونه آن‌قدر دیوانه‌ام که 
بخوام یک مجلس عروسی رو با چنین حرفی به هم 
بزنم و...» همین که واژه «مجلس عر وسی» رابه کار برد 
نگرانیم بیشتر شداسری تکان دادم و گفتم: «کاوه جان 
حالا از اول هر چی دیدی و می‌دانی تعریف کن 

محسن از در وارد شد و گفت:« کلانتر ردیفہ.... 
قرارشد خانمهابرن خونه سر کار استوار که‌نزدیکه 
9....» 

-سروان فعلا بیا بنشین اینجا, بع دا صحبت 
کت" 

این را که گفتم محسن فهمید موضوعی جدی 
مطرح است. کنار میزم ایستاد و کاوه بعد از این که به 
او هم سلام کرد گفت: 

-راستشوبخواهید کلانتر. من یک کاربدی می کنم 
که شاید گفتنش به یک پلیس برام دردسر درست 
کنه,امامجبورم بهتون بگم؛مایک همس‌ایه داریم که 
خونه‌شون دوتا خونه ان طر فتر از ماست؛ یک پیر مرد 
خسیس که‌هرس ال از باغش گردو و بادام و فندق 
و.... میاره خونه‌ شون ومثلا انبار می کنه؛ اما آخر هر 
سال تمام محصولا تش خراب ميشه و می‌ریزه دور. اما 
حاضر نیست چهار تا دانه‌اش رابده به همسایه‌هاش! 
منم بعضی وقتهااز راه پشت بام میرم سر اغ انبار پیر مرد 
خسیس که روی پشت بام خونشه» و مقداری بادام و 
گر دو بر می‌دارم!امادو سے روز قبل که طبق معمول 
رفتم آنجا,وقتی داشتم از پشت بام منزل همسایه 
دیوار به دیوارمون می‌گذشتم.از پنجره نو ر گیر دید م 
که «منوج اقلیدس» داره یک چیزهایی درست می کنه 
که اولش فکر کردم رادیوثه...! منوچهر همسایه ما که 
بیست و سه سالشه از بچگی مغزش واسه کارهای 
برقی والکترونیکی خوب کار می کرد وواسه همین 
بچه‌ه ای محل بهش ك اقا ۱ ۱ ۳۱ 
از همسایه‌ها هم می گفتند دیوونه است: از جمله پدر 
«جمیله» همسایه روبر وی خونه شون که هیچوقت از 
منوچهر خوشش نمی آمد. اما برخلاف پدر. دخترش 
«جمیله» عاشق منوچهر شده بود و منوج هم خیلی 
اورادوست داشت و پدر و مادرش راهم فرستاد 
0ى۹“ جمیل 4 وبااین که رحسلہمتااف 
بود. اما جمیله به همه گفته بود با منوچهر ازدواج 
می کنه. تااين که یک ماه قبل پسر عموی جمیله که در 
خارج درس می‌خواند به ايران آمد و از دختر عموش 
خوشش آمد و جمیله هم وقتی فهمید پسر عموش 
پزش که و خیلی هم ثروتمند. به حرف پدرش گوش 
کردومنوچهر را گذاشست کناراطفلکی منوج اقلیدس 
چق درتلاش کرد تاجمیله را رات ۲ ۱ 
حالا (به قول مادرم) چش مش به ثروت «فر خ» پسر 
عموش افتاده بود وقتی دید منوج دست از سرش بر 
نمی دارہ یکر وز او راو سط محل و جلوی همسایه‌ها 
سکه یک پول کرد و آبروش رو ریخت!همان روز که 
منم توی کوچه‌بودم.منوچ در حضور تمام همسایه‌ها 
رو کرد به جمیله و گفت: «مجلس عروسیت رو تبدیل 


۹اه ٩۲‏ رو مات مک 
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به عزامی کنم!» آن روز کسی حرف منوج راجدی 
نگرفت و... اماب ر گردیم به پری روز مر تبه اول فکر 
کردم‌منوچ دارەرادیو:یامثلا بیسیم.ضبط صوت و... 
و اینطور چیزها درست می کنه. دیروز که دوباره رفتم 
سراغ گردوها! دیدم «اقلیدس» «کاردستی‌اش» را 
تکمیل تر کر ده و.... کمی شک کردم.اما امروز -یعنی 
همین یکساعت قبل-وقتی برای بار سوم از روی پشت 
بام‌وازراه‌نور گیر نگاه کردم. آن وقت دیگه مطمئن 
شدم که منوچهر بمب ساخته! چرا که دردستش 
نزدیک دو کیلو«زرنیخ و کلرات» دیدم که داشت انها 
راداخل یک جعبه کادوپیچی شده کار می گذاشت و 
روی آن‌هم یک کارت گذاشت که نوشته بود:«تقدیم 
به عروس وداماد»!من از دیدن آن بمب چنان وحشت 
کردم که تاچند دقیقه گیج بودم وهمین که یادم آمد 
امس رو ی یله نمی دانم مه نو 
بگم و کجا برم. تااین که آمدم اینجا! 

من و محسن با بهت وحیرت کاوه‌رانگاه کر دیم. هر 
دودلمان می‌خواست فکر کنیم که پسر نوجوان دارد 
دروغ می گوید. اما نمی توانستیم حرفهایش رر 
نکنیم امحسن از کاوه پرسید:«ببینم رفیق...اين اقای 
اقلیدس شما,قباً هم ازاین کارها کرده؟ چه شوخی و 
چه جدی...» کاوه بلافاصله گفت: «بله جناب سروان... 
سوای این که هر سال چهارشنبه‌سوری, بمبهای منوچ 
ارم ایکا رص هکار 
هم که می خواسته امتحان مدر سه‌شون بر گزار نشه. 
یک بمب صوتی درست کرد...!» 

محسن به من نگاه کرد ومن هم آخرین سئوال رااز 
کاوه پرسیدم: «آقا کاوه...ما را که سر کار نگذاشتی؟» 

-آدم باید دیوانه و خیلی بی کله باشه کەباکلانتری 
چنین شوخی بکنه. کلانتر! 

خندیدیسم و سه‌تایی راه افتادیسم طرف خانه 
اقلیدس! 

-نیم‌ساعت قبل کت و شلوار پوشید واز خانه 
رفت بیرون... 

این رام ادر منوج گفت. محسن هم پرسید: 
«ببخشید خانم پسرتون یک جعبه کادویی برای من 
اماده کرده بود که...» 

ومادر منوچهر گفت: آره... خیلی هم مواظبش بود 
و می‌گفت شکستنیه و با خودش برد! 

از پیر زن خداحافظی کر دیم ورفتیم دم خانه جمیله. 
که خوشبختانه ری دوتااز اقوامشان راکه راھی جشن 
عروسی بودند دیدیم و آدرس محل جشن راپرسیدیم 
وموقعی که نام یک هتل بزر گ راشنیدیم. نفسمان بند 
آمدابعد هم بی‌معطلی سوارماشین کلانتری شدیم و 
همراه کاوه بەطرف هتل محل عروسی راه افتادیم؛ چرا 
که منوچهر را کاوه می‌توانست شناسایی کند! 

بااین که خیابان شلوغ بود. اما محسن با عبور از 
مسیر ویژه اتوبوس ورد کردن چراغ قرمز و...مسیر 
یک ساعته را در عرض بیست دقیقه طی کرد و همین 
که‌از ماشین پیاده شدیم. کاوه نقطه‌ای را نشان داد 
و گفت: 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


+ نامه رای آوردن 
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مان 


اډنده ډه حال است تادته انید 


۱ کنون بو ای آن کاری انحام دهم 


٥‏ ئن لا 


تقد یم به حضرت قائم «عج» 
۔ ھنگام ظمور 
صد آیه‌ی عشق در نگاهش دارد 
صد آینه گل به روی ماهش دارد 
هنگام ظهور. سیصد و ده با سه 


نماشاگه راز تالاب 


در جشنوارة حیات 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


شیک ےت سردار رشید در سپاهش دارد 
دیگر این پنجره بگشای که من ا روغ ر 
به ستوه آمدم از این شب تنگ بر سر و ریا می‌پاشند اک "7 
گاهی‌ست که در خانة ھمسایة من خوانده < عبدالرضا رضایی‌نیا فروغ سبز راه و مذهب 
ر در ۹۵ یه من خوانده خروس ابا اتان ور چ مت 
وین کب تاج دیو ے تبسم رابرویان بر لب ما 
می‌فشارم به دلم پای درنگ حسن یزدان پناھی -فسا 


کب گاهی‌ست که هی در دل این شام باه ۱ ۲ ۱ 
پشت | من هر چه دیده‌ام. ز دل و دیده دیده‌ام 
جرے ہاو وشن گاهی زا ود گلا گاهی رکا 9 

ماندەام چشم به راہ هی زدل بود گله گاهی زدیده‌ام گل مرداب 

همه وهمه گوش من ھرچه دیده‌ام ز دل و دیدہ تاکنون ۶ 

ک٦‏ ازدل سو و دیده‌ام 


تو آن گلی که به مرداب خواب می روبی 


مست آن بانگ دلاویز که می آید نرم گیاہ عشق منی در سراب می‌رویی 


محوآن اختر شب تاب که می سوزد گرم حضور گرم پرستو به باغ صبحدمی 
مات این پردۂ شبگیر که می‌بازد رنگ اشک مت هشب خن جر رود که با طلوع گل آفتاب می‌رویی 
آری. این پنجره بگشای که صبح | به قصر قیری شب, پا کتر زهر تصویر 
می درخشد پس این پردۂ تار سودای 0 می پزم و دارسید هم درون آینة ماهتاب می روبی 


گویند بوی زلف توء جان تازه می کند 
«سلمان» قبول کن, که من از جان شنیده‌ام 
سلمان‌ساوجی 


می رسد از دل خونین سحر بانگ خروس 

وزرخ آینه‌ام می‌سترد زنگ فسوس که در سکوت دل‌انگیز آب می‌رویی 
پوس مهر که در کم من اقشانده زار زجویبار تنم چون شراب می گذری 

خندۂ روز که بااشک من آميخته رنگ... زچشمه سار دلم چون حباب می‌رویی 
مرداد۱۳۳۰هوشنگ ابتهاج (ه الف. سابه) مگر بنفشة ذوق آفرین شعر منی 

که شاعرانه ز ب رگ کتاب می‌رویی ؟ 

کسی ز شاخه جدایت نمی تواند ساخت 


تو آن گلی که به مرداب خواب می روبی 
خسرو احتشمامی 


سپید هالة روح لطیف مر جانی 


دست خالی 
درد می بارد و درمان تو نایافتنی است 
دست من خالی و دستان تو نایافتنی است 
با الفبای تو باید بنویسیم از عشق 
۔۔ ۰ 
خسته‌ام بس که به دنبال خودم گردیدم 
ام ا با 
قحطسای شدہ ا 
ای عجب از تو که دیوان تو نایافتنی است 
حسن احرامی گنبد کاووس 


بازی مرک 
هرچه دشمن سرراهش باشد 
می کشد, می‌ریزد. 
باچماق وسپر و سرنیزہ -تیر و تفنگ 
وسپس فاتح ورنجور 
باز می گردد می گوید: مادر 
به خداخسته شدم 
من از این بازی و «موس» 
واز این صفحه و « کیبورد» تھی 
دا روگ 
واز این صحنۂ آلودہ به ویروس شرنگ 
واکن اغوش به رویم ما در... 
و برایم بگو از قصه «ماروپله» 
بازی «لی‌لی» و «گر گم به هوا» 
و «یه قل‌ها و دو قل‌ها»* 
سنگ چون آب فرو می‌ریزد 
آب می گردد سنگ 
آب می گردد سنگ... 
جسن فرازمند- ۰- -ورامین 


٭ توضیح این که‌بازی «به قل دوقل» یک بازی سنتی است که 
هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور رایج است و در آن قسمتی 
وجود دارد به‌نام «آبشار» که با زیکنان سنگ‌ها رااز پشت 
دستشان چون آبشاری -فرو می‌ریزند و... 


نام تو 
در این روزهای جهنمی 
نگران نی 7 
از رفتن اردی بھشت 
در هر فصل که بذری می کارم 


نام تو می روید 
دانیال رحمانیان -جهرم 


جشمان شما 
اق اکور شا حن شناد 
یا در پی عیادت گلهای مریمند 
این ابروان مضطرب و دردمند من 
مثل لبت برای پریشانیات خمند 
پروانه‌های همسفر بالهای باد 
در انعکاس نقره‌ای رود با همند 
من راهمین که باتو ببینند می رمند 
بعدا دوباره همسفر باد می‌شوند 
باارنگهای خویش به خور شید می‌دمند 
شبهای گیسوان تر و آبشاریت 
در امتداد جاده مه الود و مبهمند 
فرید بنو 


برای سلطان تثاتر سنتی: سعدی افشار 


غزل سیاه 
با همه آیینگی, بخت سیاهی داشتی 
: خلوتی و صحبتی با اشک و آهی داشتی 
افتاباءاز فراز اسمان ابرناک 
بر سیاهان زمین, گاهی نگاھی داشتی 
چرخ بازیگر اگرچه بر مراد تونگشت 
سعدیا؛ در صحنه بازی, چه جاهی داشتی 
در بسیط زند گی, تنها و بی سامان, ولی 
شاه اقلیم هنر بودی ء سپاهی داشتی 
آه سلطان سیاه تخته حوضی .شاه طنر 
در دل محزون مردم؛ بار گاهی داشتی 
آی» سعداللّه رحمت خواه نامت یاد باد 
عارت دنجی و کچ دلبخرافی دشي 
چشم بگشاء لشگر مرده‌پرستان رابیین 
بھی سوک کک 


حسین عبدی 
۲-گرگان 


کان کی 


٭حسین فروزندہ - تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع هی کنیم: 
می‌رود ز دستم. .صاحبدلان خدارا 
دردا که راز پنهان. خواهد شد آشکارا 
وزن این بیت «مفعول فاعلاتن ؛مفعول 
فاعلاتن» است: 
دل می‌ر - مفعول 
و دز دستم -فاعلاتن 0 
لان خدارا -فاعلاتن 
دردا که -مفعول ۲ 
راز پنهان -فاعلاتن 
د آشکارا-فاعلاتن 
# معصومه ناصحی -رشت 
شوید. باید از مستقیم گویی و شعار بپرهیز واز 
زبان عادی و روزمره فاصله بگیر ید: 
تو می دانی 
که آفتاب 
از کدام طرف 
طلوع می کند 


تومی‌دانی 


۹ ۲۱۷۶ رط لاەات کک 


کو آتشات؟ 
کو آتش ات ای عشق ؟ دلسردم دوباره 
افتادم از چشم همه طردم دوباره 
این روزها در خلوت دلخستگی‌هام 
تصویر گویای غم و دردم دوباره 
آوارهام حال غریبی دارم آخر 
این دست خالی شد ره آوردم دوباره 
در امتداد سرد شب‌های سیا 
مانند آدمهای ولگردم دوباره 
دور تسلسل می‌زنم هی مثل ساعت 
بی مقصد و مقصود می گر دم دوباره 
سرسبز بودم در هوای عشق و حالا 
در معرض خشکید نم زردم دوباره 
آخر چه خیری دیدم از دنیای بی عشق؟ 
آخر چرا با عشق بد کردم دوباره؟ 
دلخسته‌ام. تنهام ,دستم رابگیر عشق 
باید به آغوش تو بر گردم دوباره 
محمد ر حیمی -رامهرمز 


که من می‌توانم 

عاشق بشوم 

و صخره‌ها را 

جابه جا کنم 

واسبھارا 

٭ مریم چاوشی - تهران 

فمےیفود. 

٭توحید فاضل - کرج ۱ 

از خیام فقط رباعیاتی به‌دست آمده که 


می گویند تعداد کمی از آنهاسرودة اوست. 
این رباعیات توسط «فیتز جر الد» به انگلیسی 
و «نیکلا» به فرانسوی تر جمه شده است. 
تماشا 
افقهای تماشا فردا 
باتو زیباست فر دا 
وبھشت چند خورشید خندان 
باتو گستردەتر از پیراهن تو 
وعطر عشق کت 
خوشبو می کند ار 
حتی مردابها را بت تب 
سعید بهمن زاده - تالش 
سم 


وج سس 


لیام آلن هو 


ادت 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پيامک در ماه < 

البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 

تیوه 

نازنیم. خوبم. جای من یک دل سیر چشم در آیینه 
انداز وہگو بیترینم ای دوست. یاد گار دیروز دل من 
سخت برایت تنگ است تیموری 
#۶ از خوب به بد رفتن به فاصله لذت پر یدن از یک 
نهر باریک است. اما برای بر گشتن باید از اقیانوس 
گذشت لیلا گودرزی 
٭ مايه اصل و نصب در گردش دوران زر است /دائما 

خون می‌خورد تیغی که صاحب جوهر است 
رحیم عسگری -لارستان 
6« تابه کی باید رفت؟ از دیاری به دیاری د گر. نتوانم. 
نتوانم جستن» هر زمان عشقی و یاری د گر. کاش ما آن 
دوپرستوبودیم. که همه عمر نو می کر دیم. از بهاری 


به بهاری دگر حسین 
LY‏ و ی ی رس 


٭ھنوز برایت می نویسم. درست مثل پسر کی نابینا که 
هنوز هم برای ماهی مرده‌اش غذا می‌ریزدفر نوش طلا 
٭ ابا طاهر:هر آن کس مال و جانش بیشتر بی /دلش 
از درد دنیابیشتربی /اگر بر سر نهد چون خسروان تاج / 
به شیرین جانش آخر نیشتر بی مژدہ پرنسس 
٭ آنان که بودنت را قدر نمی‌دانند. رفتنت رانامردی 
می‌خوانند 
٭ کاش می‌دانستی چه زیباست خیالی که تورااز آن 
همه فاصله به کلبه تنهاییم آورد 
مهدی سلیمانی -قلعه شاهر ود 
۶ فاصله ماتا ارزوهایمان,از زانو تازمین است. 
کافیست زانو راخم کنی و سر رابه سجده بیفکنی 
۲ ۱ فیزوز حبیبی 
۴+ آدم‌هامعمولً از راهی‌دلت رامی‌شکنند که‌انتظارش 
رانداری فافا 
٭ در هیاه وی زند گی, دریافتم چه دویدن‌هایی که 
پاهایم رارنجور و چه غصه‌هایی که بیهوده موهایم را 
سپید کرد.در حالی که حال دریافته‌ام, خدایی هست 
که‌اگر بخواهد می شود واگر نه نمی‌شود. به همین 
ساد گی پروانه تنها 
# یسابەیای کود کی‌هايمبی ا/ کفش‌هایت رابه اکن 
تا به تا /قاه قاه خنده‌ات راساز کن /باز هم با خنده‌ات 
اعجاز کن /یا بکوب و لج کن و راضی نشو/با کسی جز 
دوست همبازی نشو/بچه‌های کوچه راهم کن خبر / 
عاقلی رایک شب از یادت ببر /غصه هر گز فرصت 


یعقوب خان محمدی 


جولان نداشت /خنده‌های کود کی پایان نداشت /هر 
کسی رنگ خودش بی شیله بود /ثروت هر بچه قدری 
تیله بود /هر کجایی شعر باران رابخوان /ساده‌باش و 
باز هم کودک بمان فرنازدل هنر 

٭ آغاز مھربانیت, در کوچه باغ‌هاء مثل شکوفه‌های 
سپید سیب ایثار ساد گیست 


۴۴ 


شنبه 


اصاعات شم 


ماهی لب بسته در انديشه قلاب نیست 

علی شهبازی -چقاگل 
٭ کمند مهر چنان پاره کن, که گر روزی شوی ز کرده 
پشیمان بهم توانی بست محمدرضا مظلومی -شھر ضا 
٭الھی زند گیت طعم عسل شه» دعای دشمنانت بی اثر 
شد. ستارت تاابد کوک باشه. سیاهی راه خونت رو 
ندونه,الهی مرغ عشق آروزهات سر شب تا سحر یک 
دم بخونه علیرضا 
چے فکر غریبی دارد کر م‌آبریشم. ءتمام عمر قفس 
می‌بافد و به فکر پریدن است پریاجانی-اسلامشهر 
6« نیمایوشیج:جامت رابن وش نگران فر دانباش, از 

گندمزار من و تو مشتی کاه می‌ماند. برای باد... 
مهراندیش 
جسد کسانی که می گفتند برایت می میرم, در 
آغوش دیگران پیدا شد شیما-تهراتسر 
#۶ همیشه هستی و هیچ وقت نیسستی, نمی دانم محو 
حسین میلانی 
٭ فر دا یک راز است فکرش نباش دیر وز یک خاطره 
بود. حسرتش رانخور اما امر وز یک هدیه است. 


بودنت شوم یادلتنگ نبودنت 


اما می‌توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت 


شبگرد-شاهرودی 
دلتنگی همیشه از ندیدن نیست. لحظه‌ای بی خبری 
هم پر ز دلتنگی است ابراهیم رشیدی 


۶+ گاه دلتنگ می‌شوم. دلتنگ تر از تمام دلتنگی‌ها, 
حسرت رامی‌شمارم و باختن‌ها و صدای شکستن راء 
خراب و دلتنگم! بانوی مهتاب 
٭ گفته‌اند که سماع هر کس: رنگ روزگار وی دارد 
زمانی-بهبهان 
#+پرده‌پرده آنق درازهم دریدم خویش را/تا که 
تصویری ورای خویش دیدم خویش را/ خویش: 
خویش من هم اي نک از در صلح آمدهاست /بس 
که گوش از خلق بستم تاشنیدم خویش را /خویش: 
خویش من مرأوهر چه من‌ها بود سوخت / کشتم ان 
خویش وز خاکش پروریدم خویش را/می‌شدم.ساقی 
شدم.ساغر شدم.مستی شد م /تاز تا کستان‌هستی 


خوشه چیدم خویش را کیان 
چون هزار | وانمی خسبد ز عشق, خر قه ی جان بر 
هزار آوا فکن در ثنای موسیقی 


٭مرامی بینے وھر دم زیادت می گے دردم, تور 
می بینم ومیلم زیادت می‌شود هر دم. فرورفت از غم 
عشقت دمم دہ می. دھی تا کی؟ دماراز من بر آوردی 
نمی گویی بر آور. دم! پریسا 

٭الھی زند گیت طعم عسل شه» دعای دشمنانت بی اثر 
شه .ستارت تاابد کوک باشه. سیاهی راه خونت رو 
ندونه»الهی مرغ عشق آروزهات سر شب تاسحر یک 
دم بخونه بھناز یحیابی شاه‌اندشتی - آمل 
از حقیقت‌های تلخ خسته ام یک دروغ شیرین بگو 
که یاد منی! ف-بحیایی 
هرچه که آدم‌ها رابیشتر می شناسے, تنهایی‌ام 
دل‌چسب تر می شود خا 


2وی 


٭ مادر دو بخش است «ما» و «در» و قصه یتیمی «ما» 
از پشت «در» شروع می شود آیدا 
۴ شاد زیستن یک انتخاب است., نه یک اتفاق! 
مهرداد حلاجیان -رامسر 
برای هر کس که ادعایرفاقت می کند. در رابازنکن. 
خیلی‌ها مثل بچه‌ها در می‌زنند و فرار می کنند زوزو 
٭زند گی چون گل سرخ استپر از خار, پر از گل.پر 
از عطر لطیف. یادمان باشد اگر گل چیدیم. خار و عطر 
و گلبر گ هر سه همسایه دیوار به دیوار همند 
آسیه زر گری-راسک 
+ مولانا هر لحظه که تسلیمم در کار گه تقدیر /آرامتر 
از آهو,پی‌باک تر از شیرم /هر لحظه که می کوشم در 
کار کنم تدبیر / رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر! 
زهره لواسانی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری‌بود: 
1 ررفتی؟ به سلامت) زمانه -مشهد (وقتی در 
زندگی به یک در بزرگ) اسیده کرد کوی (خدایا 
یسک مرگ به توبدهکارم) فیروز حبیبی (آفریدگارا 
من اکنون آماده‌ام) سجاد زار عی (می‌دونی قشنگی 
زند گی چیه بدشسانس (اگرمی‌خواهی گذ شته‌ات) 
سودابه -گرگان (خدایا همه از تومی‌خواهند) خد يجه 
برمکی -ماهشههر (اگر می‌خواهید کاری یک ساله) 
حسن تاجی (زندگی دفتری از خاطره‌هاست) فافا 
(حرف‌هایم صدای خرده شیشه) سید پوسف -پتک 
بیگدلسی(من نداربودم) فرنازدل هنر(آهسته گفت 
خدانگهدارت) ثانزه(دل و جانم به تومشغول) لیلا 
محمدی - پارساباد(ز لالترین شبنم شادی) حسرت 
به دل (بوسف بازده برادر داشت) مپسا مسعودی 
(مهربانتر از من دیدی) الہه ن از (یادت احساس 
قشنگی است) مسعود (روی پلاک ماشینم) فائزه- 
شمال (داشتم از غصه‌هام) بهناز بحیایی شاهاندشتی 
-آمسل(دسستانت راتا آسسمان)حیدری شوش(۲) 
آدمرا)ناهیيدوطن خواه(مادر با یک دست گھوارہ) 
رضی(آری از پشت کوه آمده‌ام) بیقرار پرستو(۲) (دلم 
پشت سرت کاسه آبی) آتی (کلید را زیر همان گلدان) 
ایمان لیلا(زندگی باور می خواصد) آذر مھربانی (نیا 
باران عاشقانه‌اش) علی گسودرزی-برو جرد (خدایا 
دستم به آاسمانت) حامد رضا بی ۔اھواز (صد شعر گو) 
همیلا(۳) (چای می نوشم) اسما (دوست دارم شب 
رابه غم) هستی (مخلص اونهایی که چراغ) نور علی 
ال مردان(تسوراای ماه می‌خواهم) ساناز ر حیمی - 
ارسنجان (راستی موجب ؟؟) مریم ملک لی (هميشه 
کنار حوصله‌ام بمان) ر ضوان -گرگان (باران همیشه) 
عبدالصمد زر گری(در عطر بوسه‌های گناه) سیب سرخ 
(دلت که گرفت) شیوا تنها(من خدارادارم) روبا.ن(ماو 
مجنون درس عشق) الهه ناز -اهر (سالها دوبده‌ام) 
علی شهبازی-کر مانشاه تا 
به حال شده تو دل گرما یه 
لیوان خاکشیر و تخم شربت تگری بهت رسیدہ 
باشه»پیام تو همینطوری جیگرم رو حال آورد! طهورا 
۔بندر ممنون با کلمات پر از مهرت دل من راشاد 
کردی.شماآدم‌ها چرابه این زودی دل می‌بندید و 
به این سرعت دلگیر می شوید؟ ترنجم. چه احساس 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دستەازخوائندگانی که‌نسبت بے || زبین عزیزانی کەھرھفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده وبه دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهادو باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

۰سسی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 


کے ۶ تماس حاصل نمایند. 


ادویه معروف | معروف 


کشوری در 
شرق اروپا 


جدول هیداتو ۳۵۶۳ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه 
به صورت افقی. عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


۲ نقطه به نقطۂ 

در میان‌این اعداد و نقاط به‌هم ریخته یک نقاشی وجود دارد برای‌یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه ترتیب از شماره ۱ تا ۹۸با خط مستقیم 
به هم وصل کنید تایک نقاشی زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر شود. 


پانز ده اختلاف در تصویر اسباب بازیها 
دراینجاتعدادی اسباب‌بازی می بینید که دو تصویر از آنهاتهیه شده‌است در 
ابتدابه نظر می رسد که دو تصویر کاملا شبیه به هم هستند اما با کمی دقت پانزده 
اختلاف میان آنها پیدا خواهید کرد. 


مداد لت 2 7 ۳ 


SA 


زنگوله 


شکلهای ان در تصویر نمایی از زیر اقیانوس 
دراینجاتصویری از زیر اقیانوس رامی‌بینید که جانوران مختلفی رادر آن 
نشان می دھد ولی در این تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما 
می خواھیم آنها راپیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. 
ما آنهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق نش د پد می‌توانید 


مارپیج گیتار 

می خواهیم از قسمت بالا سمت راست این مارپیج 

که به شکل گیتار است وارد آن شد ه‌وپس از پیدا کردن 
راه خود از میان پیج و خمهاء از قسمت پایین سمت چپ 
آن خارج شوید. موفق باشید. 


۹ مات ی 


پاسخها در صفحه ۵۵ 


وه مه 


دا تر شر وی به مبان مر دم ر فتن نشانه د 


د ی است 


le‏ دیاو کت 


5202 ۸:۲ @yahoo com صباادیب‎ 


-پسرہعوضی:حالادیگە آن قد ربه خودت جرات دادی که بیای محل 

این حرف رافریاد زنان خطاب به «وحید» که روبرویم ایستاده‌بود گفتم.او که 
«مگه دوست داشتن جرمه؟ مگه عاشقی جرمه؟ مگه ازدواج جرمه؟» 

آچار فرانسه راب رداشتم و محکم در دستم فشردم و باغیظ گفتم: «بله که جر مه! 
این که پات رو از گلیمت درازتر کنی جرمه. اینکه مزاحم دختر مردم بشی جر مه. 
اینکه نه درس خونده باشی و نه سربازی رفته باشی و نه کار درست و حسابی داشته 
باشی و اون موقع هوس ازدواج به سرت بز نه جرمه!» 

این را که گفتم وحید جلوتر آمد. معلوم بود که می‌خواهد بامن گلاویز شود. دو 
نفر از کار گرانم فوری‌به سمتش رفتند وبازوهایش رامحکم گر فتند. وحید در حالیکه 
تلاش می کرد خودش راازدست کار گر هابیرون بکشد. نعر ه‌زد:«باید دخترت رو 
به من بدی و گر نه خودم رومی کشم!» کفرم حسابی در آمده‌بود. آچار رابه طرفش 

«به جهنم که خودت رو می کشی.به اسفل سافلین که خودت رو می کشی.یه تن 
لش کمتر!» رنگ چهره وحید سرخ شده بود. به چشم‌هایم خیره شد و گفت:«فکر 
می کنی شوخی می کنم ؟ می خوای نشونت بدم؟» د یگر خونم به جوش آمده‌بود. من 
تعمیر گاه‌بزرگی داشتم وصاحب چند کار گر بودم و حالااین جوانک دیوانه داشت 
آبرویم رانزد آنها می‌برد. خنده ای عصبی کردم و به کار گر هايم گفتم:«ولش کنین 
ببینم چطوری می خواد خودش رو بکشه. احمق بیشعور منو می تر سونه!» 

کار گرها دست‌هایش رارها کر دند. بغض عجیبی در گلوی وحید نشسته بود. 
آمد در دو قدمی‌ام ایستاد. زیرلب گفتم:«لعنت خدابه دل سیاه شیطون!» دوست 
داشتم بزنم توی گوشش.دستم رابالابردم امااودریک حر کت سریع تیغی از 
جیبش در ورد وتابه خودم بجنبم رگ دستش رابرید. خون که فوران زد.دست و 
پایم راگم کر دم. وحید لبخندی زد و گفت:« گفتم که خودم رومی کشم. من به خاطر 
دخترت حاضرم هر کاری بکنم!» 

دیگر نمی دانستم چه بگویم. دستم را در میان موهایم فروبردم وروی پیت 
خالی نفت نشستم.سر کار گر تعمیر گاه که عاقله مر دی بود گفت:«ببین یه الف 
بچه چطور اینجا روبه هم ریخت وما رواز کار کاسبی انداخت! آخه تو دیگه از کجا 


» 
۸ افلاعات ہش کی سم رو ۳۵٣٣‏ 


پیدات شد جوون؟» فوری یک نخ سیگار آتش کردم و چند پک عمیق به آن زدم 
و گفتم:«میگه عاشق دخترم شده. آخه من يه دختر شونز ده ساله رو چطور می تونم 
بدم به یه آدم آس وپاس هجده‌ساله که هنوز د هنش بوی شیر می‌دهو به دست 
باباش نگاه می کنه؟» 

اینکه اوضاع را آرام کند خطاب به وحید گفت:«من خودم همه چیز رو حل می کنم. 
باهاش حرف می زنم بلکه راضی بشه. تو هم زودتر بروبیمارستان تادستت روبخیه 
بزنن وجلوی خونریزی رو بگیرن!» و سپس وحید را که به سختی هم راضی شد. 
ھمراەیکی از کا رگرها به درمانگاه فرستاد... 


شب که به خانه رفتم از شمر هم بد تر بود م. حسابی داد و قال راه انداختم. دخترم 
«مروارید» از ترس یک گوشے کز کر ده بود وحرفی نمی‌زد. فریاد زنان گفتم:« آخه 
این چه بساطیه که برای من درست کر دی دختراهمش تقصیر توثه.اگه از همون 
اول یه جواب دندون شکن بهش داده‌بودی حالا کار به اینجا نمی‌ر سید.این پسره 
آدم‌نیست که!چند بار ننه وباباش روفر ستاد خواستگاری گفتم نه. خودش وقت 
وبی وقت سرراهم سبز شد امانخواستم بهش بی‌احترامی کنم. خیلی محتر مانه 
بهش گفتم که به درد دخترم نمی خوری اما مثل اینکه حرف حساب توی کله ش 
نمی‌ره امروز آومده بود تعمیر گاه. جلوی چشم همه رگ دستشوزد. آبروم پیش 
همه کا ر گرارفت!» 
آن‌قدر عصبانی بودم که کاردمی زدی خونم درنمی آمداهمسرم‌در 
حالیکه سعی می کرد آرامم کند گفت:«خونت رو کثیف نکن مرد.به جای 
این کارابشین باهاش حرف بزن و نصیحتش کن!» نگاهی به مروارید که 
داشت گریه می کر دانداختم و گفتم:«چند بار باهاش حرف زدم امامگه 
فایده داشت ؟ اون احمق هیچی حالیش نیست. تو روز روشن جلو چشم صد 
نفر آدم داد می زد که بایددخترت روبدی به من.پسره‌مز خرف فکر می کنه 
با زور می‌تونه از من رضایت بگیره. دیگه نمی دونه که من یک تار موی دخترم 
روبه صد تامثل آون‌نمی‌دم!» مر وارید همچنان داشت اشک می ریخت.سرش فریاد 
زدم:«وای به حالت مروارید. برات بپا گذاشتم.| گه توراه‌مدرسه‌دست از پاخطا کنی 
وبخوای این پسره رو ببینی خودم سرت رو گوش تا گوش می‌برم!» 
مروارید مظلومانه نگاهم کر د.اشک در چشمانش حلقه زده‌بود. باصدایی گر فته 
گفت:«به خداهر بار که خواسته توراه‌مدرسه پاهام حرف بز نه من اجازه نداد م!» 
خیزی تند به سمت مروارید برداشتم وموهایش رادر دست گرفتم و گفتم: «اگه 
اینطوریه که می گی پس این پسره با چه پشتوانه ای برام شاخ و شونه می کشه؟ حتما 
توبهش وعده‌دادی!»همسرم فوری به‌میانمان آ مد وباعصبانیت گفت:«ولش 
کن دختر بیچاره رو گناه‌این چیه که وحید عاشقش شده؟ من دخترم رو خوب 
می‌شناسم و می‌دونم اهل این دوستیا نیست. وحید تو راه مدرسه مروارید رو دیده 
وبهش علاقمند شده.مادرش می گفت پسرم عاشق نجابت دختر تون شده امروز 
هم دوباره‌زنگ زده‌بود. حتمانمی‌دونسته پسرش اومده تعمیر گاه. گفت وحید به 
خاطر مروارید از زند گی افتادہ. گفت هر شرطی بذاریم قبول می کنن!» چشم غره‌ای 
به‌همسرم رفتم و گفتم:«غلط کر دن.بیجا کر دن‌اهمین‌الان زنگ بزن وبگوشرط 
مااینه که پسر تون لیسانس بگیره. کار مايه داری داشته باشه, خونه و ماشین داشته 
باشه!» همسرم در حالیکه به سمت تلفن می رفت گفت:«پس بگو اصلا نمی خوای 
دخترت روشوهر بدی!» سیگاری روشن کردم و گفتم:«آره‌نمی خوام. من از این 
پسره‌بدم‌میاد.از کاراش بدم‌می‌یاد. اون مر د زند گی نیست. کسی که می‌خواد با 
رگ زنی به خواسته‌اش بر سه نمی تونه دخترم رو خوشبخت کنه!» 
همسرم آن شب بامادر وحید تماس گرفت وشرط وشروطی که گذاشته بودم را 
عنوان کر د. تصور می کر دم که وحید رافرستاده‌ام دنبال نخود سياه و به هوای رسیدن 
به مر وارید می‌رود سراغ درس و کتاب و دست از سر مان برمی داد اما روز بعد همین 
که‌به تعمیر گاه‌رفتم وحید رادیدم که زود تر از من آمده‌وروبروی در تعمیر گاه‌ایستاده. 
همین که مرادید جلوتر آمد و گفت:«فکر کردی من بچه‌ام که بخوای سرم روشیره 
بمالی؟ شرط دیگه ای نبود که بخوای بذاری؟!» خواستم چیزی بگویم اما یاد اتفاق 
دیروزافتادم.بنابراين نفس عمیقی کشیدم‌وبالحنی دوستانه گفتم:«خه پسرجان, 
چرانمی ری پی کارت؟ تو هنوز شرایط از د واج رونداری. با این بچه بازیات هم داری 


همه چیز روخراب می کنی.برودرس بخون ودانشگاه قبول شو.بعد هم بروسربازی 
و کار خوبی پیسداکن.اونوقت اگه د ختر م ازدواج نکر ده‌بود.مثل دوتامر دباهم حرف 
می‌زنیم!» وحید دندان‌هایش را از شدت خشم روی‌هم فشر د و گفت:«حتما اون موقع 
هم می‌خوای بگی که پر سیمرغ روبرات از پشت کوه‌قاف بیارم امگه هر کسی که 
می‌خواد زن بگیره باید لیسانس داشته باشه؟ مگه پول ملاک خوشبختیه...»عصبانی 
شدم. وحید دوباره داشت پر رو و گستاخ می‌شد.یقه‌اش را گرفتم و گفتم:«گیر عجب 
آدم دیوونه‌ای افتادم! پسرجان, اينهمه شعارای فلسفی نده. آخه تواز جون من چی 
می‌خوای؟ من اگه نخوام دختر م روبه توبدم‌باید کی روببینم؟ به حرمت سن وسال 
پدرومادرت ازت شکایت نمی کنم. پس توهم روتو کم کن وبروپی زند گیت!» وحید 
فریاد زنان گفت:«مگه تو دل نداری ؟ احساس نداری؟ قلب نداری؟ این همه التماست 
کردم. خود م و خانواده‌ام پیشت خوار و خفیف شدیم. پدرم گفت حاضره‌هر کاری بگی 
داره من هم روی حرفم می‌مونم.اگه نذاری به مروارید برسم مطمئن باش که خودم رو 
جلوی در مغازه‌ات آ تیش می‌زنم!» به صدای فریادهای من و وحید مغازه دارهااجمع 
شده‌بودند. دیگر واقعا آبرویم داشت می‌رفت. سعی کر دم بر اعصابم مسلط باشم. با 
کل کل وجار و جنجال راه‌انداختن وحید جری می‌شد. فکر ی به ذهنم رسید. چند لحظه 
ای درنگ کردم و سپس خطاب به وحید گفتم:«بیابریم داخل» باهات کار دارم!» وحید 
که‌از پیشنهادم جاخورده‌بود با تردید وبی‌هیچ حرفی پشت سرم راه‌افتاد.اوراداخل 
اتاقک گوشه تعمیر گاه‌بر دم و در حالیکه سعی می کرد م لحن آرامی به کلامم بدهم. 
گفتم: «ببین پسرم.با این کارات فقط خودت رو از چشم من می‌ندازی. من فقط همین 
یه دختررودارم. پس به‌عنوان یه پدربه من حق بده که خوشبختیش رو بخوام اون 
موقع چطور انتظار داری ر وی تو که هر روز پا می‌شی می‌یای اینجاو تهد ید به خود کشی 
سی کنی.حس اب کنم؟به جای این بچهبازیاتلاش کن تاش رایطی که گذاشتم رومهیا 
کنی.هیچ کد وم ازاون شرایط سخت ودست نیافتنی نیست. تواگه واقعاد خترم رو 
دوست داری باید به جای این رفتارای مسخره تلاش کنی که اعتماد منو جلب کنی. تو 
تازه‌دیپلم گرفتی. دختر من هم که هنوز دوم دبیر ستانه. خب حالا چه عجله ای برای 
ازدواج اونم به این زودی؟ مطمئن باش من دخترم رو به این زودیا شوهر نمی دم نه به 
تو ونه به کس دیگه. چون باید درس بخونه وبره‌دانشگاه. خب توهم اگه واقعا مروارید 
رودوست داری از این فرصت استفاده کن. درس بخون وبر ودانشگاه. حتم داشته باش 
اگه ببینم واسه خودت کسی شدی با ازدواجتون موافقت می کنم!» 

حرف هايم که تمام شد به چهرهوحید نگاه کردم به نظر م حرف‌هایم راباور کر ده 
بودچون‌دستش راجلو آورد و گفت:«قول‌می‌دین که‌مروارید رو شوهرندین؟» 
دستش رادر دستم فشر دم و گفتم:«قول می‌دم؛قول مر دونه!» وحید امیدوارنه‌رفت 
و من خوشحال از اینکه توانستم از سر راه بردارمش در دل به او می‌خندیدم! 

شب که به خانه رفتم همسرم گفت: «مادر وحید زنگ زد. گفت وحید می خواد 
کنکور بده. گفت شما بهش قول دادی که | گه دانشگاه‌قبول بشه مر وارید روبهش 
میدی!» با خنده گفتم: «خدارو شکر که از فکر ازدواج و این جور حرفا اومد بیرون. 
بعدش هم آ قاوحید کورخونده, چون تالیسانس بگیره مر وارید هم ازدواج کرده!» 
همسرم اخمی کرد و گفت:«دنبال دردسر می گر دی‌ها! پس چراهمچین شر طی 
گذاشتی؟ خدارو خوش نمی یاد جوون مردم رو سر کار بذاری!» سرش داد کشیدم 
و گفتم:«چیه؟ تو هم طرفدارش شدی؟ من وعده‌سر خرمن دادم. مگه نمی‌دیدی 
همین جوون مردم چطوری پدرم رو در آورده بود؟!) 


با قبولی وحید در دانشگاه آرامش به زند گیمان باز گشت. او سر قولش ماند و 
دیگر سر راه من ومروارید سبز نشد. حتما با خودش فکر می کر ده که من هم سرقولم 
می‌مانم امانمی‌دانست قصد دارم دخترم راشوهر بدهم. پس همین که مروارید 
دیپلم گرفت به همسرم گفتم:«دیگه وقتش رسیده که د ختر مون ازدواج کنه.حالا 
که مروارید درسش تموم شده در این خونه به روی خواستگاراش باز شد!» 

خواستگار پشت خواستگار می آمد اماشر ایط خوبی نداشتند. مر وارید هم راضی 
به ازدواج نبود وبرای کنکور درس می‌خواند. همسرم می گفت: «خدا رو خوش 
نمی یاد. تو دل وحید رو خوش کردی. بیچاره سرش رو انداخته پائین و داره‌درس 
می خونے. چند وقت دیگه هم فارغالتحصیل می شے.اون موقع اگه بیاد سراغت 
جوابش رو چی می‌دی؟ اصلا شاید مروارید هم به وحید علاقه داشته باشه!» 


ابروهایم راجمع کر دم وباعصبانیت فریاد زدم:«من‌برای‌د ک کردن وحیداون 
شرایط رو گذاشتم.مروارید هم بیخود کر ده که به وحید علاقه دار شماهم دیگه 
اسم این پسره رو تو این خونه نیار!» 

مروارید ترم اول دانشگاه‌بود که خواستگار خویی برایش آمد:هم تحصیلکر ده 
بودوهم پولدار. در آن حی ص وبیص وحید هم فارغ التحصیل شد. دیگر حال و 
حوصله در گیری با اورانداشتم.باید زود تر مروارید راشوهر می‌دادم تابرود 
سرزند گی اش و وحید هم از او ناامید شود. همسرم می گفت: «مادر وحید زنگ زده. 
می خوان بیان خواسستگاری.حالاکھ پسسرەدرسش روخوندہەناامیدش نکن۔بذار 
بیان!» ومن در جوابش می گفتم:«غلط می کنن.اگه یەوقت بیان خونه‌ام پاشون 
روقلم می کنم. مر وارید هم باید بااین خواستگارش ازدواج کنه. خواستگارش پسر 
خوبیه و من از طرف مروارید بهشون جواب مثبت دادم!» 

درست وقتی حس می کردم می توانم شرایط را کنترل کنم باز سرو کله وحید 
پیداشد. دوباره آ مد جلوی تعمیر گاه و گفت:«شمابه من قول‌دادین. حالا که مر وارید 
هم به من علاقه منده‌مانع ر سید نمون به‌هم نشین وزير قولتون نز نین!» من‌هم در 
جوابش پوزخندی زدم و گفتم:«می بینم که رفتی دانشگاه و آدم شدی. دیگه تهد ید 
نمی کنی که‌خودمومی کشم اشازده,دختر من غلط کر ده‌باهفت جدش که ادمی 
مثل تو رو دوست داره. تو هم هیچ غلطی نمی تونی بکنی و مطمئن باش اگه د کتر اهم 
بگیری بهت دختر نمی‌دم!» وحید دیگر چیزی نگفت ورفت. شب که به خانه رفتم 
مروارید هنوز از دانشگاه‌نیامده‌بود.به محض اینکه پایش رابه خانه گذاشت سمتش 
هجوم بر دم وموهایش رادر دست گرفتم و پیچان دم و گفتم:«پس تو خبرهاروبه 
وحید می‌رسونی!» مروارید که حالا بیست سال داشتبرای‌اولین بارمقابلم ایستاد 
و گفت:«آره.خوب می کنم!» سیلی به صور تش نواختم و گفتم:«چشمم روشن پس 
در واقع این توبودی که اون الدنگ رو تحریک می کر دی و می‌نداختی به جون من!» 
رنگ چهره مر وارید سرخ شدہبود. در حالیکه تلاش می کر دخودش راازدستم 
نجات دهد گفت:«من وحید ر و دوست دارم.اون به خاطر من حاضره بمیر ه. به خاطر 
من درس خوند...» کشیده محکمی به دهانش زدم و گفتم:«دهنت روببند!اگه یه بار 
دیگه حرف وحید رو بزنی سرت رومی‌برم.از فردا دیگه حق نداری بری دانشگاه. تو 
خونه زندونیت می کنم. آخر هفته هم قرار بله برون می‌ذارم!» 

پس مروارید هم به وحید علاقه داشت ومن غافل بودم. نباید می گذاشتم او 
آینده خود راخراب کند. همسرم می گفت:«مرد آن‌قدر کینه ای و یکدنده‌نباش. 
وحید زمین تا آسمون فرق کر ده. بچه سربه راهی‌شده.لیسانسش رو که گر فت. به 
خاطر پد رش از سربازی‌هم معاف می شه. پد رش قول داده‌ب رش یه کار و کاسبی 
خوب راه بن دازه.حالا که‌ این دو تاجوون‌این قد رهمدیگه رودوست دارن‌مانع 
عشقشون نشو!» ومن در جواب داد می کشید م و می گفتم: «پس این آتیش‌ها از گور 
توبلند می‌شه.لابد تو مر وار ید رو تحریک می کنی که جلوی من بایسته. پس حالا 
که‌اینطوری‌شد حساب هر دوتون رو می‌رسم. حرف باید حرف من باشه.مروارید 
حق نداره پاش و از خونه بير ون بذاره. حق نداره به تلفن دست بز نه.موبایلش رو قطع 
می کنم.اگه موفق بشه حتی یک کلمه بااون پسره‌بی سرو پا حرف بز نه تومقصر 
هستی و اون موقع خودم حسابت رومی‌رسم!».. التماس‌ها و گریه‌های مروارید 
تاثیری نداشت.اومدام گریه می کرد ومی گفت دوست نداردبا کسی جز وحید 
ازدواح کد اورا ایدید وادا کر فو مج له برون خاضر شسود و جیگ رید 
هر چند دلم برایش می‌سوخت اما خب. من صلاحش رامی خواستم. او هیچ تجربه‌ ای 
نداشت وفکر می کرد با وحید خوشبخت می‌شود. همان شب قر ار روز عقد راتعیین 
کردیم.تازمان عقد هر گونه‌رفت و آمدی رابرای‌مروارید قدغن کردم در دل‌به 
خودم افتخار می کر دم که روی وحید را کم کردم ونگذاشتم مروارید را که اسیر 
احساسات شده بود بدبخت کند اما... 


-اين کار رونکنید... من ومروارید همدیگه رو دوست داریم. باسرنوشتمون 
بازی نکنین! 

سرم رابلند کردم. وحید روبرویم ایستاده بود واین بار پخته و آرام حرف می زد. 
از دیدن ش جاخوردم.پس مروارید درست یک روز مانده به عقد خبرهارابه او 
رسانده‌بود.از جایم بلند شدم وباغیظ نگاهش کر دم و گفتم:«حتمامی‌دونی که فردا 
عقد کنون دختر مه.دادمش به یکی که هر تار موی سرش به صد تأمثل تو می‌ارزه. 


۵۵ رہ بقبه در صفحه‎ ۱ ٠ 
۴۹ ۱ الاعات تی‎ ۹ 


استعداد ا دمی دامی ې شاند وو 


قتی استعدادش 


کاهش 


» 


١ دافت‎ 


آنجه 


هست تھا 


اد 


۰ 


* 


ی ھی سو 


۵ 


ھا درسسں نچه 


اچه شد کەشماخود تان‌فیلم راساختید وفیلمنامه 
رابه آقای سبحانی دادید ؟ 


6 متا سفانه پس از بدرود بغ داد ومقاومت من 
دربرابر رفتار بیمار گونه رییس‌مر کز گسترش 
وهای مس نید وھ وا ِ۶۷ 
آنها عرضه و دستکاری کنم و نیز برخی کملطفی‌ها 
در فارابی ترجیح دادم. که خودم را کتار بکشم و 
فیلمنامه رابه سبحانی که هنر مند شریفی هم هست 
بدهم. متأسفانه مسئولان امر با رفتار مزورانه سعی 
در دور کر دن من داشتند. مثلا با گفتن اینکه:تهیه 
کننده پیگیر هستند وشمانگران‌نباشید مر تب مرا 
سر دواند ند.. خلاصه بر گر ديم سر «به تهران خوش 
امدید»؛ ماپس از سے ماه با هزاران کارش‌کنی که 
کے دو انسان معلوم السال در نظارت وارزشیای 
انجام دادند. پروانه گرفتیم و دوسه انسان خوب 
هم بودند که به تصویب این فیلمنامه کمک کردند. 
البته فیلمنامه «به تهران خوش | مدید» رابارهاو 
بارها بازنویسی کردم. پیش تولید شروع شد. پس از 
انتخاب هشت بازیگر اروپایی برای نقش‌هاء و تعلل 
دراستعلام. من به سوئیس رفتم و از بین همکار انم 
در آن جا دو نفر را انتخاب کردم و با همکاری سفیر 
محترم‌ایران و بخش فرهنگی, دوویزای کار برای 
این دو بازیگر به نامهای «ژاکلین فریشی کورناز» و 
«الینور بوخلر» گرفتم ولی متاسفانه جواب استعلام 
نیامد. وقتی توضیح خواستم حر فهای زیادی زده شد 
حاشیه‌های زیادی بود مجتبی امینی تهیه کننده 
کار می گفت سیستم باتو لج است و به تو حسادت 
می کندارشادی‌هامی گفتند. تهیه کننده پر ونده‌ای 
با(دارین حمسه» دار د(!)اشخاصی هم در ارشاد 
می گفتند تھیه کننده‌هیچ در خواستی برای استعلام 
نداده است واگر بدهد هم اوراقبول نداریم مگر اینکه 
تهیه کننده‌ات راعوض کنی! و بالاخره سلسله‌ای از 
ابهام واتهام و ناراستی. من ديدم چه ساده و خوش 
خیال دنبال ساخت یک فیلم بین‌المللی بر ای مبارزه با 


۵.۰ 


مهدی‌نادری از آن کار گر دانان مستعدی است که تنهابا یک فیلم سینمایی راهی‌رارفت که بسیاری بعد 
از ساخت دهها فیلم حتی نیمی از آن راهم نمی پیمایند. «بدرود بغداد» نخستین تجربه کار گردانی بلند 
نادری هم ظرافتهای لازم برای جلب مخاطب خاص سینما را داشت وهم لحن روایی مطلوب مخاطب 
عام را اما به یک دلیل مهم و آن هم نبودن نادری در قلمر و فیلمسازان خودی:این فیلم بامد تهاوقت تلف 
کردن ار گان مثلاحامی آن جلوی دوربین رفت و بعد از ساخت هم مد تها پشت خط | کران مانده و در 
نهایت هم یک کران نصفه ونیمه به آن رسید تاتمام شرایط لازم برای د یده نشدن اش فراهم باشد. با 
این همه باز هم نادری از پاننشست و با زحمت زیاد مجوز ساخت فیلمنامه‌ای با عنوان «به تهران خوش 
آمدید»را گرفت اماظاهر! تهیه کننده‌ی کار وار گانی که می‌بایست به عنوان حامی کار در کنار نادری 
قرارمی گر فت به دلیلی کاملاساده و آن‌هم اعتقادر اسخ و زبان صر یح‌نادری, آن قدر در مسیر تولید 
این کار تعلل ایجاد کرد که نادری عطای این کار را به لقایش بخشیده و در نهایت نیز کار گردانی کار 


تحریم هستم و خبر ندارم که چه هنگامه‌ای از روابط و 
د رگیریهای فر قه‌ای و میز و میز بازی عجیب وغریبی 
در گرفته است وبااین سازمان سینمایی واین دار و 
دسته واين تهیه کننده‌ی بچه سال وعجیب و غریب. 


باحرف‌هایی که پشت سر تک تک بالاسری‌هایش 
می‌زند و تهدیدهای زیر زیر کی که می کند. نمی‌توان 
فیلمی‌باارزش ساخت. این‌هاراحالامی گویم که 
فیلمبر داری را الحمدلّه تمام کر دند. 

یادم است که‌اتهام زدند که چاپ پر وانه‌ی ساخت 
پروژه که‌نام تورج اصلانی‌هم در آناست,و«رجانیوز» 
ان رامنتشر کرده است. کار نادری است. عجبا! این 
فتنه انگیزی‌های این تهیه کننده‌ی کم سن وسال 
تمامی ندارد. باید گفت زمانی که هیچکس به فکر 
اصلانی نبود.روزه ای‌بیکاری‌ونداری‌اش رابه من 
تکیه کر ده‌است. کمک به ساختار بعضی فیلمها و 
فیلمنامه‌ها و تدوین‌هایی که اصلانی فیلمبر دارشان 
بوده و کار گردانان آن‌هنوز هم نمی‌دانند. به خاطر 
دوستی این ادم بامن است. بعضی‌ها من و اصلانی را 
پس از «بدرود بغداد» می‌شناسند. نه» «بدرود بغداد» 
تنه اهمکاری ماو آخرین کار ماست. تا پیش از آن 
۰ سال اتاق پشتی -استودیوی شخصی ما در خانه‌ی 
مادرم و استودیوی شخصی ام -در خدمت ایشان بوده 
است ودوستان مشستر ک ماجزئیات رامی‌دانند. یا 
پس از آن تاهر کجا که تصور کنی من برای مشکلات 
ممنوع‌الکاری‌اش رفته‌ام و پیگیر بوده‌ام. گر چه بعدها 
به ضرر خودم تمام شد ولی خوب انتخاب من بود من 


کو ده 
ات ۲۰۱۲ 


رابه رضا سبحانی واگذار کر دند تا با خیالی آسوده فیلمنامای نادری رادست به دست کنند . 


خودم انتخاب کردم.پای دوستی ایستادم. به خاطر 
اعتقادی که به رفاقت دارم. من اگر می خواستم برای 
پروژه‌مشکل سازی کنم.اشاره به مشکلات امینی 
کافی بود چه نیازی به تورج است که ۰سال خانه 
و خانواده‌ام و برادرم تکیه گاهش بوده‌ايم؟ هدف من 
این بود که این پروژه را مجالی کنم برای ایستاد گی 
در برابر فاشیسم تحریمی دارویی و توریستهای 
0 ۶٘۶ ھ۶ 
نگذاشتند کار به دست من تولید شود. 

#نقبی بزنیم بر آثار فرهادی وروند فیلمسازی اش 
آکه از هبسلان شماست_فخرمی کد ج اکا 
کاری فرهادی بیش از آن کے باعث نوآوری در 
سینمای ما شود به کپی انجامیده؟ 

6 لاف رهادی آدم اهل مد نبود. او دوربین را از مناظر 
روستایی و طبیعت در زمانی که همه همچون مد 
به‌سراغ آن رفته بودند. جمع کرد وبه خیابان‌ها 
و آپارتمان‌ه اواتوبوس‌هابرد.جایی که قصه‌های 
وقعی‌تر بخش اصلی جامعهیایرانی در آنه موجود 
است.اماهمان طور که بعد از کیارستمی یک سری 
آدم بودند که به تقلید از اوروی آوردند. موفقیت 
فرهادی هم باعث آن شد که یک سری فیلمساز به 
تقلید از اوروی آورده و مثلا تردید و گمان شکنی که 
در آثاراستاد بیضایی‌هم می‌بینیم و آقای‌فرهادی 
استادانه پر داخت ر ثالیست اجتماعی از آن‌ارائه کرده 
است رابه شکلی تقلید ی و شاید اغراق شده گسترش 
می‌دهند و... البته این مختص سینمای ایران نیست و 


در تمام دنیا هم در کنار شاھکارسازان یک سری مقلد 
و جود دار ند که با کپی‌هایشان بازاررااشباع م ۷ 
آلابرای رسیدن به نقطه‌ای که بتوان سینمایی 
ایرانیزه بے جهانیان ارائه داد دوری از تقلید اصل 
اساسی است. به جز آن چه باید کرد؟ 

۲ ای انیزه! این همه فیلمساز بز ر گ. از استادان 
تقوایی و بیضایی و مهرجویی و محمدرضا اصلانی تا 
اصغر فرهادی و امیر نادری و...از آن‌هابپرسید.من 
راه خودم را می‌روم و هنوز تئوری‌اش رانمی‌دانم. من 
پشت میز دانشگاه درس نخوانده‌ام وروش من روش 
فردی است. 

ابه هر حال مسیر فیلمسازی شمابرای ترجمان 
فرهنگی ایران: زمینه‌ی مناسبی برای این پرسش 
است. 

8 بے نطرم به عنوان یک فیلمس از بای د از نگاه 
محلی به سینماء به سمت سینمای بین‌المللی برویم. 
این هم کارھر کسی نیست. بایستی فیلمسازان با 
الاو قدرت را ون به ماخ ای کا ار 
کنیم.تجربەی مرد بز ر گی همچون استاد بیضایی در 
عرصه‌ی سینمای دینی همچون نگینی بر فرهنگ 
جهان اسلام می در خشد و سابقه ندارد. «روز واقعه» 
یا شهادت خوانی‌ها و تعزیه‌های ایشان. مطمئنم تکیه 
به این بزر گان مسلط به چندین زبان و ترجمه وفهم 
دنی‌ای بزرگ بیرون از دایره‌ی محل هی ما تنها راہ 
ورودبه سینمای‌بین‌المللی است. کوروساوامنال 
خوبی برای امروز نیست او در زمانی زند گی می کرد 
که محله‌هاو قومیت ها هنوز در دایره‌ی‌بسته‌ی خود 
باقی بودن د واز این راه‌اوبا تک رار مضامین محلی و 
قومی خود دنیا راد رگیر سینمای ژاپن کرد. گر چه 
هنگام مر گ شیفته‌ی استاد ایرانی سینمای دنیا اقای 
کیارستمی چشم بر جهان پر هیاهوی خود بست. البته 
هیچ وقت توسط آنها که هنر را 

سفارشی می‌خواهند چنین چیزی 


محقق نخواهد شد. قابل توجه کاندیداهای محترم 
انتخابات که هر کدام رئیس‌جمهور شدند بايد دیوار 
خراب شده‌ی بین هنر مند و مدیران سینمایی را 
بازسازی و از تک تک این آقایان بازخواست کنند که 
چراسینمای آمریکابه «بن افلک» جایزه‌می دهد و 
درایران فیلم مھدی نادری متوقف می شود!«بد رود 
بغداد» به عنوان نماینده‌ی اسکار انتخاب می شود 
ولی تمام تلاش برای حذف فیلمس‌ازش از کنار فیلم 
صورت می‌گیرد . 

من ‌نمی‌دان م اینها از چه‌روشی تبعیت می کنند و 
منظورشان چیست؟ اسکار و خیلی از جشنواره‌ها 
رازبانی تحریم می کنند ولی مدیرانش برای رفتن 
به کن وبرلین وونیز وهر جا که بگویی در بدترین 
شکل و آشنایی بازبان خارجی و در قالب دسته جات 
هیأت‌های چند ده نفره مشاهده می‌شوند ۱ 
#متاسفانه بر خی مد یران ما به جای ار تقای دانش 
خود واطرافیان نگاه می کنند تامثلا«آر گو»‌ساخته 
شود و آن گاه درباره‌اش ساعتها حرف بزنند. 
8وقتی می گوییم فلان کشور فلان کار رامی کند 
آیا پشت سر خود راهم نگاه کرده‌ايم که ببینیم جوانی 
مستعد داشته‌ایم که فیلمش‌سالهاتوقیف‌مانده ان 
هم به‌این دلیل که مدیر بالاد.ستی فکر می کر ده اگر 
این فیلم اکران شود.میزش رااز دست خواهد داد؟ 
مدیران‌مادانش آموزی در عرصه فرهنگ رافراموش 
کرده‌ان دا!! واقعا این همه ایراد گی ری از «آرگو» چه 
ای ےت کید را ود ۶۳9 الک مدال 
شجاعت داده‌شد ؟ می دانید چرا؟ چون‌مر کز مطالعات 
استراتژیک آمریکااعلام کرد این فیلم توانست ایران 
رابه تظلم خواهی در داد گاه بکشاند!! این شرم نیست 
برای‌سینمای اسکار گر فتەی ایران که با وجود این همه 
فیلمساز بز رگ به داد گاه تظلم و شکایت می‌بر ند و به 
نظرم دستی در کار 
بودتااین فیلم و 
٤٤٤‏ دا 
بزرگ کندادر 
روزهایی که جلوی 
هم‌کاری من و 
بازیگران خارجی 
در«به تهران 
خوش آمدید» 
گرفته شد از 
دست «آرگو» 
برای من خیلی 
نمادین بود این عمل, دقیقا تصویر این 
گروه‌مدیران سینمایی رابرایم در بعد 
77+7۳ مھ 
آن پیرزن و کیل در حال احتزار می شود 
٣‏ ساخت! عجبا تصویر 
شلاق خوردن یا زندان رفتن بن افلک 
یا پرداخت جریمه‌ی تهیه کننده‌ی 
آن فیلم به حساب معاونت سینمایی 


1 77 
۷۹ «لاعات کک 


در دوران صدارت جناب آقای شسمقدری!- که البته 
US‏ لو سر ات 
لوحانه است. همان روزها من به چند نشریه‌ی اروپایی 
خلاصهی چند خطی فیلمنامه‌ی «به تهر ان خوش 
آمدید» ویک نامه برای دفتر آقای جورج کلونی -به 
عنوان تهیه کننده‌ی آ ر گو-تنظیم کردم که در روز 
کلید خوردن «به تهران خوش آمدید» بایستی چاپ 
می‌شد! حالا مانده‌ام تا چرایی کلید نخوردن فیلمم را 
به چند نشسریه‌ی غیر ایرانی چگون ه توضیح بدهم!و 
نگران از سیاه نمایی به جای زیبا نمایی که در فیلمم بنا 
داشتم نمایشش دهم. 

سوالی که برای بسیاری از مخاطبان وجود دارد 
این است که چطور می شود که اولین فیلم شما یعنی 
«بد رود بغداد» محصول مر کز گسترش است اما 
این ار گان از این ساخته خود چه در اکران و چه در 
پخش جهانی کمترین حمایتی نکرد؟ 
می‌دانید چرا؟ چون من اعتقاد دارم بسیاری را 
به جای اینکه تختی در بیمارستان و آسایشگاه بدهند. 
میزی در اداره‌ای با امور هنرمندان و علی الخصوص 
جوانان داده‌اند. با یک انسان مریض روحی روانی هم 
که نمی شود به نتیجه‌ای رسید بنده‌ی خداهنوز که 
هنوز است نمی‌خواهد باور کند پیر شده و دستانش به 
رعشه افتاده است. کلمات رافراموش می کند.بارنگ 
و لعاب به جنگ گذر سالیان پیری بر موهای سفیدش 
رفته است و چند صباحی از عمرش باقی نمانده و در 
جشنواره‌ها مشتری پر و پاقرص رنگ موی فرانسوی 
است چون در ایران تحریم است. هر کاری می کند و 
به خودش اجازه‌می‌دهد بود جهی تمام جوانان این 
مملکت راخرج یک فیلمس از بکند. یک وزار تخانه را 
درگیر گرفتن مجوز برای یک فیلم بکند و کلی جوان 
اراس درا اف اس روک هدمال کد کد 
ق اف ال ٹم 
نکردەام, پیداست ذره‌ای امید و دلبستگی به میهن و 
آیندام دارم که اینجایم ۔ 

هیچ گاه وسوسه نشدید که در گیر پروژه‌های 
سفارشی شده و پولی به جیب بزتید؟ 

لبارها وبارهاباپیشنهاداتی از مرا کز مختلف مواجه 
شدم که به لحاظ مالی به شدت هم وسوسه انگیز بودند 
اماچون می‌دانستم راه وروش ونگاهشان به موضوع 
اشتباه‌است انهارانساختم. چند پروژه‌هم همچون 
پروژه‌ی «برلین منفی هفت» که قبلا «گمگشته» نام 
داشت رابا وجود توافق با آقای پورشریف تهیه کننده 
وخانم موگویی مدیر تولید. به امر جناب مستطاب 
الدوله و رئیس مخفی معاونت سینمائی. محمدرضا 
عباسیان از بنده گر فتند و به جوانی دادند که تا قبل از 
این دوست ما بود ولی به محض اینکه پروژه‌ی من رابه 


او دادند. دیگر هیچ تماسی هم با ما نگرفت. 
#ادر شرایطی که نمی‌توانید فیلم دلخواهتان را 
بسازید چه می کنید؟ 
6 کتابهای نخوانده‌ام رامی خوانم والبته به تعهدات 
فردی خودم پای بندم. 

۰ 
ے ۱ ۵۱ 


بکوش در 


ادادانی دن 


ی خو 


د چان 


می خواھی دایم در ان زذد گی کنی. 


ماج علی (ع) 


تولید فیلم‌هایی که اسمشان سینمایی است.اما برای 
پخش در تلویزیون ساخته می شوند در همه دنیا 
روم انست.خہلی از کا رگردانان بزرگ:فعالیٹا 
حرفه‌ایشان را از همین فیلم‌ه ای تلویزیونی آغاز 
کر دند. مهم ترین تفاوت این فیلم‌هابا | ثارسینمایی 
در بود جه خیلی پایین ترشسان است:درایران اماتا 
اواخر دهه هفتاد خورشیدی,این گونه فیلم ھاتقریبا 
وجود نداشت و همه فیلم‌ها سینمایی بودند. 
مهرداد خوشبخت ومسعود آب‌پرور به نوعی 
آغاز گران‌این محصول بو دند که اسمش شد تلەفیلم. 
تله فیلم‌هایی برای تلویزیون که مهم ترین تفاوتشان 
با فیلم‌های سینمایی در دوربین فیلمبر داری بود. 
هر فیلمی با دوربینی غیر از دوربین ۳۵ میلیمتری؛ 
شد تله‌فیلم. و بر خلاف نمونه‌های مشابه در سینما- 
تلویزیون دنیاء تفاوت بود جه آن‌قدر فاحش نبود. 
اما تفاوت دیگری بین فیلم های سینمایی و تله فیلم‌ها 
وجودداشت و آن‌هم میزآن «ممیزی» بود.ممیزی 
در تلویزیون به وضوح بیشتر از سینما بود. در واقع 
یکی از دلایل اصلی تولد و رونق گرفتن تله‌فیلم‌ها 
همین مسئله بود. از اواخر دهه هفتاد خورشیدی و 
به دلیل فضای‌بازی که دولت محمد خاتمی برای 
سینماگران به وجود آورده بود. اختلاف سطح 
سانسور بین فیلم‌های سینمایی و آن‌چه از تلویزیون 
قابل‌پخش بود. روز به روز بیشتر می شد. 

خیلی سوزژه‌ها بود ند که در تلویزیون‌حتی نمی شد 
بهشان اشاره کرد ودر سینما شده‌بود مد روز. 
فیلم‌های متولد ماه‌مهر (ساخته احمدرضا درویش 
وبامحوریت اعتراضات دانشجویان) قرمز ودوزن 
(به ترتیب ساخته فریدون جیرانی و تهمینه میلانی. 
و هر دو در نقد قوانین تبعی ض آمیز مربوط به زنان)» 
وسگ کشی(ساخته بهرام بیضایی و در نقد فساد 
اجتماعی -اقتصادی وبی‌پناهی زن ان در جامعه) 
مربوط به آن دوره از سینما هستند. 

تاپیش از آن‌تلویزیون‌ایران.مثل‌بیشتر تلویزیون‌های 
دنی اءفیلم‌های ایرانی رامد تی‌بعد از اکران می‌خرید 
وپخش می کرد.اما کم کم کار به‌جایی رسید که 
تلویزی ون حتی تبلیغ‌های یکی دود قیقه‌ای فیلم‌های 
سینمایی در زمان اکران را هم پخش نمی کرد چه 


ببس 


مات س رو ۳۵۳۱۳ 


مدیران تلویزیون ایران به فکر تولید فیلم‌هایی صر فا 
برای پخش در تلویزیون افتادند. 


تله‌فیلم‌ها کم کم به تولید انبوهرسیدند. آن‌قدر 
که در تلویزیون زمان پخش ثابت برایشان درنظر 
گرفتند که یکی از مهم‌ترین زمان‌هایش همان 
جمعه عصر از شبکه یک شد که گویی از بد و تولد 
تلویزیون به نمایش فیلم سینمایی اختصاص داشت. 
سه‌شنبه شب‌ها در شبکه دو هم یکی از زمان‌های 
ثابت پخش فیلم سینمایی بود که آن‌هم تامدت ھا 
به پخش تله‌فیلم اختصاص پیدا کرد. 
اتفاقاهمین تصمیم وهمز مان شد نش باهجوم فیلم‌های 
دارای زیر نویس‌فارسی به داخل ایران. یکی از دلایل 
از رون ق افتادن این دوزمان 
ثابت در بین مردمی شد که 
بیش ازبیست سال بەتماشای 
فیلم‌های موردعلاقەشان 
در ان ساعات عادت کرده 
بودند. 
الان دو سه سالی است که | 
گروه‌ه ای فیلم و سریال 
در شبکه‌های مختلف 
تلویزیون ایران به دو بخش 
تقسیم شده‌اند: یک بخش 
برای سریال‌ها: ویک بخش برای تله‌فیلم‌ها. تمر کز 
تله‌فیلم‌ها هم بر روی مناسبت‌های مذهبی وسیاسی 
است و آمار مخاطبشان خیلی کمت راز فیلم‌های 
قدیمی یا سریال‌های تلویزیونی. که دلیل این آخری 
می تواند کیفیت پایین این تولیدات باشد. 

همیشه توقع مدیران از کیفیت تله‌فیلم‌ها 
, پایین‌بوده. این است که وقتی بعضی 
۲ تله‌فیلم‌ه | کیفیت ش از حد معمول‌بالا تر 

درآمد.دلشان‌نیامد آن‌رابرای‌رسانه 


میلی‌متری‌تبدیل کردن د و آماده‌برای 
نمایش در سینماها. 
اتفاقی که اولین بار بافیلم‌های اتوبوس 
شب (ساخته کیومرث پوراحمد) و روز 
برمی اید (ساخته بیژن میرباقری) در 
سال ۸۵افتاد. که هردو به فیلم سینمایی 
تبدیل شدند و در بخش مسابقه‌سینمای 
¦ ایران جشنواره فجر به رقابت باسایر 
8 آذار تولیدی در سے نما برداختند. حتی 
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خودخرج کنند و آن‌رابه فیلم‌های ۳۵ 


خان ه سینماهم که فقط به اعتبار کار در فیلم‌های 
سینمایی اعضار ابه صنوف مختلف می‌پذ بر د. فیلم 
های تبدیل شد هبه ۳۵ میلی‌متری راجزو فیلم‌های 
سینمایی به حساب اورد و بهشان جایزه هم داد. 

از آن‌به بع دراه‌این اتفاق‌بازشد. کار گردان‌های 
صاحب‌نام که فرصت فیلم سازی برایشان فراهم 
نبودو تاپیش از این حاضر نبودن د در تلویزیون 
کار کنند, فیلم‌های تلویزیونی می ساختند و سر 
بزنگاه جشنواره به سینمایی تبدیلش می کردند. 
و تلویزی ون تبدیل شد به یکی از تهیه کننده‌های 
فیلم‌های سینمایی. 

از این رو ب رگزار کنند گان جشنواره فجر که در دولت 
جدید همسوباسیاست‌های تلویزیون بودند. تصمیم 
گرفتن د باق رار دادن بخش فیلم‌های تلویزیونی در 
جدولی جداگانه و اختصاص جایزه‌های اند کی به 


آن‌ها از تبدیسل فیلم‌ها به ۳۵میلی‌متری جلوگیری 
کنند. طوری که از اول معلوم باشد کدام فیلم‌ها 
ویدئویی‌اند و کدامشان سینمایی. چند سالی هم به 
این منوال گذشت. 


اما تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران تاثیری 
هم روی سینما و تله‌فیلم‌ها گذاشت که احتمالا کمتر 
کسی جز عوامل سینمااز آن باخبر است. تحریم‌ها 
باعث کم شدن ارزو به تبع ان کم شدن شدید 
واردات مواد اولیه لازم برای فیلمبرداری با نگاتیو 
و دوربین ۲۵ میلیمتری شد. و اند ک مواد وارد شده 
هم به «فیلم‌های فاخر» داده شد. 

جشنواره سال ٩۱‏ جشنواره‌ای تمام‌دیجیتال شد و 
به این تر تیب مهم ترین تفاوت بین فیلم سینمایی و 
تلەفیلم هم از بین رفت. 

از آن طرف وزارت ارشاد هم تمهیدی برای این دور 
زدن دولت و ساختن فیلم در تلویزیون اندیشید. یک 
پروانه ساخت ویدیویی در نظر گرفت وهنگام صدور 


آن» بندی در قرارداد اضافه کرد که فیلمسازی که 
پر وانه ساخت ویدیویی دار د.حق نداردبر ای اکران 
فیلمش در سینماها پافشاری کند. فقط می‌تواند 
فیلمش رابسازد وبعد از ساخت.برای‌ارائه آن 
به تلویزیون, موسسهرسانه‌های تصویری(یاهمان 
وید و کلوپ‌ها). جشنواره‌های داخلی و خارجی 
تصمیم بگیر د. شاید هم سیاست اکران تغییر کند 
و بتواند فیلمش را روی پر ده ببرد. 

امسال فیلےم پر ویز (ساخته مجید بر زگر) از آن 
جمله بود که در بخش‌های رقابتی جشنواره حضور 
نداشت واکران بسیار محدودی -سه تک سانس - 
در جشنواره داشت و برای منتقدان سینمایی هم به 
نمایش درنیامد. واساسااین نوع اکران: سر نوشت 
خیلی از فیلم های مسستقل سینمایی است,اگر از 
مرحله پروانه ساخت که حالا برایشان تبدیل به یک 
آرزو شده بگذرند. 


تیج ه این که امروز. وه تلهفیلم‌ها مخاطب کمی 
دارند.در واقع بسیاری از همین فیلم‌های مستقل که 
بابودجه حداقلی ساخته می شوند جای‌نمایششان 
تلویزیون است. به نظر می رسد ممیزی صدا و سیما 
بیش از هر عاملی قاعده‌بازی رابه هم ریخته است. 
فیلم‌های تلویزیونی درخور سر از سینما در آورده‌اند. 
وتله‌فیلم ه ای موجودهم انگار نه برای مخاطب که 
برای مدیران تلویزیون ساخته می‌شوند.بهمن ماه 
سال ۱ هم جشنواره‌ای با عنوان جام جم بر گزار شد 
که‌مهم ترین بخش آن‌داوری‌فیلم‌های‌تلویزیونی بود. 
تا دست‌اندر کاران این تولیدات که واکنش مخاطبان 
راندارند. دست کم به جایزه‌ای دلگرم شوند. 
اماداوری‌های‌همین جشنواره‌هم نشان از کیفیت 
پایین آثار داشت. از بین صد ها تلهفیلم ساخته شده 
تنها پنج فیلم در همه رشته‌ها نامزد دریافت جایزه 
شدند وبقیه این همه تله‌فیلم‌هایی که در طول دوسال 
گذشته تولید شدند. به چشم داورهای تلویزیون هم 
نیامدند. آن پنج فیلم عبارت بودند از پیش خواهد 
آمد (بهروز شعیبی)؛ سنگ اول (ابراهیم فروزش)؛ 
مسافر بهشت(فر بدون‌جیرآنی).ساعت به‌وقت صفر 
(احمد معظمی) و نیمه شب (سیامک صرافت). 

در این ميان شبکه چهار مدتی است تلاش می کند 
تله‌فیلم‌هایی اجتماعی تر متفاوت تر و باتوجه‌تر به 
مخاطب تولید کند. نوروز امسال تله‌فیلمی به نام 
«داستان ماقصه تو» به کار گردانی رضا بهشتی از 
همین شبکه پخش شد که به سختی توانسته بود 
درعین حال که از ممیسزی عبور می کند. به معضل 
بچه‌های کارو خیابان هم بپر داز د ومساله کار کود ک 
رازیر سوال ببرد و جذاب هم باشد؛ با بازی هومن 
سیدی که از بازیگران گزیده کار در سینما و تلویزیون 
است.شاید یکی از دلایل این وسواس در شبکه چھار 
این است که تولید سریال در مجموعه کارش نیست 
وتم رکز بخش نمایش آن فقط بر روی تله تثاتر و 


تلەفیلم است. 


را خریدند . 


که موضوع اصلی 
7 " ۱ 
هند راه بیفتد. 

وی ادامه داد: امتیاز این 
کار کاملا خریداری و 
قراردادی منعقد شد که 
این اتفاق امیدوار کننده 
بوده و قرار ا فیلم 


پس» ساخته شده است. 


درمراسمی که‌ششم ژوتن(۶ اخرداد)درپاریس 
برپاشد.اصغر فرهادی در شهرداری مر کزی این 
شهر مدال ارزشمند «ورمی» ((۷16021 ۱۷6۲۵11 
رااز دست شهر دار پاریس«بر تر آن‌دلانوئه»در یافت 
کرد. 

شهر دار پاریس در این مراسم درباره‌فرهادی 
۶)١ ٥٦٥٣‏ ورف ا 
ہے پچھ تس ھت 
داد. 

دلانوئه سیس 
خطاب به فرهادی 
گفت: «تو نه‌تنها ما 
زابافیلم‌هایت آشنا 
کردی‌بلکه تو کسی 
هستی که کارھایت 
ارزش جهانی دارد. 
کاره ای‌تومرا 
یاد ویکتور هوگو 
می‌اندازد» چون سینمای تو چیزهایی که در پاریس 
وجود دارد راهم دربرمی گیرد. اصغر فرهادی هم در 
۹۵۸٣‏ اا ا 
بسیارش در جریان فیلمبرداری فیلم «گذشته» 
در حومه پاریس تشکر کرد و گفت:من پاریس را 
برای فیلمبرداری انتخاب کردم چون فکر می کنم 
لاا اراي سا تر دم ارس فل ھای مرا 
می شناسند.سینماباعث شد من خودم رادر پاریس 
کر اسان شر 

«مدالی وم ورمی» یکی از مدال‌های مهم شهر 
۵ ای و که 
در آثارشان تصویر واقعی از پاریس نشان دهند.این 
مدال که تا کنون به جهره‌هایی چون جين فوندا اهدا 
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«آتش بس میلانی هندی می شود! 
هندی‌ها امتیاز ساخت «آتش بس تهمینه میلانی در سینمای هند ساخته شود , 
تهمینه میلانی گفت: دیداری با یکی از کار گردانان 


هندی داشتیم و ایشان کاملا دربار‌ی کار توضیح اینکه چرا کارگردانی این فیلم را انجام نمی‌دهد. 
دادند و علاقه‌مند هستند. بحث کودک درون کت زر رت 


مانند نسخه‌ی ایرانی‌اش در هند ساخته شود و در 
تیتراژ نیز عنوان شود کار بر اساس فیلم «آتش فیلم‌سازی ندارم بعد از ۲۵ سال دوباره به نقاشی 


این کار گردان احتمال داد فیلم «سویراستار» هم نمایشگاه نقاشی بر گزار کنم. 


مدال شهردار پاریس برای اصغر فرهادی 


تهمینه میلانی که چند سال قبل قرار بود خودش 
«اتش سن» را در ستتمای هند سازد درباره‌ی 


متفاوت بود که آن رن 
ے فلل کرات کاری 
و و در حال 


کمپانی دیگری پیگیری 
می‌شود و ارتباطی یہ 
۳ آن زمان ندارد.میلانی 
درباره‌ی فعالیت‌های این 
روزهایش گفت: در این روزها که اجبارا فعالیت 


رو آوردم و امی‌دوارم در سال ا بتوانم یک 


شده؛هر سال در ماه‌ژوئن در آستانه تابستان به 
چهره‌های مهم فرهنگی داده می‌شود . 

مدال «ورمی»ازسال IE‏ ادر پاریس توس ط 
E‏ ود مایا ان ۱۱۳ 
به اصغر فرهادی به‌عنوان هنر مندی که توانسته 
فرهنگ و هنر ایران را در یکی, دو سال گذشته به 
جهانی ان نمایش دهد ودر کشوری چون فرانسه 


و ویترین افتخارات او 
را پر بارتر می کند. او در 
فیلم« گذشته» پاریسی 

رابه نمایش گذاشته 
که توریستی نیست و 
شکل واقعی این شهر 
زیبا بوده است. فرهادی 
۱ در نشست خبری 
2 فیلم هم در این مورد 
توضیح دادہ بود: «من 
خانه‌ای در حومه پاریس وبسیار نزدیک به ريل 
قطار می‌خواستم که کاملا قدیمی باشد. چون این 
دوفا کتور باعث می‌شدند که گذشته در فیلم حضور 
داشته باشد و همیشه قطار نشانه‌ای از گذشته است. 
عامدانه می‌خواستم خارج از پاریس باشیم چون 
نمی‌خواستم اسیر معماری پاریس شوم. یافتن چنین 
خانه‌ای مش کل بود وپسیار طول کشید امادر نهای-! 
طراح صحنه‌ام توانست خانه‌ای را که نزدیک ریل 
قطار باشد. پیدا کند و دقیقاهمانی بود که می‌خواستم. 
من معتقدم که این تنها خانه در جهان است که این 
ویژگی‌هارادارد. البته در شھر زیباهم ریل قطار در 
نزدیکی خانه بود امااز این جنس که نشان‌دهنده گذر 
زمان بود نبود». 


5 زھرہ شریفی ار کی چوڈوائو و اترام تھا سای ۴۳ 
سس -- که کارشان گرفتن گلاب بود طوری که همه آنھادر 
و همین محله سید اسماعیل در کوچه‌ای دور هم جمع 


کلاب کیری در کوجه‌های فدیمی نهران 


گلاب ناب کاشان و کرمان شنیدہایداما کسی تابه 
حال از گلاب ناب تھران چیز ی نگفتهاست. گلابی که 
سال‌هاست در کوچه پس کوچه‌های جنوب تھران 
از دیگ‌های مسی می جوشد و در شیشه‌های نیزه‌ای 
راهی خانه و مغازه می‌شود ۱ 


هیچ کس باور نمی کند حدود صد سال پیش در 
محله شلوغ وپر سر صدای سید اسماعیل تهران: 
در کوچه‌ای معر وف به «گلاب گیرها» خانواده‌هایی 
بودند که پر شسورتر از روستاهای‌معروف کاشان در 
خانه‌های قدیمی‌شان گل‌های محمدی راطوری 
در دیگ‌های‌مسی بز رگ به جوش می آورند که 
عطرش تمام محل راپر می کرد و گلابی می‌شد که 
به گلاب ناب تهران معروف بود. 

کوچه گلاب گیرها که امروز به نام کوچه شهید ستار 
جنتی معر وف شده, در صد سال قبل محله کسانی 
ود که شغل اصلی‌شان گلابگیری وشیرینی فروش! 
و بستنی فروشی بود. کوچه‌ای که دیگر امروز نه 
تنهااثری از عطر گلاب ندارد بلکه نشانی هم از آن 
خانه‌های قدیمی به یاد گار نمانده است. 

از میان آدم‌هایی که از آن گذشته دور و آن کوچه 
پراز عطر: در ذهن کسبه قدیم محل به خاطر مانده 
اسست نام ویاد مرحوم حاج زین العابدین گلاب گیر 


طور دیگری ماند گار شده است. مردی که اولین بار 
درسال ۰۰ ۳ کنار امام زاده سید اسماعیل برای 
گرفتن گلاب وفروش آن به صورت صنفی مغازه‌ای 
بهراه‌می‌ان‌دازد که این اولین واحد صنفی در حر فه 
گلاب گیری در تهران بوده است. 

باکمی گشتن دراین محلهنزدیک به 
خود امام زاده سید اسماعیل مغازه‌ای را 
۱ می یابیم که در میان مغازه‌های سمساری 
. وخرده‌فروشی دست دوم.مثل نگینی 
برای خود می درخشد و نام و یاد حاج زین 
العابدین گلاب‌گیر را زنده نگه داشته 
است.مغازه‌ای که طبقه بندی‌های درون 
آن پر از شیشه‌های عر قیات مختلف است 
از گلاب گرفته تاعرق نعناع وبید مشک 
وبه ار نارنج وهر آنچه که عطر وطعم آن 
برای جان و جسم انسان مفید است. 

به داخل مغازه کەمی رویم مردی‌میان‌سال 
رامی‌بینیم که مشغول توضیح دادن به یک 
مشتری‌از خواص یکی از ان عر قیات است 
که باحوصله درباره‌اینکه ان غرق به چه 
کاری می آید صحبت می کند.پرس وجو 
که می کنیم خودش راحاج عباس رعیت 
معرفی می کند وبا کمی گفتگومتوجه 
می‌شویم این مر د نوه پسری همان حاج 
زین العابدین گلاب گیر است. این مغازه 
هم همان مغازه‌ای است که پدربزر گش نزدیک به 
صد سال پیش آن راراه انداخته است. 

پای صحبت‌های حاج عباس رعیت که می‌نشینیم 
از گذشته کوچه گلاب گیره برایمان می گوید از 
همان زمانی که خودش کود ک بودہو کنار خانواده 
به‌طور سنتی به کار گلاب گیری مشغول بوده‌است 
از زمانی که گل‌های 
محمدی را از همین 
اطراف تهران به 
در خانه اهالی آن 
کوچه می‌آوردند و 
آنها تبدیل به عرق | 
گلاب و حتی عطر 
می کر دند. 

او تعری ف می کند: | 
در ان زمان‌ها 
تهران زیاد شهر 


شده‌بودند و به خاطر همین کوچه هم به نام کوچه 
از حاج عباس درباره‌اینکه چگونه در گذشته 
کار گلاب گیری را انجام می‌دادند می‌پر سیم که 
می گوید:یادم هست گل‌ه ای محمدی رااز همین 
اطراف تهران برایمان می |وردند مثلااز شمال 
تهران, از دربن د که به آن پس قلعه می گفتند از 
منطقه سعادت آباد امرروزی. که خود کسانی که 
گل‌هارامی کاشتند آنها در گونی ريخته وبه مقداری 
که لازم بود درب خانه‌های مامی | وردند و تحویل 
می‌دادند.البته پدربزر گم ھمیشے همه گل‌هایی که 
برایسش می آوردند را می‌خرید و تبدیل به گلاب 
می کرد. ۲ ۱ 
حاج رعیت تعریف می کند: آن زمان بعداز آنکه 
گل‌ه اراچیدهو در گونی می ریختند باقاطر والاغ 
به شهر می | وردند وبه ما تحویل می دادند البته از 
زمانی که ماشین واتوبوس‌هاشروع به کار کر دند 
م کم کشاورزن‌بااین وس ایل گل‌هارابه‌د رب -] 
مامی‌رس‌اندند. آن زمان‌ها خبری از تکنولوژی و 
ماشین‌های امر وزی نبود و کار باسختی زیادی انجام 
می شد. 

اوبه سے محصولی که از گل‌های محمدی بدست 
می آمد شامل خود گلاب.عطر گلاب ومحصولی 
به نام «بن گل که از تفاله گل بدست می آید اشاره 
می کند و توضیح می دهد: ما به غیر از گرفتن خود 
عرق گلاب که برای خود زحمت زیادی‌داشت 
عطر هم می گرفتیم و جالب تر از آن از تفاله گل ھا 
که بعد از جوشیدن دیگر به درد نمی خورد «بن 
گل>درست می کردیم, به طوری همه آن تفاله‌ها 
راباقالب ھابی که مانند قالب‌های خشت است: 
شود ودر زمستان به عنوان سوخت برای گرم 
کردن کرسی از آن استفادہ می کر دیم که هم 
خوب می‌سوخت و هم عطر خوبی داشت. 

از انواع گلاب‌هایی که حاج رعیت از آن نام می‌برد. 
گلاب ممتازی ابه ‌قولی گلاب سنگین است.در 
واقع گلابی که بسیار غلیظ تولید شود رابه این نام 


خوانن د اینکه از هر یک کیلو گل به‌همان‌اندازه 
گلاب تولید شود برای مثال از ۳۰ کیلو گل باید ۳۰ 
کیلو گلاب ناب تولید شود که در گذشته بااحوصله 
وصبر زیاد در این خانه‌های قدیمی آن را تولید 
می کر ند بد ون اینکه ناخالصی در ان دیده شود. 
اور محص ول جدیدی که‌اين روزها از آن‌صحبت 
می‌کنند به نام گلاب دو آتشه اشاره‌می کند و توضیح 
می‌دهد: متاسفانه امر وزه‌به اشتباه از گلاب دو اتشه 
صحبت می کنند که روش تولید ان اشتباه‌است. 
گلاب آتشه یعنی اینکه یک بار گل رامی‌جوشانیم 
واز آن گلاب می گیریم و دوب اره‌همان گلاب را 
به‌جای آب‌به گل اضافەمی کنیم و دوباره‌از آن 
گلاب می‌گيريم. به این می گویند گلاب دو آتشه نه 
این که مثل ام روز تنهابه‌اندازه‌ یک بطری گلاب به 
گل‌ها اضافه می کنند ومی‌جوش‌انند و محصولش را 
می گویند گلاب دو اتشه این اشتباه است. 
در میان صحبت هایش.حاج عباس که در محل به نام 

ج عباس گلاب گیر هم معروف است.از نقش زنان 
در آن زمان در تولید گلاب برایمان می گوید: یادم 
هست تمام زنان فامیل همراه با مر دهایشان در تولید 
مراحل گلاب کمک می کردند شاید کارهای سنگین 
مثل جابجابی دیگھارانمی توانستند انجام دهند اما 
ریختن گل‌ها درون دیگ وسر زدن دائم به آتش و 
ریختن گلاب بعد از بدست آمدن درون ظرف که 
آن موقع شیشه‌ای بود رابه عهده داشتند. 
حاج عباس می گوید: از جاهایی که برای خریدن 
گلاب به ماس می زدند یکی بستنی فروشی 
معروفاکبر مشتی بود که در تمام سال گلاب را 
از پدر بز رگم حاج زین العابدین می گر فته است در 
واقع در آن زمان باتو جه به کم بودن چنین شغل‌هایی 
مانند بستنی فروشی و شیرینی فروشی و کوچک 
بودن تهران و اینکه ما تنها گلاب گیرهای آن زمان 
بودیم همه‌اين اصناف برای تهیه گلاب خود به ما 
سر می زدند ومصرف گلاب سالیانەشان راماتامین 
می‌کردیم. 
ومی گوید:الان دیگر مانند گذشته در تهران گل 
نیست در واقع کاشت نمی شود وماسال‌هاست که 

رخانه‌ای‌درنزدیکی‌های کاشان راەانداختیم و انجا 

ڈےغ ول به کارهستیم اما هنوز چراغ این مغازه به نام 
پدر بزر گم روشن است و محصولاتمان رادر اینجا 
می‌فروشیم که حتی مشتریانی داریم که‌از ۷۰ 

ل پیش از ما گلاب و عرقیات مختلفی خریداری 

می کنند. 
آنطور که حاج عباس رعیت برایمان تعر یف می کند 
تازمانی که حاج زین العابدین زنده‌بوده است یعنی 
تاسال ۱۳۴۲۳ خودش این مغازه‌راباشوق ادارہ 
می کر ده‌است وبه کار گلاب گیری مشغول بوده 
است و بعد از مر گش پسرش که عموی حاج عباس 
باشد این مغازه را می گر داند تااینکه حال خود حاج 
عباس با همت و ذوق این مغازه‌ای که قدمتش 
نزدیک به ۰۰ اسال است رابانام «گلچین پریان» 


دختر مه.اختیارش رودارم. توهم اگه‌می‌خوای 
خودت رو بکشی حداقل چند روز بعد این کار روبکن 
تامراسم عقد به خوبی و خوشی بر گزار بشه و کوفتمون 
نشه...» 

این حرفهارابااتمسخر زدم اماوحید هیچ عکس 
لعملی نشان نداد. خیسره نگاهم کسرد و گفت: «اول 
تصمیم داشتم خودم روبکشم اما بعد پشیمون شدم 
چون‌باید زنده‌باشم و اینه عذاب‌توبشم.شماداری 
همه چیز من روازم می گیری...)پوزخندی زدم و گفتم: 
«بروپس جون,برو خداروزیت روجای دیگه حواله 
کنه. از من به تو نصیحت؛ آن‌قدر خودت رو کوچیک و 
بی شخصیت نکن!» 

وحید بی‌هی چ حرفی رفت ومن هیچ فکرش راهم 
نمی کردم که بخواهد دست به چنین کاری بزند... 

روز عقد همه چیز مهیا بود. میهمانها آمده و همه 
منتظر بودند عاقد از راه‌برسد و خطبه عقد رابخواند. 
مروارید باچشمانی گریان کنار نامزدش وسر سفره 
عقد نشسته بود وحتی نگاهم نمی کر د. با خودم گفتم: 
«عیبی نداره. وقتی بر هسر خونه و زند گیش به شوهرش 
علاقه من‌د می‌شه و وحید روفرام وش می کنه!» اما 
ناگهان زلزله ای ویر انگر از راہ رسید وهمه چیز را 
ویران کرد... 

-بهت گفته بودم که من حاضرم به خاطر مروارید 
از جونم هم بگذرم اماحالامی‌خوام کاری بکنم که تو 
زجر بکشی! 

این حرفهاراوحید زد وسپس بی آنکه منتظر 
عکس العمل من باشد در برابر نگاههای متحیر من و 
حاضرین بطری کوچکی را که زیر کتش پنهان کرده 
بوددر آورد ومحتویات آن‌را که بعد فهمیدم اسید 
بود روی صور تش خالی کر د.حسابی هول شده‌بودم. 
میهمانهاهم همین طور.مروارید رادیدم که‌در آغوش 
مادرش از حال رفت و همه چیز به هم ریخت... 


هر چند وحید رافوری به بیمارستان رساندیم اما 
خیلی دیر شده‌بود. اویک جش مش رااز دست داد 
و صورتش به طرز چندش 
آوری سوخت. مراسم عقد 
هم بهم خورد ونامزد مروارید 
بابت اینکه دخترم رابه زور 
پای سفره عقد نشانده بودم 
حسابی‌شاکی شد ونامزدی 
رابه هم زد. 

نزدیک هفت ماه‌از ان 
روزهامیگذردامامروارید 
همجون دیوانه‌ها به دور 
دست خیره می شود و حرفی 
نمی‌زند. او که شدیدا دجار 
افسرد گی شده چند بار دست 
به خود کشی زده و هر بار به 


لطف خدا نجاتش دادیم. وحید باوج ود اینکه بارها 


التماسش کردم و به دست وپایش افتادم حتی‌راضی 


۲ 2 


به ازدواج با مروارید نمی‌شود. او هر روز یک بار از کنار . 


تعمیر گاه رد می شود وبه من نگاه می کند؛ نگاهی که پر 
است. چهره‌اوشده کابوس روزها وشب‌هایم.هر چنداو 
هم از راهنادرستی واردشد اما ای کاش وقتی علاقه اش 


به دخترم رامی‌دی دم به او فرصت می دادم و زیر پر و کیا 


اگر باور می کر دم که وحید واقعاعاشق دخترم است و 


عشق بین آن دو راجرم تلقی نمی کر دم حالا دیگر هیچ ۱ ۳ 


کدامشان محکوم به ناکامی نبودند. کاش زمان به 3 


عقب بازمی گشت ومن طور دیگری رفتار می کردم ے ۱ 4 


گلتجاربروید 1 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پانزده اختلاف در 
تصویر اسباب بازیہا 


او لی عوسسه روچ فو جر 
ور ماكر تید و سے "م EH J‏ 
زات کاپان ول کس ے- سپ سیکا اع یلا ۱ 
تشن ۰ a 1 F17‏ وا ا AF Fa kh AAA‏ برس ای و <٦‏ 


قق سو 9 


بر 


٥ 


۴ ٦ 
سی مهم 4ے‎ 


زمین متفاوت؛ بلگراد -صربستان:هنرمند سوئدی «جیکوب دالرن» طرح جالبی 
رابرای‌نمایشگاه‌هنری در صر بستان ارائه کر ده‌است.از جمله قسمت های طرح 
اوزمینی است که تمامابا تر ازوهای رنگارنگ ساخته شده است و هر فر د می تواند 
به وضوح پخش شدن وزنش روی زمین رادر حالت راه رفتن ببیند. البته هیچ جای 
ا آنهایی که اناف ا 


آهنگ غم؛تنسی -آمریکا:یکی از موزیسین‌های شهر تنسی کنسرتی رادر تالار 
موسیقی شهر و به یاد قربانیان طوفان او کلاهوما بر گزار می کند. گر دبادهای عظیم 
کال از ایں طوفان جان ا۵ر راگر فت درآمد حاصل ازا کی ے2 
قربانیان اهداشد. 


زبرباران؛برلین -آلمان:این گر به که‌از بارش باران پناه گرفته است از شت 
شیشە در حال نظاره‌است. باران های شد یدی که هفته گذشته در اروپای میانه آغاز 
: > : شده‌اند موجب براه‌افتادن سیل در بسیاری از شهرهای ارویاشده‌اند. حتی‌اين 
نسل جدید:«دان متریک» مدیر بخش صنعت سر گرمی مایکروسافت در طی بار مسئولین برای جلوگیری از طغیان رودخانه هااقدام به تخليه آب آنها توسط 
مصاحبه اخیرش از دستگاه«ا کس‌باکس ۱»رونمایی کرد. شر کت مایکروسافت پمپ کرده‌اند. 
که‌اکس باکس ۲۶۰راهشت سال قبل معرفی کرده‌بود.| کنون اکس با کس ١را‏ 
آینده این دستگاه می داند که علاوه بر قدرت پردازش و امکانات. طراحی دستگاه و 
بخصوص بدنه اصلی نیز کاملا متفاوت است. 


> ہہ . به یاد حادثه؛ کانکتیکات -آمریکا: «سیسیلیا فلورس» ۱۰ ساله برای گرامی داشتن 
خور شید ما:این تصویر بینظیر از طلوع خور شید توسط گروه تحقیقاتی ۳۶ که یاد خواهر کوچکش در مراسم یادبود قربانیان حادثه تیر اندازی مدر سهسندی هوک 
کک کے ن العطللی منتقل شدهاند گرفته شده‌است.ازجمله شر کت کرده‌است. آنها ثانیه‌هایی رابرای احترام به ۰ ۲ کود ک و بز ر گسال قربانی 
ماموریت‌های‌این گروه مطالعه تغییرات خور شید وسطح آن در ماه‌های پیش رو این حادثه سکوت کردند وھمچنین این مراسم با خواندن نام ۶ هزار تفر از افراد این 


است. شهر که از آن زمان تا کنون بدلیل تیراندازی کشته شدہ اند همراه بود. خواندن این 


3 ف2 7 سر و۳۵۳ تعداد نام حدود ۱۲ ساعت طول کشید. 


سلسله گزارش‌ھای زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


تاهمسرم بااو صحبت واو راقانع کند که بروددنبال 
زند گی اش و کاری به او نداشته باشد.اما من, نمی‌توانم 
باور کنم.اين راهم نمی توانم قبول کنم که اوبه من 
خیانت کرده به همین خاطر در داد گاه‌از او حمایت 
رت اردقم کردم کر سای 
الان با ۰ ۴میلیون وثیقه آزاداست.اماراستش رابگویم 
نتوانستم اورادر دادگاہ وجدانم تبرثه کنم. 
خیلی مشکل داریم.اومر تب قسم می خورد که به من 
خیانت نکر ده قسم می خورد که هر چه گفته حقیقت 
داشته. اما من باورم نمی‌شود. نمی توانم قبول کنم. 
چیزی که بیشتر از همه عذابم می دھد اینکه من به 
خاطر او خیلی سختی کشیدم. نمی‌خواستم او در زند گی 
چیزی کم داشته باشد.می خواستم خاطرات بد زند گی 
گذشته‌اش رااز یاد ببرد.اما...امااواینگونه بر خورد 
کرد وحالا مدعی است که من او رابدبخت کردم!الان 


هشت ماه و اندی است زندانم. در این مدت خواهرم 
که دانشجوی شهرستان دوری هم هست. یک بار به 
ملاقاتم آمده‌ومادربزرگ‌پیری‌دارم که‌بابدبختی 
اجازه ملاقات می گیرد! 

این روزهادچار حس دو گانه‌ای شدهام.باوجود 
ارم ایی ی کم 


دیگر دوستش ندارم.تمام آن قول وقرارهایی که 
اول ازدواج گذاشسته بودیم رنگ باختند. قسم خورده 
بودیم به هم خیانت نکنیم. من از وقتی او وارد زند گی ام 
شد به هیچ زن و دختری روی خوش نشان نمی‌دادم. 
همه آن خاطرات خوب باد هوا شد و رفت و تنها یک 
خاطره‌جای آن را گرفت. آن روز که بادستبند و پابند 
و چشم‌بند داخل ماشینی نشستم که هیچ نوری درون 
ان نب ود ودر تاریکی محض مرا تحویل زندان دادند 
حالابه همه کس وهمه چیز بدبین وظنین هستم. 
حس می کنم زند گی خودم ویک نفر دیگر رابی‌دلیل 
نابود کردم برای کسی که شاید ارزشش رانداشت. 
کاش آن روز اس لحه نداشتم و نهایت دعواودر گیری 
مابه چند مشت ولگد و نهایتش به یک چاقوکشی 
ختم می‌شد. تنها اشتباه‌من اسلحه بود. اسلحه‌ای که 
باشلیک یک تیر از آن زند گی دونفر از بین رفت. من 
باتمام وجودم شر منده خانواده مقتول هستم. من از 
آنها عاجزانه می‌خواهم اگر می‌خواهند رضایت بدهند 
از قه دل ونزد خداباشد.امااگر فقط از روی قانون 
می‌خواهند رضایت بد هند همان بهتر که اعدام شوم. 
رضایت قلبی آنها نزد خدا برایم از همه چیز مهمتر 
است.حکم اول و آخر زند گی آدمها راخدامی‌دهد. 
البته آنها همه چیز رابه قانون وا گذار کرده‌اند و منتظر 
تشسکیل داد گاەو صدور حکم هستند! کلام آخر اینکه 
می‌خواهم به همسرم بگویم, تو با ندانم کاری‌ات, دو 
نفر را قربانی کردی! 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 


....منوچهر... اون منوجهره که داره سوار موتور 
میشے...باعجله بەطرف موتور دویدیم واقلیدس 
همین که ما رادید موتور راروشن کرد تااز محل 
فرار کند! گرفتن منوچهر یک مشکل بز رگ 
برایم ان ایجاد می کر د:ا گر او واقعاً بمب راداخل 
سالن عروسی کار گذاشته باشد, تنها کاری که‌از 
دستمان بر می آمد این بود که به سرعت آن‌مکان را 
تخلیه کنیم؛یعنی نه تنها سالن عروسی راء بلکه تمام 
هتل را! که این دردسر بز ر گی راایجاد می کر د؟ 
سه» چهارمتر مانده‌بود به موتور برسیم که اقلیدس 
تیکاف کرد و موتور به حالت تکچرخ از جا کنده شد 
وجون جمعیت زیادی د ر خیابان بود.امکان استفاده 
از اسلحه هم نداشتیم! در فکر راه چاره بودیم که کار 
راکسی که شروع کرده‌بود تمام کر د؛ کاوه صدایش 
راانداخت ته گلویش و فریاد زد:«آقا منوچ... مادر 
خودت هم الان وارد سالن شد!» 

منوچهر کوبید روی ترمز و به این طرف خیره شد 
وسپس زدزیر خنده:داری منوسیاه‌میکنی بچه؟ 
مادر من دلش از دست این خانواده پر از خونه, آن 
وقت تومیگی...» من ومحسن که واقعا از تیزهوشی 
کاوه‌متحیر شده‌بودیم. سکوت کردیم تاخود کاوه 
جواب حریفش را بدهد: «درسته.... ولی موقعی که 
من واین آقایان پلیس رسیدیم دم خونه‌تون, پدرت 
گفت که مادر جمیله برای این که از مادر تو حلالیت 
بطلبه» اونو با اصرار زیاد آورده به عروسی...» 

کاوه با چنان اعتماد به نفسی دروغ گفت. که 
حتی ما هم باورمان شد؛ چه رسید بے اقلیدس 
که از موتور پیاده شد و بطر فمان آمد وبه آرامی 
گفت:«آن جعبه کادو پیچی شده رابااسم یکی 
از همکلاسیهای جمیله [ که خیلی با هم صمیمی 
هستند ]فررستادم برای عروس وداماد؛ که گر 
خودشان بازش نکنند. تا ۰ ۲ دقیقه دیگه خود به 
خود منفجر میشه! 

محسن معطل نکر د و به سرعت دوید داخل 
سالن عروسی و قبل از این که اتفاقی بیفته, آن بمب 
کادو پیچی شده‌را بیرون آورد. اگر چه بعد ا معلوم 
شد که قدرت انفجار آن بمب دست ساز زياد نبوده 
امالااقل تاشعاع سه چهار متر. هر کس در اطرافش 


کاوه را جلوی خانه ش ان پیاده کردیم و موقع 
خداحافظی محسن به او گفت:«هر وقت درست 
تمام شد ورفتی دانشگاه...اگر دلت بخواد کا رآ گاه 
بشی.من کمکت می کنم جوون... تو پلیس خوبی 
وه خندید و تشکر کرد و... من هم گفتم: اما به 
شرط این که دیگه به گردوهای همسایه شبیخون 
نزنی! و هر سه نفر خندیدیم! 


۹ر 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


بقیه از صفحه ۳۱ 
دنبال تو باشد. آن وقت من بیچاره چه کنم؟ 
از فشار این هراس چوبی بر می‌دارم وهمه افکارم راد رهم 
می‌ریزم. همه بر گها راچوب می‌زنم, همه را...برای آنکه 
تور از من نگیر ند مجبور می‌شوم به بهترین وزیبا ترین 
چیزی که دوست دارم یعنی به تصویر تو در ذهنم.یعنی 
به فکر خودم چوب بزنم. هزار هزار دوستت دارم...» 
سرم‌رامیان دستها گرفته بودم. به صورتش نگاه 
نمی کردم. از لرزش صدایش فهمیدم که نامه رابه 
سختی توانسته تمام کند.بچه‌ها دنبال زند گی خودشان 
هستند.دریک آپارتمان به ندرت همدیگر رامی‌بینیم!. 
بیشتر وقت او جلوی تلویزیون می گذرد. اوقات من هم 
پشت میز و در حال نوشتن! 


هوا تار یک و خانه سا کت تر از هميشه شده بود. یک بار 
صدایش رااز آشپزخانه شنیدم که گفت: 

-شام می خوری؟ 

-فعلاً اشتهایی ندارم. 

-من رفتم بخوابم» غذاروی گاز است: مواظب باش 
نسوزد. 

-باشه, حواسم بهش هست. خودم بر می‌دارم... 


نزدیکی‌های صبح بود که تازه‌ترین نامه‌ام را چسباندم 
روی آیینه و به رختخواب رفتم.نوشته بودم: 

«دراین که سنی از ما گذشته شکی نیست.اما؛ملاحظات 
باعث شده خیلی از حرفهای خود رانگوییم.بدون پر وادر 
نامه‌هاازاحساساتم می‌نوشتم وزیبایی‌های توراستایش 
می کردم.مثل آن وقتها که در کنارت نبودم و مدتی دور 
از خانه بودم. حتی قبل از آن, وقتی که نامزد بودیم. 
تعجب می کنم چرابعد از ازدواج عادت‌های خوب 
خود رافراموش کرده‌ایم! نامه‌هایی را که برایت 
می‌نوشتم نگاه‌داشته‌ای وباحسی از شاد ی واندوه 
گاهی می بینم در گوشه‌ای خلوت نشسته‌ای و آنها را 
می خوانی و اشک می‌ریزی! 

حرف‌های زیادی دارم که بگویم. خنده‌دار نیست؟ 
برای گفتن حر فهایم برای تو که زیر یک سقف زند گی 
می کنیم. به نامه متوسل می شوم در حالی که باهم قهر 
نیستیم ویکدیگر را دوست داریم! 

این کار مرابه گذشته بر می گر داند وهیجان زده‌می کند. 
گویی دوباره‌جوان شد هام وباهمان احساسات می خواهم 
برایت بنویسم. سفر را دوست داشتی. مانند پرستوها 
بی‌قرار بودی, تاجایی که باعث اعتراضم می‌شدی. 
من برعکس تسوبودم. چه چیزی باعث می‌شد با آن 
تضاد فکری همراهت بیایم ؟. یک دلیل بیشتر در میان 
نبود؛ حسادت!فکر این که مبادا در غیاب من کسی به 
حریم خنده‌هایت پا بگذ ار د دیوانه ام می کر د.نمکی در 
خنده‌هایت بود که هر عابری رااز راه به در می کر د. 
می خواھم اینها را بگویم اما ملاحظات نمی گذار ند! باز 
هم برایت نامه می‌نویسم. مثل گذشته... 


تقیر ی 


داب 


ن 


که در جھان ہی خو اھی. 


٭ کاندی 


ورزشی 


ا تھ هشت 
با ده روش پر مک 


گفت گفتگو: آیدادرخشانی 


عکس:روژین گلستانی 


برایعکس|ین‌مصاحیەبه‌پا رک‌طالقانی‌رفتیم جای یکهقبلاب هآن‌تبه‌های‌داوود يەم یگفتند نگاهی 
بەمترووپا رکانداخت‌وخند ید ««به‌اینجام یگفتیم‌جهنم پر وی زکماس یآنقدرماراروی‌این‌نپه هاکه 
آم روزبهمت روتبد یل‌شد همید وان دکه‌حالمان‌به‌هممی‌خورد سپس م یگفت به‌بهشت بر ویم بهشت 
همین پا رک طالقان یاس ت که ان زمان‌تنهاچندد رخت‌داشت.سرتمری نآب‌هم‌نداشتیم بخوریم. 
اینجوری‌بو دکه‌پ ر سپولیس‌نزد یک یک دهه‌بی رقیب‌بود.» با کو روش ب رمک همکلام شد یم مهاجم 
سابق پرسپولی سکه‌چندد ور هآقا یگل فوتبالایران بودامابه خاط رنداشتن حاشیه وجنجال چه در 
دوران بازی و چه ام روز به عنوان‌مربیءد ر سکوت خبری به سر می‌برد. همین سکوت بهانه ما بود تا 
بفهمیم در دلش حرفھای فراوانی برای زدن‌دارداماگوشی برای شنیدن وجودنداردا 


× چراخیلی وقت است که از کوروش برمک 
خبری نیست؟ 

کا ٭ (باخنده) سرم در کار خودم است و خبری 
از من نیست!شاید به دلیل اینکەاز ان دسته مر بیانی 
راانجام دهم و وارد حواشی نشم.پس از هجده سال 
بازی کر دن وهشت سال مربیگری زیادھم مردم 
از من بی خبر نیستند اماقبول دارم که در چشم 

¥ سال گذشته در دسته دوم مربیگری 
کرد ید... 

× بله. با باشگاه میناب طیور قرار داشتم و 
امسال به پایان رسید. البته امکان دارد که قراردادم 
را تمدید کنم. 

× زمانی که فوتبال حرفه ای تان به پایان 
رسید. چه کردید؟ 

× کل( مانند بسیاری از دوستان دیگرم سمت 
مربیگری رفتم. سال ۸۳به عنوان دستیار با آقای 
مناجاتی کارم رادر شهاب زئجان آغاز کردم همان 
سال با آقای پیروانی در تیم ملی دانشسجویان کار 
کردم.بعدبه داماش رفتم ویک سال هم در تیم 
نوجوانان پرسپولیس بودم. همان زمان سرمربی تیم 
ملی نونهالان بودم. یک مدت هم با مرحوم حجازی 
در تیم ابومسسلم کار کردم. دوسال هم در راہ آهن 
بودم‌وبع داز آن یعنی‌درسال ۱٩تصمیم‏ گرفتم 
سرمربی شوم و تیم میناب طیور را هدایت کردم. 

× از حضور در میناب طیور راضی هستید ؟ 

۲ نتای ج خوبی کسب کردیم. فصل پیش 
نا کشف اس تعداه بو آما یس از ھتہ 


مالی اذیتمان کرد. در بازیهای بر گشت دوبازی 
الى د هواز ۱ تي فاصلہ خی مان تااهواز 
نزدیک ۱۵۰ کیلومتر است وقرار بود باهواپیما به 
آنجابرویم اما پول نداشتیم وبا اتوبوس رفتیم.اين 
#شکلات مالی باعث شد تا صعود نکنیم. 

کا چه شد به میناب رفتید؟ 

× ۸ محمد مومنی, مهاجم سابق استقلال, 
به من پیشنهاد داد تابه انجا بروم. به میناب رفتم 
وشرایط راسنجیدم و به نظرم برای کار خوب بود. 


۵۸ 


مدعی صعود بودیم و تأهفته‌ه ای پایانی تیم دوم 
جدول‌بودیم آمادر انتها پنجم شدیم.البته مشکلات 
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بر عافل واس اسر آززهان ارم بر دامه خوار ۱ 
من هم بر نامه وبودجه رادادم و گفتند می خواهیم جز 
نیمه بالای جد ول باشیم. ماچهارصد تاپانصد میلیون 
برای یک فصل در خواست کردیم.یعنی پول یک 
بازیکن لیگ بر تری برابر باهزینه یک فصل ما بود. 
مدیرعامل گفت مشکلی ندارد و حتی زمان قرارداد 
بستن‌هزینه رادوبرابر کرد وهشتصد میلیون برای 
افطل معمار کان 
سابق پیکان. صحبت کردم.اوهم قب ول کرد. از 
شرایط راضی بودیم. تاهفته سوم نتایج خوبی گر فتیم 
اما پول تزریق نشد و جالب اینکه مدیر عامل به دنبال 
"وت 

× چرا؟ 

J‏ به دلیل اینکه می‌خواست هزینه‌ها را کم 
کند! نیم فصل استعفانامەام را تحویل دادم و گفتم 
بااین شرایط نمی توانم. با نماینده مجلس جلسه‌ای 
گذاشتند و گفتند تاقبل از سال ٩۲‏ همه حسابھارا 
است. مدیر عامل هم عوض شد ما اتفاقی نیفتاد وبا 
مشکلات فصل رابه پایان رساندیم. جالب تر اینکه 
زمین مسابقه‌ماسکوبرای تماشاگران نداشت و 
مردم ایستاده‌بازی تیم رانگاه‌می کر دندوچمن 


5 


جا 
١‏ 
' 


۵ 


ورزشگاه را خودم تا ۴ صبح آب می‌دادم. واقعا با این 
شرایط نمی توان کار را در میناب ادامه داد. در کل 
تجربه خوب اما سختی بود. 
گر پیشنهاد دستیاری در لیگ بر تر داشته 
باشید؟ 
× کا حتماقبول می کنم. اولویت برای من 
سر مربیگری لیگ یک است واگر نشد دستیاری 
در لیگ بر تر. 
× امروز با همدوره‌ای‌هایتان در تماس 
هستید؟ 
× بله. در تمرین تیم پیشکسوتان هم شر کت 
نی کنم.البته با بچه‌های استقلالی بیشتر در آرتباطم. 
سعی کردم ار تباطم راقطع نکنم و دورادور از آنها 
باخبر هستم. ۳ 
× نظر تان درباره ترافیک مهاجمان آن زمان 
پرسپولیس چیست؟ خوب بود یا بد؟ 
کل چند آق ای گل بودیم که به پرسپولیس 
آمدیم.خیلی‌هاهم آن زمان به من گفتند اشتباه 
کر دم. فکر هم نمی کردم ترافیک مهاجمان اینقدر 
زیاد باشد.به عنوان مثال فکر نمی کر دیم پایان رافت 
مهاجم شود.اودفاع تیم ملوان بود.بهنام سراج وعلی 
باغمیشه‌هم آقای گل‌بودند.علی کریمی‌هم شروع 
کارش بود ویک خط عقب کار می کر د. مهرهچینی 
7 رامک رعحل کے 
پایان رافت شدندمھاجمان تیم ومن و ادموند بزیک 
وعلی باغميشه وبهنام سراج که همه آقای گل 
پودیم به نیمکت رفتیم | ما می‌شدیم‌هافیک که چپ 
و راستمان امامی فر و بر زگر بودند. 
× چراچند سال است در پرسپولیس مهاجم 
خوب نداریم؟ 
× پر سپولیس خرید خوبی به اسم کریم 
انصاری فرد کرد اما چگونگی بازی گر فتن از او و 
پیدا کردن زوج خط حمله برایش هم مهم است. 
تغییرات در پستهای مختلف داشتیم. از دفاع تا 
مهاجم.اين نبوده که چند سال باهم کار کنند و 
هماهنگ شوند. پرسپولیس باید این کار رابرای 
موفقیت انجام دهد. زمان ما همینطور بود. جالب 
انکه آن زمان با اینکه به من بازی نمی رسید. 
در پایان فصل دوپیشنهاد خارجی داشتم.اما 
امروز پرسپولیس اینطور نیست. کدام بازیکن در 


پرسپولیس سابقه چهار یا پنج ساله دارد؟اگر علی 
دایی راحفظ کنیم. سه سال دیگر موفقیتهای فراوانی 
| را 

×علی دایی در پرسپولیس موفق خواهد 
شد؟ 

لا به نظرم علی دایی باید به پرسپولیس 
می‌آمد. حتی زودتر از اینها. آقای رویانیان بهترین 
تصمیم‌را گرفت وبه نظرم در حال حاضر تنهاعلی 
دایی می‌تواند بحرانهای موجود در پر سپولیس را 
پشت سر بگذارد. البته تنها نباید به حضور علی دایی 
دل‌بست. سیستم پایه باشگاه باید درست شود نه 
اینکه با هر تغییری. تیمهای پایه عوض شوند. زمانی 
که سال ۶۶ در تیمهای پایه پرسپولیس بودم و به 
بزرگسالان رفتم. سال قبلش حسین عبدی از این 
سیستم بیر ون امده‌بود. وظیفه اقای استیلی در 
تیمهای پایه بسیار سنگین است. زمان ما نگاه‌به 
پایه‌ها بود و آمروز نیست. 

کا به نوعی همه تیمها آماده خور هستند... 

کل این درست است !همه مدیرآن به دنبال 
بازیکنانی هستند که حاضر و آماده‌و عالی باشند 
وبه سازند گی فکر نمی کنند.در جلسهای با آقای 


رویانی ان گفتم که در یک رده ۲۷ بازیکن حضور | 


دارند و سال بعد مربی رده بالاتر هیچ یک از آن ۲۷ 
بازیکن را برای تیمش انتخاب نمی کند. این یعنی 
یک جای کار می‌لنگد و مورد داردامگر می‌شود تیم 
پرسپولیس از رده‌نونهالان تاامید یک خر وجی برای 
رده دیگر نداشته باشد ؟!مثلا وحید طالبلو و خسرو 


حیدری‌دررده‌های پرسپولیس کار راشروع کردند | 


و بعد به استقلال رفتند. 

× دلیل جدایی شما از پرسپولیس چه بود؟ 

× کا سال ۶۸باشگاه کشاورز پیشنهاد مالی 
بسیار خوبی به من داد. من هم در خانواده‌ای باوضع 
مالی ضعیف زند گی می کردم.عده‌ای می گویند 
اگر نمی رفتی موفق تر بودی امابه نظرم اشستباه 
نکردم.اگر قراربوداتفاق خوبی برایم بیفتد در 
تیمهای دیگر هم می‌افتاد. پیشنهاد خوبی بود و من 
هم برای تامین مخارج خان_واده آن راقبول کردم. 
سال ۷۷در تراکتور آقای گل شدم و با سایپا قرارداد 
بستم. آقای علی دوستی سرمربی بود و مبلغی به من 
70 کاردا شورس ازی گفت با 
"ری وا تال سی ای 
نداشتم ودلم می‌خواست به سایپابروم امانشد.آقای 
عابدینی پول رضایتنامه راداد ومن باپرسپولیس 
قرارداد بستم.به هر حال خوشحال بودم. پس از 
إلا اتل 
نمایشگاه علی آقارفتم و گفتم برای نیمکت نشینی 
بروم. گفت پیشنهاد داری؟ گفتم پیکان و فولاد. اقای 
علی دوستی سرمربی پیکان بود وقرار بود به آنجا 
بروم امایحیی ونعیم سعداوی گفتند بیافولاد ومن هم 
به آنجارفتم. هیچ وقت نخواستم به هر قیمتی روی 
نیمکت پر سپولیس بنشینم. پس از فولاد به پیکان 


رفتم وسپس مس کرمان و بعد هم شهاب زنجان که 
پایان کار بازیگری ام بود. 

× چند سالگی فوتبال را کنار گذاشتید؟ 

× × ۳۳ س‌الگی. البته می‌توانستم تا ۳۷سالگی 
بازی کنم اماعلاقه ام به مربیگری باعث شد این 
یک و دوو سه و..بروم. در اوج کنار گذاشتن بهتر 
بود. بر خی اوقات به خودم می گویم شاید اشتباه 
کردم. هنوز احمد مومن زاده فوتبال بازی می کند. 
فصل گذشته ٣‏ گل ۳امتیازی برای پارسه زد و تیم 
رااز انته ای جدول بالا کشید.یافرهاد مجیدی در 
استقلال. 


× تفاوت شماب افو تبالیستهای این دوره 


۵( باز یکنان این دوره تمر کز شان روی فوتبال 
نیسست و تنهابه بیزینس فکر می کنند. کار مافوتبال 
بود اما امروزه فوتبالیستها کارشان فوتبال بازی 
کردن نیست. همه دئب ال پیز ینس و در آمد زایی و 
در آندزایی هستند. به نظرم عشق به فوتبال ندارند. 
من هجده سال زحمت کشیدم تا یک خانه بخرم که 
آن راهم از دست دادم.اما فوتبالیست امسال بایک 
قرارداد خانه و ماشین و ویلایش رامی‌خرد و کلی هم 
پول برایش می ماند ولی بازده اش چیست؟ 

× بیشتر ین مبلغ قرارداد شما چقدر بود؟ 

× ۸ ۱۲ میلی ون از پرسپولیس در سال ۷۷ 
که‌یک خانه خریدم.سال ۶ ازدواج کر دم وباید 
خرج دوزندگی رامی‌دادم.امروز یک بازیکن که 
بیست ساله نشده رقم سقف را می‌خواهد. اشکال 
کار کجاست؟ مدیریت است چون مدیران دنبال 
آماده خوری هستند. 

× مقصر بالارفتن تورم در فوتبال راچه افرادی 
می‌بینید ؟ 


۹ طومات کس 


× کا مدیران. شماامروزاگر بخواهید دوبازیکن 
بخرید. مدیر باشگاه ۲ میلیارد از شما پول می‌خواهد. 
این صتورت انست کی طیقات د ا سیکا 
فراوانی به وجود می آید. آن زمان که من ۱۲ میلیون 
گرفتم. یک د کتر در آمد شبیشتر از من بود اما امروز 
معادلات به هم خورده است. مدیران بايد متحد 
شوند و همدیگر را دور نزنند. 

× اینجا داستان دلالی است... 

× × بل ه.دلالسی باعث شدهمدیر ومربی و 
کمک وبازیکن همه با هم دنبال پول باشند. اواخر 
بازی ام بود که فردی آمد و گفت به تیمی‌می‌خواهم 
ببرمت ومبلغ زیادی‌هم قرارداد ببندی. گفتم نون 
بازویم رامی‌خورم و خودم بلدم چه کنم اما امروز 
این شکلی نیست. همه دنبال پول میلیاردی هستند. 
در تیم پایه‌ه ای‌پیکان گفتم باید سیستم عوض 
شود. اتفاقاتی در نجا افتاده بود که متعجب شدم... 
مروت لیس اس در ۱ 
تیم ها پد ری پولدار پسرش رابه تیم پایه می برد 
و به مربی پول می‌دهد تا پسرش در تیم باشد. به 
این تر تیب جلوی ورود بازیکن بااستعدادی که پدر 
پولدارندارد ک0 کر ات ات هی 
کور جر می رت 

× شما عضو تیم ملی هم بودید ؟ 

کر کر بودم و نبسودم! (باخنده) در اکثر اردوها 
بودم امابازی به من نمی رسید. مهاجم اصلی تیم 
علی دایی بود و رقابت بینمان زیاد بود. اصغر مدير 
روستاء گروسی, بزیک. اختر, مومنی, خداد عزیزی: 
سراج و.. همه رقیب من بودند. قسمت این بود که 
من در تیم ملی باشم اما بازی نکنم. 

× چرابازی نمی کردید؟ 

کر کر برخی اوقات به خودم می گویم کوروش 
ادعایت هم زیاد بود.بین أ نھمه بازیکان اس و طراز 
اول دعوت شدن بەاردوھم کاردشواری بود چه 
برسد به بازی کردن. 

× به خود نمی گویی کاش ده سال دیر تر به 
دنیامی‌آمدی؟ 

× نه! در گیر کاش نمی‌شوم.سعی می کنم 
چرایی و جواب این کاش‌ها رابه پسسرم انتقال دهم. 
سعی می کنم تجاربم رابه او منتقل کنم تادر طی 
کردن مسیرش دچار مشکل نشود. 

× به نظرت مبلغ قراردادت گر امروزبازی 
می کردی, چقدر بود؟ 

× 6 با پیشکسوتهای پرسپولیس جمع بودیم و 
صحبت می کر دیم که ضعیفترین با زیکن پر سپولیس 
من بودم که آقای گل لیگ بودم.اگر امروز سقف یک 
میلیارد باشد من زیر پنج میلیارد نمی گرفتم. مد یر 
آقای گل می‌خواست وبودم.اگر امروز آن‌نسل بازی 
کے کرک مد و و کت می دنا 

کر منبع در آمد شماامروز چیست؟ 

× همین فوتبال و برخی مواقع هم معلم ورزش 
هستم. در مدرسه فوتبال هم هستم. 


۵۹۱ 


ورزشی 


ھمیشے این سوال وجود داشته که ورزشگاه 
آزادی چقدر گنجایش دار د و چند نفر رادر خودش 
جامی‌دهد؛سوالی که گزارشگران,روزنامه‌نگاران 
و کسانی که به ورزشگاه می روند هميشه می پر سند 
اما تااین لحظه به صورت دقیق به این سوال پاسخ 
داده‌نش دهاست.در گزارشی تحقیقی حاضر که 
تهیه آن یک ماه هم طول کشیده است. به نتایج 
جالبی رسیدہ وبه تفکیک توانسته بر اساس نقشه‌ها 
وپلان‌های ساخت وسازاین ورزشگاه در گذشته 
(از رمان ساخت) و پس از دور که 105122 
ورزشگاه صندلی‌دار شد به عدد واقعی گنجایش 
این ورزشگاه برسد. 

ورزشگاه آزادی ۱۰۰هزار نفری‌نیست وشاید 
در روزهایی که طبقه اول ورزشگاه صندلی نداشت و 
تماشاگران بین جایگاه‌ها وروی پله‌هامی‌نشستند و 
طبقه دوم ورزشگاه هم همه به صورت فشرده 
می‌نشستهاند به عدد ٩۰‏ هزار نفر می‌رسیده است 
البته شمر دن جمعیتی که در حالت فشر ده ر وی سکوها 
می‌نشینند احتیاج به یک گروه آماری‌دارد که‌در 
روزهای بازی‌های حساس مثل داربی یا بازی‌های 
حس اس ملی در همه ورودی‌های ورزشگاه جمعیت 
حاضر راشمارش کنند تاشاید به عدد ۱۰۰ هزار 


٠‏ هزار یا ۰ هزار نفر برسیم در هر حال ملاک 
مابرای شمارش ورزشگاه کیسههای سیمانی بوده 
که‌درروزهای‌ساخت ورزشگاه‌در طبقه های اول 
و دوم توسط عبدالعزیز فرمانفرمایی ان. طراح 
ورزشگاه نصب شده است. این مهندس خوش فکر 
برای سنجش مقاومت ورزشگاه و همچنین سنجش 
نفرات در دو طبقه ورزشگاه به جای هر نفر کیسه‌های 
سیمانی ۰ کیلویی می گذارد تا مقاومت ورزشگاه را 
بسنجد. کیسه‌های سیمانی که توسط وی روی سکوها 
گذاشته شد. متوسط وزن افرادی بوده که به ورزشگاه 
می‌آمده‌ان د ودر طبقه اول حدود ۳۵هزار و در طبقه 
دوم ۲هزار کیسهسیمانی بوده‌است.شکل طراحی 
سازه‌بتونی طوری بوده است که بتواند دوبر ابر این 
جمعیت را تحمل کند به همین دلیل است که در 
روزهایی که ۱۲۰ هزار نفر (به زعم تماشاگران و 
رسانه‌ها) به ورزشگاه رفته‌اند هم آب از آب تکان 


۶۰ 


گزار شی در بار ٥‏ صحت یک ادعا؛ 


آزادی ۱۰۰هزار نفری است؟ 


این کزارش می‌تواند برای گزارشکران بازی‌ها و رسانه‌ها منبع خوبی باشد تا 
تعداد تماشاگران ورزشگاه آزادی رادرست تخمین بزنند 


نخورده‌واین ورزشگاه پیر از سال ۱۳۵۳ تا امروز جور 
فوتبال دیگر ورزش‌های ایران را کشیده است البته 
در روزهایی که صندلی‌ها هنوز در طبقه اول نبودند 
عدد ۸۴/۴۱۲ نفر محاسبه شده بود و می بینید که حتی 
از عدد ۰ هزار نفر هم خبری نیست. 


ورزشگاه آ زادی تهران, ورزشگاه‌ملی ایران. 
بزرگ‌ترین ورزشگاه ایران است این ورزشگاه برای 
میزبانی بازی‌های اسیایی‌سال ۱۹۷۳ ساخته شد و 
در حقیقت بخشی از مجموعه ورزشی آزادی است و 
بازی‌ه ای تیم ملی فوتبال ایران و تیم‌های استقلال و 
پرسپولیس در این ورزشگاه بر گزار می شود همان طور 
که گفتیم ساخت ورزشگاه | زادی در تاریخ ۶مهرماه 
۱۳۵۰ آغاز شدودر ۰ ۱ شسهریورماه ۵۳و همزمان با 
بازی‌های آسیایی سال ۱۹۷۴ تهران افتتاح شد. این 
ورزشگاه پیش ازانقلاب« آریامهر» خوانده‌می‌شد وپس 
از پیروزی انقلاب اسلامی‌به پاس 
رهایی مردم از بند رژیم پهلوی 
«آزادی» نام گرفت.مجموعه 
ورزشی آزادی تهران هم اکنون با 
دارابودن سالن‌های چند منظوره. 
سالن ۱۲هزار نفری ودریاچه 

کت کی یکی از کو توق 
۳ مجموعه‌های ورزشی آسیاست. 
در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶ هم 
کلنگ ساخت استادیوم ۰ هزار 
نفری فوتبال سر پوشید ه‌ویژه‌بانوان 
در ضلع شمال غربی دریاچه توسط 
علی آبادی, معاون رئیس‌جمهور ورئیس سازمان 
تربیت‌بدنی به زمین زده شد که البته فعلا از افتتاح ان 
خبری‌نیست. مساحت ورزشگاه آزادی ۵۰ ۴هکتار 
است و همه می‌دانیم که در غرب تهران قرار دارد. مالک 
این ورزشگاه وزارت ورزش و جوانان است واز لحاظ 
گنجایش.استادیوم آزادی بز ر گترین ورزشگاه فوتبال 
در خاورمیانه.چھارمین در آسسیاو یازدھمین در جهان 
است. چند وقت پیش بھروان: سرپرست سابق سازمان 
لیگ اعلام کرد که گنجایش ورزشگاه کمتر از ۵ هزار 
نفر هم هست وپس از نصب صندلی‌ها گنجایش به زیر 
۰ هزار نفر هم رسیدہ که‌البته گنجایش دقیقش را 
اعلام نکرد.امامعمار این ورزشگاه محل پارک برای 
۰ وسیله نقلیه به صورت سر پوشیده و هفت هزار 
جای پارک در بیرون از ورزشگاه را طراحی کرده است. 
ایستگاه‌متر و ورزشگاه آ زادی یکی دو سالی است که 
افتتاح شده و در کنار این ورزشگاه قرار دارد اما به دلیل 


نت 
اضلاھات مم ارو ۲۵۱۳ 


اینکه تا کس ىیھاووسایل نقليه زیادی برای انتقال مردم 
از ایستگاه‌به ورزشگاه وجود ندارد هنوز به آن صورت 


مورد استفاده قرار نمی گیرد. 


ملاک برای کسانی که بلیت می‌فر وشند. اعدادی 
زا ۶ء ساس 
همان تئوری‌های کیسه‌های‌سیمانی ۲ ۴هز ار نفر 
است.به این صورت که بالای جای گاه ۰ ۱هزار نفر. 
بلوک‌های کناری هر کدام ۵ هزارنفر (دو بلوک) و 
روبهروی‌جایگاه‌هم ۱۲ هزار نفر جامی گیر ند.در کل 
شامل شش جایگاه پنج هزار نفری و دو جایگاه شش 
هزار نفری است که مجموعش ۴۲ هزار تفر می شود 
امادر طبقه اول اوضاع متفاوت است. در جایگاه ۷1۳ 
۶۰ رجا گاهبه اصطلاح بغل جای گاه که بلیت 
۰ هزار تومانی رابرای نشستن در آن‌باید بخرید. 
۶ نفر, در جایگاه‌های ۰۰ ۵۰ هزار تومانی که 
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جایگاه ۰ ۱هزارنفری است. ۶/۵۸۱ ۲نفر می نشینند. 
صندلی‌های ۷1۳و 1۴ هر کدام 9۵۰ ۶۰ نفر جا 
می گیرند و تعداد صندلی‌های جای گاه خبرنگاران یا 
همان مدیاسنتر ۸۴نفر است که جمعا ۲۳۰۹۱نفر 
می شود که در جمع با ۲هزار نفر طبقه دوم به عدد 
۹۱ ۰ نفر می‌رسیم. اعدادی که در تصویر وجود 
دارد به تفکیک ۲۶ جایگاه طبقه اول رانشان می دهد 
که هر جایگاه طبقه اول عد د متفاوتی دارد و همه جایگاه 
نب و ١‏ نفری نیست. 

را ایا ده طبقه‌اول 
ورزشگاه آ زادی رابه تفکیک بخوانید تااگر به ورزشگاه 
رفتید بدانید که هر جایگاه چقدر گنجایش دارد: 

جایگاه‌یک ۷1۳ ۰ ۶۵نفر. جای گاه دو: ۰ ۸۹ نق 
n‏ یں جایگا: 
پنج: ۹ ۸۵نفر. جایگاه شش: ۵ ۸۶ نفرء جایگاه هفت: 
۶ فر, جایگاه هشت: ۰ ۸٩‏ نفر: جایگاه نه: ۸۸۶ نفر. 
۳ء۶ ۳۷۲۰۱ نفر ا جایگاه ۱۲: 
۰فسر جایگاه ۰۱۳ ۸۸۷ نفر, جایگاه ۱۴: ۸٩۳‏ نفر. 
۶٣۷‏ فر جا ی گاه ۰۲۷۰۱۶ | نفر جایگاه 
۲ ا گاه ۱:۱۸ ۱۱۵ نفر: جایگاہ ۱۹. 
۵ تفر جایگاه ۲:۲۰ ۱۶ ۱ نفر جایگاه ۱ ۱۱۸۳:۲ 
نفر جایگاه ۲۲: ۱۰۲۳ نفر. جایگاه ۲۳: ۸۹۱ نفر. 
جایگاه ۲۴: ۰ ۹ نفر, جایگاه ۵ ۸۰ نفر. جایگاه ۶ ۲: 
۴ نفسر جایگاه ۲۷: ۸٩۵‏ نفر, جایگاه ۲۸: ۸٩۲‏ نفر. 
جایگاه ۲۹: ۸٩۱‏ قر جایگاه ۰۳۰ ۸۸۴ نفر جایگاه ۱ ۳: 
۸ فر جایگاه ۳۲: ۲ ۸٩‏ نفر: جایگاه ۳۳: ۸۴۶ نفر. 
جای‌گاه ۳۴: ۴ نفر جایگاه ۳۵: ۴ نفر و جایگاه 
۶ 1۶۶ نفر. ۰ 


پیددلیت ررد رهد 
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نایب قهر مان ایر انی پر تاب دیسک لندن در مر حله ششم لیگ الماس علیرضاجهانبخش‌هافبک ٢٢سالهیم‌ملی‏ ڪڪ جڪ 
جوانان ایران و باشگاه داماش گیلان بطور رسمی ‏ ۱ 
به تیم آن.ای.سی نایمخن هلند پیوست .مراسم 1 کیہ 
عنوان جدیدترین لژیونر ایرانی کار خود رادر فوتبال 
اروپا آغاز کرد. باشگاه یکی از قدیمی‌ترین 
باشگاههای فوتبال هلند است که ۱۱۳ سال قدمت 
داردو در شهر نایمخن واقع شده‌است. این شهر 
در شرق هلند ودر نزدیکی مرز آلمان واقع شدهو 
حدود ٠‏ ۰ هزار نفر جمعیت دارد. تیم 1 افصل 
گذشته در لیگ هلند در رتبه پانزدهم قرار گرفت و 
با اختلاف ۳امتیازی از سقوط نجات یافت. 


معبقظت دوج رخ سول یاروش 


نتایج انفرادی تایم تریل: 


به مقام دوم دست یافت و باز هم به سهمیه ۸ مسابقات جهانی نرسید. 
ششمین مر حله از لیگ دوومیدانی الماس در حالی در شهر اسلو نر وژ 
دیسک لندن نیز در این مر حله حضور داشت. 


حدادی در ۶ پر تاب خود 
چهار بار دچار خطاشد ودر پایان 
بار کورد ۶۴متر و ۶۳سانتی متر 
در مکان دوم ایستاد. 
وی در پرتاب‌های دوم. 
سوم وچهارم خود نیز مر تکب 
خطاشد امادر بار پنجم ر کورد 
۴متر و ۲ ۱سانتی‌مترراثبت 
۳ کرد و پرتاب ششم او نیز باخطا 
همراه بود. 
گرد کانتر استونیایی در این 


رقایت دیس ک را ۶۵ متر و ۵۱ سازمان تربیت بدنی ار تش اقدام به بر گزاری 


سانتی متر پر تاب کرد و در مکان نخست قرار گرفت.همچنین پیتر 
مالاخوفسکی لهستانی و نفر اول لیگ الماس در این مر حله پس از انجام 


۳خطااز دور رقابت‌ها انصراف داد . 


حدادی در حالی در این مر حله بار کورد ۴متر و ۶۳سانتی متر دوم 
شد که وی در مرحله چهارم این لیگ که در آمریکا بر گزار شد با پر تابی 
به طول ۶۵ متر و ۶۳ سانتی متر سوم شده بود و هیچ خطایی نداشت. 

نایب قهر مان پر تاب د یسک المپیک لندن تا پایان مر حله ششم با 


از دوسال قبل برخی انتقالات فوتبال ایران صدای 
خیلی‌هارادر آ ور دوبطور مثال حضور یک مر بی‌مطرح 
در یک تیم شهر ستأنی و بستن قرار داد یک میلیاردی 
با وی انتقاداتی رابه‌همراه داشت اما در همان مقطع 
به رغم دخالت سازمان لیگ و تهدیدهایی مبنی بر 
مقابله با باشگاههای‌بی توجه به سقف قرار داد هااتفاق 
خاصی رخ نداد. 
سال قبل نیز یکی از بازیکنان مطرح و ملی پوش 
تیم بزر گ تهرانی با بستن قراردادی در حدود یک 
میلیار د تومان ر کور د تازه‌ای رادر بین بازیکنان داخلی 
از خود بر جا گذاشت وشروط دیگر این بازیکن بعنوان 
متمم بیش از پیش تعجب آور بود . 
امسال نیز گرچه بازار نقل و انتقالات فوتبال در 
سکوت خب ری کار خود را آغاز کر داماخبر های‌واصله 
از نرخ بازیکنان ومربیان گویای این حقیقت تلخ است 
او مش کات مال ا گاهیاو رسای که 
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دوچر خه‌سواران ز بده ومنتخب ار تش به‌ صورت 
حذ فی در رشته تام تریل به میزبانی نیروی هوایی 
برگزار شد.باهم به رقابت پرداختند که در 
مجموع تیم عقاب با ۰ ۴۰ امتیاز به مقام قهرمانی 
این دوره از مسابقات دست یافت و تیمهای 

پدافند ودانشگاه شسهید ستاری به تر تیب با 


مسابقات دوجر خه سواری قهرمانی ارتش کرد. 
دراین دوره‌از مسابقات که باحضور ۸ تیم از 


اول : بهنام آرین (باشگاه عقاب) 
دوم : ناصر رضاوی (باشگاه عقاب) 
سوم : محمد لشنی (پدافند) 

نتایج انفرادی حذفی: 

اول:آروین معظمی گودرزی(باشگاه 
عقاب) 

دوم بهنام آرین 
سوم:ناصر رضاوی 


(باشگاه عقاب) 
(باشگاه 


۴۳۴ف ۲ امتیاز دوم و سوم شدند. 


نجومی بازیکنان و مربیان نجوموتر شده است . 

طبق آخرین خبر ها قیمت‌های بازیکنان و مربیان 
فوتبال کشور نسبت به سال گذ شته رشد ۰درصدی 
ودربرخی‌باشگاههارشد ج ۱ درصدی داشته‌اند و 
بر این اساس یک مربی تیم شهر ستانی که سال قبل در 
حدود ۰۰ ۴ میلیون تومان قرار داد بسته بوداین فصل 
با مبلغی در حدود ٩۰۰‏ میلیون تومان با باش‌گاهش 
به توافق رسید. 

از سوی دیگر مربی موفق فصل گذشته این فصل 
باقرار دادی نزدیک به یک میلیارد تومان سر از تیم 
دیگری در آورد. 

این اتفاقات درحالی رخ می دھد که ۵ درصد 
باشگاههای کشور وبویژه‌باشگاههای مطرح گرفتار 
بدهی‌های کلان هستند و برای برون رفت از وضع 
موجود راھکاری پیش روی خود نمی‌ینند ! 

رقابت خطرناکی که این روزها بین چند باشگاه 
صنعتی‌برای جذب بازیکنان به راه‌افتاده‌نشان از عدم 
نظارت کافی و درست بر روند فوتبال کشور دارد. 

نگاهی به رفت و آمدهای بازیکنان به باشگاهها 
با آتکه اغلب کارشناسان به بی کیفیتی لیگ گذشته 


۹ ات ی - 


صحه گذاشتاند به شکل عجیبی بالارفته است . 

آمروز بر اساس اخبار رسیده یک بازیکن درجه 
سےە لیگ برتر کمتراز ۲۰۰ میلیون قیمت نداردو 
بازیکنان درجه ۲نیز زیر ۰۰ میلیون نمی‌خواهند 
ودرجهاولی‌ها نیز بین ۰ ۵۰میلیون تا ۰ ۸۰میلیون 
برای یکسال طلب می کنند و در این بین بازیکنانی 
موسوم به ستاره بالای یک میلیارد قیمت دارند. 

از سوی دیگر بر خی مربیان لیگی به جز چند 
نفر بالای ۰۰ ۶مبلیون قیمت دارند و چند مربی نیز 
بالای یک میلیارد قرار داد بسته اند .تمام این اتفاقات 
٦‏ "۷۰ ارف بای 
ندارد و کسی هم نمی‌داند که این قیمت گذاری‌ها بر 
اساس چه مبنایی صورت می گیرد و چه کسانی این 
بازار آشفته را آشفته‌تر می‌کنند ! 


کے هیچ کس ده اند از ه ادطعی که زداش رانگه می دار د ده 


دکت 


مر د عاقل شاهت ندار د. 


9 سنت قر انیس 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود, تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تً کید کند که چاپ نشود! 

۲) برای تعبیر خواب خود می توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ با شماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


بنویس بهوه! 
زهراشیری, ۳۶ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

خواب دیدم چند سوزن پیدا کردم. آنهارادر 
دهانم گذاشتم تابه پای کسی نرود. مادرم گفت انهارا 
توی جعبه نخ و سوزن بگذار برای روز مباداء بعد ديدم 
یک نفر به من الهام کرد که بنویس یَهُوه. این خواب 
مراخیلی نگران کرده: اطلاعات هفتگی همیشه باعث 
آرامش من و خانواده‌من است. لطفاً این خواب راز ودتر 
تعبیر کنید و آرامشم رابه من بر گردانید. 

سوزن‌نشانه خوبی است. نماد پیوند است.در 
آیین‌های عروسی دیده‌اید که قیچی پلید است ونخ و 
سوزن خوب و حتی واجب زیر قیچی پیوندها را پاره 
می کند و نخ و سوزن پیوندها رامحکم می کند بنابراین 
سوزن‌هایی که پیدا کر ده‌اید. نوید پیوند است‌اماشما 
سوزن‌ها راپیدا کر دید نه یک سوزن به همین علت 
است که نگران بودید مباد به پای کسی برود یعنی 
مزاحمت.اگر فقط یک سوزن بود. مزاحمتی نداشت 
اما انگار شمابین چند عاطفه سر گردانید وباید یکی 
راانتخاب کنید.مادر هم می گوید: بذارشون تونخ و 
سوزنا واسه روز مبادا. یعنی به همه جواب رد نده. صبر 
کن وهمه رابسنج ھ ر کس که بهتر بود بگوبله وبقیه 
رارد کن. قسمت بعدی خواب شماء «بنویس یَهُوه» 
است.بهوه خدای قوم يهود است همان‌طور که الله 
خدای مسلمانان واهورامزداخدای زرتشتیان است: 
یَھوەخدایی انتقام گیر است وبه بند گان خطاکارش 
خشمی نابخشودنی می گیرد. رود نیل وبوزینه شدن 
اصحاب سبت وسر گر دان شدن بنی اسر ائیل و... نمونه 
منتقم بودن بهوه‌است. خدایی که جناب مسیح(ع) 
معرفی کر ده, خدایی است که کلاً بخشنده است.الّه. 
بینابین است. هم رحمت دارد وحکمت. هم مجازات 
وعذاب. جناب ختمی مر تبت درود زمین و اسمان 
براوباد.فرمود:اسلام دین میانه است.اینهار گفتم 
تابدانید چرابه شما گفتن د بهوه و نگفتند الله یا گاد با 
خداو مزدا. زیراحس می کنید کارهایی کر ده‌اید که به 
مجازات نیاز دارید. مجازاتی سنگین. پیشنهاد می کنم 
بنویسید الله تا کمتر احساس گناہ کنید. نگفتم گاد زیرا 
اگر فکر کنید رحمتش مطلق و عام است و باز خواست 
و عذاب هم ندارد. شاید سمند آرزوهایتان سر کشی 
کندو گودال‌هایی‌سرراه‌باشد. آن‌وقت‌دست‌وپای 
اسب می‌شکند. ودل شتا میا 


لمات کی و۳۵۳ 


کتانی من آتش گرفت! 
زری فرهودی, ۱۵سالهء دانش آموز, ا 

در خواب‌انگار قبلا کفش کتانی قبلی من آتش 
گرفته بود وخاموشش نکر ده بودم.اين موضوع وقتی 
یادم آمد که در خواب با مادرم می‌رفتم و دیدم کتانی 
جدیدم که پایم بود. شعله کوچکی داشت. خود اتش 
رانمی‌دیدم. نورش رامی‌دیدم.یاد کتانی قبلی افتادم و 
این بار خواستم آتش راخاموش کنم.با شیلنگ رویش 
آب ریختم. حس کردم هنوز خاموش نشده. فشار آب 
زیاد بود و عقب عقب رفتم و بیدار شدم. 

تعبیر 

هیچ شکی ندارم که این خواب دارد از رابطه‌ای 
حرف می زند که باید ان راسوزاند. یعنی رهایش کرد. 
بار اول کتانی شما آتش گرفت. یعنی رابطه‌ای بوده که 
آخرش خراب شد.بار دوم بازهم آتش گرفت.سعی 
کردید خاموشش کنید ولی موفق نشدید. یعنی باز 
هم خراب خواهد شد. وقتی در سن شما رابطه‌ای به 
سوی خراب شدن رفت. کوشش نکنید آن رادرست 
کنید. رابطه خوب. رابطه‌ای است که تنش و سرزنش 
ومشکل ومشاجره‌وقهر و آشتی‌های زياد نداشته 
باشد واگر قرار باشد درست شود خودش درست 
شودنه با زور ونیرنگ واين حرف‌ها. به این نیز توجه 
کنید که آتش گرفتن کفش شماءهنوز اتفاق‌نیفتاده 
زیراآاتش رانمی‌دیدید.این یعنی در اینده‌ای که 
خیلی دور نیست. کتانی خواهد سوخت و کوشش شما 
برای خاموش کر دنش سودی‌نداردضمنا شمارااز 
زند گی عقب می‌اندازد. پیشنهاد می کنم به پیامی که 
خواب شماداده. توجه کنید تااز کار و زند گی عقب 
نیفتید. رهایش کنید و برای چنین رابطه‌هایی هیچ 
مايه ای از خود تان‌نگذارید زیر اهمان‌طور که فصل‌ها 
می آیند ومی‌رون د.عواطف نیز می آیند ومی‌روند تا 
این که سر انجام به فصل مناسب انتخاب جفت بر سید. 
اگر دخترها در انتخاب دوست و جفت عجله نکنند و 
دستپاچه نشوند, تک تک شان بهترین ومناسب‌ترین 
جفت خود را پیدا خواهند کرد. 

هوا پر از سیب و انار بود 
رضاحامی. ۲۸ساله. متأهل. شاغل.همدان 

من خیلی کم خواب می‌بینم. به تعبیر هم عقیده 
ندارم. یک نفر توصیه کر د خوابم رابرای شما تعر یف 
کنم. فقط همین. خواب دیدم متأهل هستم. با همسرم 
قدم می‌زدم. همه جا پر از درخت و گل و شکوفه بود. 
هواپر ازاناروسیب بود.مثل باران‌می‌باریدند ولی 
نرم پایین می آمدند.به همسرم گفتم:دیدی اشتباه 
می کردی و ازدواج ما چه خوب از اب درآمد؟ بیدار 
شدم. تعبیری دارد؟ 

تعبیر 

قبلا نیز گفتهام که همه خواب می بینند. بعضی‌ها 
یادش ان می‌رود.هرخوابی.حتی اکر او بان ۱3 
تعبیر دارد. خواب شما می گوید محبوبی دارید که ر 
برای ازدواج کردن با شماء چندان مطمئن نیست و 


جب 


شاید محبت شما کم شود. شما برایش چشم‌اندازهایی 
تصویر می کنید تاقانع شود که با شما خوشبخت خواهد 
در خواب به آنها استناد می کنید تا همسرتان یعنی 
دختری که در بیداری دوستش دارید. به ازدواج قانع 
شود. چراباید قانع شود که دوستش دارید و فقط اورا 
می‌خواهید ؟ چون در بیداری به پایدار بودن احساس 
شما زیاد اطمینان ندارد. 

رضاحامی پس از شنیدن تعبیر خوایش همه را 
تأأیید کرد و گفت درباره عقیده‌اش نسبت به تعبیر 
خواب تجدید نظر خواهد کرد. 

ماهی پولک طلایی 
SE SE E‏ 

خواب دیدم در روسستای پدرم داشتم نهال گردو 
می کاشتم. یکی از آنها خیلی زود رشد کرد و گردو 
داد. مقداری گردو چیدم و از فکرم گذشت ببرم برای 
رفیق‌هایم. ناگهان پدر بزرگ مرحومم رادیدم که از 
ان‌دنیا آم د و گفت:اینومن کاشته بودم وتوداری 
گردوهاشو می بری؟ بدش به من... و گردوهایی را که 
چیده بودم. گرفت. چند تایش را کاشت و گفت اینم 
مال بچه‌هات باشه. خیلی ترسیدم واز فکرم گذشت 
که اگر میت چیزی از زنده‌بگیرد.معنی آن مرگ 
است و میت آمده‌او راببرد. از ترس بیدار شدم. هنوز 
هم می ترسم. 
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این طور نیست که شنیده‌اید. خواب شماتعبیری 
سادهو جالب دارد. ناخود آگاه‌ شما شنیدہ است که 
می گویند: 

دیگران کاشتند و ما خوردیم 

ما بکاريم و دیگران بخورند 

منظورپدربز رگ‌این‌بوده که‌ارثی که به شمار سید ه. 

دسترنج اوست وشمادارید آن رابه‌بادمی‌دهید و 


به فکر این نیستید که برای فر زندان و نوه‌های آینده 
خودتان چیزی باقی بگذارید. شما می خواستید گر دوها 
رابرای رفیق‌ها ببرید. درست است؟ نه. زیرا گردویی 
که به خانه رواست. به رفیق نارواست. ریخت و پاش 
نکنید و بکارید تا آیند گان بخورند. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


> ق از:د کتر نوید خدادوست 


ذهنتان در دو جهت به شدت مشغول شده 
بخشی مربوط به تصمیم جدیدتان است که ابتدا 
۸ 2 محکم وقاطع جلو ر فتید اما به محض روبر ویی بااولین 
7 مخالفت گویی قصد عقب‌نشینی داریدوطوری ر فتارمی کنید که‌انگار 
تمام نقشه‌های ذهنی تان نقش بر آب شده است در حالی که واقعاً اینچنین نیست وبا 


فروردین 


موفقیت فاصله طولانی ندارید. نکته بعدی مر بوط یکی از نزدیکان است که به شدت 
به ذهنتان فشار آورده‌است واز رفتار تان اینگونه به نظر می رسد که انگار خداوند را 
فراموش کرده‌اید واعتقاد ندارید که‌اوهمه‌بند گانش رازیر نظر دارد.پس آرام بگیرید. 
در تندروبی تان تجدیدنظر کنید و قدرت کلماتتان را بالا ببرید نه صدایتان را! 


ذهنتان شلوغ است شلوغ و درهم و شما 

0807 طوری رفتار می کنید که گویی در بین این همه 
1 حر کت دلتان بیشتر یک دلگر می می خواهد و 
نهس ر گرمی چون بر خلاف بسیاری که از بیکاری حوصله‌شان سر رفته 

شمابه لطف حضرت دوست از کار زیاد به خود می‌پیچید و گویی به خاطر ندارید که 


این ماجرابزر گتر ین لطف حضرت حق نسبت به شماست و باید همزمان که از تمام 
هوشتان کمک می گیرید. قدردان باشید و توجه کنید که خطایی عمیق و نابخشودنی 
رامرتکب نشوید. البته خطاهای کوچک برای هر انسانی امری طبیعی است: 


شکر که بعد از مدتهاد رگیری ذھنی و 
8 خستگی جس می بالاخرەلبخندی هر چند 
ا ہل ##ظاهری روی لبهای شمانشست و کمی قلب مهربانتان آرام گرفت 
و امیدارم متوجه شده‌باشید که تکیه براین شکل رفتاری کارهار ابسیار ساده‌تر 
می کند و انرژی منفی رابه سرعت از شما و اطر افیانتان دور می‌سازد. در ضمن یقین 
بدانید که شما بیش از این که انجام می‌دهید. کاری از دستتان برنمی آمد که انجام 
دهید وهمین حالا هم خیلی بیشتر از قدرت‌های درونی تان پیشرفت کرده‌اید وبا 
وجود قلب مهربانتان من هم برایتان آرزوی موفقیت بیشتر دارم. 


قصد آغاز حر کتی جدید رادارید واین به 

برای‌اینکه خیالتان راراحت کنم به شمایقین 

می‌دهم که برای کشتی‌های بی حر کت موج‌ها تصمیم می گیر ند و حالا که با تکیه بر 
داشته‌هایتان بر پا ایستاده‌اید هیچ موجی در زندگی نمی تواند باعث نشستن دوباره 
شماشود. مگر اینکه خودتان بخواهید. در مورد نزدیکترین فر د به خود هم دقت 
کنیدا 


3 شادشاد و گاهی غمگین و شکسته و ویران این 
ا 1 گویی سر نوشتی عجیب برای شماست. اما واقعیت 
ندارد.چون خودتان‌هم‌باره ادیده‌اید واعتقاد 
یافته‌اید که باید به دنبال شادی‌ها گشت اماغم‌ها خودشان‌ماراپیدامی کنند. پس 
سعی‌نکنید برای به دست آوردن چیزی که شناخت کافی نسبت به تمام وجوه آن 
ندارید همه چیزهایی را که‌می‌شناسید و دارید از دست بدهید مگر اینکه آن چیز 
حضرت عشق باشد و البته که شناختن او یعنی پیدا کر دن راز زیبای زند گی! 


تلاش و کوشش وجنگ واز دست دادن 
روزه ای‌طلایی عمر در قبال‌به دست آوردن 
چیزی که آن‌هم بای د برای‌به دست آوردن 
سلامتی و یا شادی بايد هزینه شود پس حالا که شادی و سلامتی رابه لطف حضرت 


حق در کنار خود دارید سعی کنید از آن‌نهایت استفاده را ببرید واين اعتماد به نفس 
و اقتدار درخشنده خود را به دیگران هم منتقل کنید. دیگرانی که بر پایه غرورشان 
وانمود می کنند از کسی چیزی یاد نمی گیر ند ولی اصلاً اینگونه تیست. 


باز هم ذهنتان به یک موضوع کم آهمیت اما 
از نظر شما حیاتی گره خورده است. باز هم روح 
و جسمتان راثانیه به ثانیه در رویای موضوعی نه چندان بااهمیت غرق 
کرده‌اید و در عین حال از موارد مهم و تعیین کننده زند گیتان غافل شده‌اید والبته 
اگر بخواهیم قضاوت عادلانه داشته‌باشم تلاش می کنید که از موضوع دور شوید 
اما گویی نمی توانید و حالا وقت آن رسیده که تو کل خودتان به خداوند مهر بان را 
محک بزنید و به اطرافیان ثابت کنید که چه انسان عاشقی هستید! 


انسانی با گذشت مهربان و البته با دنیایی از 

مشکلات هستید مشکلاتی که نوعش بانوع 

مشکل دیگران بسیار تفاوت می کند چون همیشه دلتنگی به خاطر نبودن 

کسی‌نیست.بلکه گاهی به خاطر بودن کسی است که حواسش به تونیست.البته از 

هرانسان ناامیدی امید به زند گی دوباره‌ببخشد.نکته دیگر اینکه ثابت کرده‌ایدانسانی 
همین حالا هم باید حواستان جمع باشد تااز یک سوراخ دوبار گزیده نشوید! 


در شور وحالی عجیب افتاده‌اید. شور وحالی 

که قبلاً هم سابقه‌اش را داشتید اما موفق نبودید 

وبه خود اميد می دهید که این دفعه مثل گذشته نیست والبته رفتن 

به محیط جدید هم می‌تواند به گرفتن تصمیم‌های طلایی ذهنی تان کمک کند. به 

شرط آنکه یک بار برای همیشه تکلیف رابا خود تان روشن کنید و نگذارید مسایل 

حاشیه‌ایی روی‌بخش طلایی دلتان تاثیر گذار باشد. دوست خوبم حالا که فر د نز دیک 
به شما در شور و حال خودش غرق است شما وظایف اصلی تان را از یاد نبرید. 


در نقطه آغازین یک حر کت انقلابی و 
بز رگ هستید. اما امیدوارم توجه داشته باشید 
که وجدان در این مقولهباید دخیل باشد وبه زبان دیگر نمی شود پلک‌ها 
رابست و گفت به من ارتباطی ندارد. در مورد بحث بیرون از خانه هم. قبول دارم 
که مساله تاحدودی تحت کنترل شماقرار گر فت امااگر انتظار حل شدن ریشه‌ایی 
ماجرارادارید.ابتدا کنترل کاملی بر روی زبان خود داشته باشید وبعد موضوع 
رابه نحوی پیش نبرید که گویی یک مساله یک طر فه است چون هر دو طرف به 
یک اندازه در این باره موثر هستند. 


یک انسان سادهو دوستداشتنی هستید و 
یک بحث فلسفی تمد تهاذهنت ان رابه خود 
مشغول‌می کند.اخیر ا یک وسیله رااز خود دور کرده‌اید که‌اگر بی‌توجهی 
در کار می‌شد تامد تها خود رانمی‌بخشیدید. در مورد عضوی که هنوز نیازمند. 
مراقبت شما است توجه کنید که درد کهنه‌ایی را برای خودتان ماند گار نسازید. در 
مورد دوستتان هم تاکید می کنم که عقل و عرف رادر کنار هم مراعات سازید تا کار 
به جایی ختم نشود که امکان جمع | وری ماجرا ناممکن شود. 

شما که جزو افراد حسابگر و سختگیر 


نبودید که حالا در یک مورد خاصی اینقدر از 


خودتان سرسختی و توجه زیادی بروز می دھید در حالی که اگر کمی 
فقط کمی کوتاہ بیایید یقیناً مشکل زودتر از این حرف‌ها حل خواهد 
راهم چندان مش کل نخواهد بود به شرط آنکه خدارا دلشاد کید تااوهم 


شمارا دلشاد کند! 


۹ الاعات کی ٠‏ 


اکر هر یکت از ما کار هایی را که 


قادلت ان 


ع آن 


دادار یم انحام می دادیم حداشگفت ده می 


نیگن 


۰ 


9د سون 


امیدوارم بادستورهایی که براتون در نظر 
م یگیریم توانسته باشی مکمی تنوع به سبد 
غذایی شمااضافه کنیم. 

همانطو رکه مطلع هستید بسیار ی ازمواد 
اولیه غذایی در فرهنگ‌های مختلف شبیه 
هم هستند.اماآنچه که باعث تفاوت د ر مزه 
وشکل آن‌هامی‌شودروش آماده‌سازی‌و 
استفاده از چاشنی‌ها و ادویه‌ها در غذاست. 

حتما کوفته قلقلی آشپزی ایرانی را 
می‌شناسید .کوفته‌های قلقلی که هم به عنوان 
یک غذای کامل به نام س رگنجشکی استفاده 
می‌شوند و هم‌قلقلی‌ها یگوش تآن در 
غذاهایی مانند فسنجان کاربردی هستند. 

اماد راین صفحه اینبا رگوشت‌قلقلی 
| به‌سبک ایتلیاییهارابرای شماد ر نظر 
گرفتەایم۔ 


و ۵ گرم 

ی:نصف پیمانه 

:نصف قاشق چایخوری 
۱ عدد متوسط 

١‏ قاشق غذاخوری 

۲حبه 

به ميزان لازم 

۲ عدد 


عد 


صف اکن جوخغوری 
مقداری باری تزبین 


سیر راریز خرد می کنیم.پیاز راپوست گرفته و آن 
را کاملا ریز خرد کرده و با سیر مخلوط می کنیم. 

گوشت رادر ظرفی ريخته وبه آن مخلوط سیر و 
پیاز پود ر سوخاری, آ ویشن,پنیر رنده شده, تخم مرغ و 
نمک و فلفل را اضافه کر ده و خوب مخلوط می کنیم. 

این مخلوطباید کاملاورز دادەش ود تامواد به 
خوبی مزه بگیرند۔در صورت تمایل می توانید از سیر 
تا ۴ حبه هم استفاده کنید. 

گوشت رابه شکل گلوله‌های گرد یکدستی به 
ان دازه‌یک گردودرمی آوریم ودر ظرفی می چینیم. 
این کار راتا تمام شدن مخلوط انجام می‌دهیم. 

ہے این گلوله‌ها کمی استراحت می‌دهیم.در این 
زمان‌باید سس لازم برای کوفته قلقلی‌ایتالیایی را 
آماده کنیم. گوجه فرنگی‌هاراریز خرد کرده ودرون 
تابه می‌ريزیم.حرارت تابه رازیاد می کنیم تا گوجه‌ها 
آب بیندازد. فلفل قر مز ونمک رابه گوجه اضافه کرده 


وبا هم مخلوط می کنیم. 

حالا باید حرارت زیر تابه را کم کرد. گوجه باید 
کاملا پخته شود.در این روش امکان‌دارد کمی اب 
گوجه تبخیر شود. شمامی توانید کمی روغن به این 
مخلوط اضافه کنی دالبتهبه‌همراه آب ویااینکەفقط 
سس شما کمی آبدار باشد کافی است. 

گوشتھها رادر تابه بچینیسد و کمی در سس 
بغلطانید و درب تابه رابگذارید تابه مدت ۳۰ دقیقه 
گوشتها درسس کاملابپزند. سس باید آب کافی برای 
پختن گوشت راداشته باشد. 

دراین زمان شما میتوانید یکی دوبار درب تابه را 
برداشته و گلوله‌های گوشت رادر سس جابجا کنید. 

حرارت زیر تابه باید ملایم باشد. 

حالا کوفته‌های قلقلی رادر ظرف سرو ریخته وبا 
سس داخل تابه و مقداری ریحان آن را تزیین کنید. 


پز:اینجوری غذاکواکه : 


پیام از شماچاپ از ما 


زبرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


5 حمیده جا خو اھر عرایرزجهمیشه به یادت هستم میلادت مبارک, دوستت 
دارم برادرت جواد شایسته-مشهد 
۶ ابر اهیچ جان, همس عزیرٴھفتمین سالروز یکی شدنمان رابه شما همسر خوب 
تبریک می گویم و تنها آرزویم سلامتی وجود نازنین توست, دوستت دارم 
همسرت آسیه کافی -اسلامشهر 
##جناب آقای محمد فخر عطل .باز گشت سلامتی همسر مهربانت رابه شما تبریک 
گفته و بقای عمر و خوشبختی را برای شما و همسرتان از خداوند مسئلت دارم 
نورعلی آل مردان -دزفول 
به این وسیله از زحمات و تلاش و کوشش معلمان مدر سه غير دولتی امام موسی 
کاظم (ع) لوشان نهایت تشکر و قدردانی راداریم 
جمعی از اولیای دانش آموزان لوشان 
۶ عبد اله‌جان.امروز ثانیه‌ها نام تورافریاد می‌زنند ومن دراوج عشق خودرادر 
پستوی زمان تنها حس نمی کنم, تولدت مبارک عزیزم 
پاسمین رمضانی -کرج 
نماو امبرر ضای گلمان,قبولیتان در سال تحصیلی ٩۱-۹۲‏ رابه شما تبریک 
می گوبیم و امید واریم همیشه موفق و سلامت باشید 
پدربزرگ محمدجواد و مادربزرگت فوزیه تبرائیان و عموها -تهران 
شسهر ہو شہرز اد جان.۹ ۲ خرداد دومین سالروز تولد تان مبار ک, دوستتان 
می داریم پدر و مادر و برادرت شاهین کوه بر-کرمان 
شسبنم مهربان و دو ست دااشتنی من ۰ ۳ خرداد هجدهمین سالروز میلادت 
فر خنده باد عزیزم دوستت داریم 
برادرت محمدرضا و خواهرت شیلا جعفری -گرگان 
۶ عمو ی مهربان حاج حسین.از لطف و محبت بی‌پایانت کمال تشکر و سپاسگزاری 
راداریم برادرزاده‌هایت احمد و اصغر کو ثری -تبریز 
خو اهر عویزج. اعظم کار کر پیوند تان مبار ک امیدوارم در تمام شسئونات زند گی 
موفق و سلامت باشید دایی و زن‌دایی-مجید و زهرا پورعلی -گناباد 
همسر عزیز ج هر اجان دوستت دارم به خاطر لحظه لحظه‌های نفس کشیدنت 
وزحماتت در زند گی و بابت لطف وعنایت تو به من و بچه‌هایم ان بی‌نهایت 
سپاسگزارم همسرت مجید کاظمی 
یسر خاله عزیزچ محمدر ضانور کی قبولیت را در آزمون تیزهوشان کلاس 
ششم را تبریک عر ض می کنیم. امیدواریم هميشه موفق باشید 
پسرخاله‌ات محمد و مسعود کاظمی -گناباد 
؟#محمدر ضاجان قبولیت را در آزمون تیزهوشان تبریک می‌گوییم, دوستت 
داریم 
پدر و مادرت. عباس و معصومه پورعلی و خاله‌هایت زهرا و زهره و عفت پورعلی 
یناد خنو مهر بان قدم نورسیدهات مبار ک. از خدای بز رگ می‌خواهیم قدمش 
همراه بروز خیر و بر کت در زند گیتان باشد 
پدر و مادرت-علی و مارال شوریده-تبریز 
دای و رز دابی مر بان .شکفتن گل وجودتان (سولماز کوچولو) مبارک, از خدای 
متعال خوشبختی و سعادت شما زوج مهربان راخواهانم 
خواهرزاده‌ات شهره رسولی ‏ تبریز 
۶ امیر عباس دو ست دانشتنی مااز اينکه یک سال دیگر باشوق وشادی در کنار ما 
زند گی ات را گذرانده‌ای خدا را شکر می کنیم, تولد ۴سالگی ات مبار ک عزیزم 
خاله‌ات زهره کوه‌بر -قم 


مر یج و خاطمه کو چو لو های من, ۰ ۳ خرداد چهارمین سالروز تولدتان فرخنده و 
مبارک باشد 
قشسنگتر ین ر کس جان.دوم تیر ماه شانزدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۶ 
هزار شاخه گل نر گس به تو مبارک باد می‌گوییم 

پدر جان و مادربزرگت محمد شبستانی و ام‌البنین گلی-همدان 
يدرو مادر مھر بان اول تیر سالروز پیوندتان مبار ک -دوستتان می دارم گلهای 
من دخترت زهره کشکول -تهران 
۶ محمو دجان.ای قشنگ ترین هد یه آفرینش» بر خود می‌بالم که توهمسفر زند گیم 
شدی و از اینکه در کنارم هستی از تو سپاسگزارم و تاابد دوستت دارم 

دنیا بهلکه -گنبد کاووس 

در حمان خو بم همسر عوزیسچ,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی تمام 
زندگی کسی می شوی که با تو بودن برایش زیباتر از همه چیز است. دوم تیر ماه 
سالروز تولدت مبار ک 


پدر و مادرت حمیدرضا و سمیراصفایی-سمنان 


همسرت سمانه شعبانی -اصفهان 
۶د ختر قشسگ و نج خاطمه جان.توی یک تابستان گرم توی یک نقطه قش نگ 
ایران, دختری با قلبی پر از صفا به دنیا آمد. آن روز قشنگترین روز سال ما شد. گل 
قشنگم باتقدیم یک دنیا گل رز اول تیر تولدت مبارک 
پدر و مادر و برادرت فرشید 
مہ ۳2 
۴ حمد دا نینج۸۰ ۲ خرداد روز تولدت را با تقدیم ۳۸ هزار گل مریم تبریک 
می گوییم و از محبتهایت قدردانی می کنیم 
پدر و مادر و برادر وزن داداشت خانم نیکبخت-شهرری 
مہ + ے2 ۲1 
۳ بر ادر ر اده عزیزمصائ مهر ادجان» ۱ ۳ خرداد قشنگ‌ترین و خوش | وازترین 
صدایی که گوشمان را نوازش داد صدای تو بود. تولدت مبار ک 
عمه‌هایت اشرف و سمیه حسینی -تهران 
مہ 8 ۲ 
ابو الفضل خو بج.دوم تیر نوزدھمین سالروز تولدت وھمچنین اولین سال ورودت 
به دانشگاه در رشته حقوق راتبریک می گوییم 
پدر و مادرت-رضا و مریم قبادی-چالوس 
مہ ۔ 7 7 ۳ 1 
۳ر اضیہ همسر خو بجاول تیر دومین سالروز یکی شدنمان مبارک: دوستت دارم 


عزیزم همسرت محمود بهجت -شیراز 
فر هاد عرزیرزم:زند گی کن ولبخند بزن به خاطر من که بانفسست آرام می گیرم و 
زنده هستم عشقم. نفسم. تولدت مبارک 

همسرت فاطمه همتی -اراک 


در عوزیسوج:۳ تیر اتفاق مهمی در زند گیمان رقم خورد. می لاد مهربانترین و 
ماند گارترین قهرمان خدا در قلبمان. تولدت مبار ک ,دوستت داریم 
فرزندانت فواد-فروزان و در خشانفر اراک 

۶ على هن,وجود تو هدیه‌ای است که خداوند ما رالایق آن دانست ۱۸ تیر بیست 
و سومین سالروز تولدت مبارک 

مادرت طیبه و پدرت احمد حیدر- تهران 
قر ضای گلج.تسوزیباترین هد یه خداوند هستی. ۱۹ تیر چهاردهمین سالروز 
تولدت مبار ک 
حیدر -تهران 
یس کلم میں جان,نامت رابر ماند گار ترین ستون خوبیها می‌نگارم تابدانی که 
همیشه برایم عزیز بودی و عزیز خواهی ماند اول تیر تولدت مبارک 

مادر و پدرت اسماعیل یاری -رباط کریم 
و کل رنندگی مان نی کو چو لو ,آسمان نبود که می‌بارید. بلکه فرشته‌ها بود ند 
که اشک می‌ریختند چون یکی از آنها کم شده بود. سالر وز تولد ۲ سالگیات 
ماک خاله ات زهره کوەبر-قم 
##بختبار عرزیرزچ چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که مال من شدی, 
بامن بمان که عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک 
گار بساداو دیور جلیلیان, نوه عزیزم, آمدنت درماه خر داد طلیعه عشق و زند گی 


مادرو پد رو داداشت علی حیدر وامیرمحمد 


پگاه بارانی- خرم آباد 
است که خداوند به ما اعطا نموده است. گرمای وجودت خانه رالبریز نمودہ تولدت 
مبا رک از طرف مادربزرگ و پدربزرگت شهاب داودپور جلیلیان 
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